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  يكي از مفاهيمي كه اذهان اهالي خرد را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، تجاري، حقوقي و حتي 
سياسي جهان امروز به خود معطوف داشته، مديريت توليد و مصرف كالا مي‌باشد؛ مفهومي كه 
تحقق آن به نحو مطلوب و كارآمد، رضايت خاطر بازار را در بخش توليد و مصرف به همراه خواهد 
داشت. بهره‌وري و بهينه‌سازي)1( مصرف)2( عبارت است از استفاده صحيح از مواد خام اوليه در مسير 
توليد كالا، به گونه‌اي كه نسبت سود حاصله از توزيع محصولات توليدي به هزينه‌هاي توليد، برابر 
با رقمي بيش از يك باشد. نكته قابل ذكر آن است كه فزوني رقم درآمد حاصله بر هزينه‌هاي 
بعمل‌آمده، تنها يكي از پارامترهاي دستيابي به هدف بهره‌وري و بهينه‌سازي در حوزه مصرف 
مي‌باشد. بي‌ترديد توليد كالا با حداقل قيمت ممكن و عرضه آن به مصرف‌كننده به قيمت متناسب 
در بازار، زماني رضايت خاطر مصرف‌كننده را در پي خواهد داشت كه كالا از مرغوبيت عرفي جهت 

استفاده مطلوب برخوردار باشد.

كشور ما به عنوان كشوري نفت‌خيز، از جمله كشورهاي غني از حيث منابع طبيعي بشمار مي‌رود. 
يكي از ضروريات مديريت مصرف، بكارگيري كامل مواد موجود در طبيعت در راستاي امر توليد 
مي‌باشد؛ كشورهاي توسعه يافته از بقاياي منابع طبيعي و صنعتي خود، در توليد محصولات صنعتي 
ديگر استفاده مي‌كنند؛ نظير آنجا كه از بقاياي ماده نفت، صدها قلم محصول ديگر نظير پارچه، مواد 

بهداشتي و آرايشي، رنگ‌هاي صنعتي و غيره توليد مي‌شود. 

مديريت صحيح ثروت و گردش كارآمد منابع مالي موجود در عرصه ملي و بين‌المللي، يكي از مهمترين 
عوامل پيشرفت اقتصادي و تجاري قلمداد مي‌گردد كه حمايت از اين پيشرفت‌ها در بعد حقوقي و 
قضايي، خود پيشرفت روزافزون و بي‌وقفه اقتصادي و در اغلب موارد، تنظيم و گسترش مناسبات 

سياسي و اجتماعي دولت‌ها را در ابعاد مختلف به ثمر خواهد نشاند.)3(

كشور ما، ايران، در سال‌هاي اخير با درك اين ضرورت، در راستاي سازماندهي و ساماندهي توليد 
و توزيع كالا و مديريت شايسته منابع مالي و معنوي كشور، به وضع قوانين و مقررات راهبردي در 
اين زمينه پرداخته است؛ ‌قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي 
)O . A. P( مصوب 67/9/13، قانون مديريت پسماندها مصوب 83/2/20، قانون توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 83/06/11، قانون جلوگيري از خرد شدن 
اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 85/12/13، قانون مديريت خدمات 
كشوري مصوب 86/7/8 و قانون بودجه كل كشور مصوب 86/12/1 از جمله اين قوانين است كه 
در راستاي اجراي اصول 44 و 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است. 
اميد است درخت تنومند اراده ارباب خرد در راستاي تحقق بخشيدن به اهداف بلند حكومت اسلامي 

ايران، آسايش و رفاه اقتصادي و فرهنگي اين ملت فرهيخته را به ثمر نشاند.

پي‌نوشت‌ها:
1-Optimization
2- Consumption

3 - ر.ك. ماده 3 قانون توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 
.83/06/11

قاله
سرم

بهره‌‌وري
 و

 بهينه‌سازي مصرف
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چكيده
تجديد حيات دادسراي عمومي و انقلاب يكي از رخدادهاي مهم و بحث ‌برانگيز سازمان قضايي ايران بود كه با تصويب قانون اصلاح 
قانون تشكيل دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در تاريخ 81/7/28 روي داد.  بر اساس صدر ماده 3 اين قانون: »در حوزه قضايي هر 
شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن‌حوزه تشكيل مي‌گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي 
مذكور‌كه »‌دادسراي عمومي و انقلاب« ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه،‌طبق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78/6/28 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين‌ 
قانون به شرح ذيل مي‌باشد: ...«، در اجراي اين قانون، قانون اصلي و مادر، همان قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري مصوب 1378 مي‌باشد كه در موارد متعددي پاسخگوي خلأهاي قانون لاحق نيست؛ از جمله اين موارد به عنوان مثال، 
مهلت دادستان جهت اظهارنظر نسبت به قرار بازداشت موقت صادره از سوي بازپرس مي‌باشد. اين خلأها در كنار برخي ناهماهنگي‌هاي 
موجود ميان قانون آيين دادرسي كيفري ايران و قوانين معمول ساير كشورها كه به طور محسوس  حقوق شهروندي را بيشتر تضمين 
و تأمين مي‌كند، مجريان قانون و صاحبنظران امر را بر آن داشت كه با پيشنهاد قانوني جامع، حاوي اصول تأمين‌كننده حقوق اصحاب 
دعوا، از بدو تشكيل پرونده كيفري تا محاكمه متهم و اجراي حكم، كاستي‌هاي موجود در قانون فعلي را، مرتفع سازند. لايحه آيين 

و »سازمان‌هاي مردم‌نهاد« را در فرآيند دادرسي كيفري مفاهيم بديعي همچون »سياست جنايي مشاركتي«،»عدالت ترميمي« 
به متهم، علاوه بر موارد »دادرسي كيفري« پيش‌بيني نموده است، در زمينه قرارهاي تأمين كيفري نسبت 
احصايي در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري) ماده 

132(، تضمينات ديگري را هم لحاظ نموده است كه از جمله آن مي‌توان 
به بند »و« ماده 217 لايحه مورد بحث اشاره نمود. 
بر اين اساس يكي از موارد تأمين قانوني نسبت 
به متهم، »التزام مستخدمان رسمیک شوریی ا 

نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام 
پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق 
آنان از سوي سازمان مربوط« مي‌باشد. 
علاوه بر اين تأمينات، در ماده 247 
لايحه، تأسيس جديدي تحت عنوان 
»قرارهاي نظارت قضايي« پيش‌بيني 
با  رانندگي  »منع  نظير  است؛  شده 
وسايل نقليه موتوري«)بند سه ماده 

.)247
در مقاله پيش رو تلاش بر آن است كه در 

حد ظرفيت اين نوشتار و در خلال مباحث 
تشريح  و  تبيين  ضمن  مطروحه، 
مفاهيم ياد شده، وجوه تمايز لايحه 
قانون آيين دادرسي كيفري بر قانون 

فعلي نمايانده شود.  
كليدواژه‌ها:دادرسـي كيفري، سياست جنايي 

مشاركتي، عدالت ترميمي، ميانجيگري، سازمان‌هاي مردم ‌نهاد، 
قرار تأمين كيفري، قرار نظارت قضايي، حبس‌زدايي. 

حجت الاسلام و المسلمين محمد مصدق ـ مدرس دانشگاه
 و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نيروهاي مسلح

انديشه‌ها،  سياست‌ها و نوآوري‌هاي 
                                                                          لايحه آيين دادرسي كيفري 
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مقدمه:
قانون آيين دادرسي كيفري، به عنوان عصاره 
نظم  و  قانون‌گرايي  خواهي،  عدالت  آرمان 
بخشي جوامع، از اين جهت كه تضمين كننده 
حقوق و آزادي‌هاي فردي و تأمين‌كننده امنيت 
اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف است، اهميت 
ساله  بيست  چشم‌انداز  تدوين  دارد.  فراواني 
نظام، تصويب سياست‌هاي كلان قضايي در 
سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و تأييد مقام معظم رهبري و طرح توسعه 
قضايي كه توسط رئيس قوه قضاييه وقت مطرح 
شد، زمينه‌ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و 
اساسي در نظام قضايي كشور گرديد كه در پرتو 
احياي نهاد دادسرا، تدوين قانون جامع و مطابق با 
نياز جامعه را به جاي قانون آيين دادرسي كيفري 
مصوب 1378 ضروري نمود. قانوني كه از يك 
سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌هاي 
موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و از 
سوي ديگر دربردارنده قواعد و مقررات شفاف 

و راهبردي در زمينه‌هاي مهم باشد. 
اين لايحه كه هم اكنون توسط شوراي محترم 
نگهبان در حال بررسي است، حاوي سياست‌هاي 
كيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است كه بنيان 
نظام عدالت كيفري كشور را براي معاصران و 

آيندگان پي‌ريزي مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در تدوين اين لايحه، معاونت 
قضايي قوه قضاييه زحمات فراواني كشيده است. 
پس از تدوين پيش‌نويس اوليه، چهارده كميته 
تخصصي از سوي اداره كل تدوين لوايح قوه 
قضاييه تشكيل شده و موضوعات مختلف آيين 
دادرسي كيفري را به تفكيك مورد بحث قرار 
اساتيد  اختيار  در  مباحث  اين  نتيجه  داده‌اند. 
دانشگاه‌ها، حقوقدانان و قضات دادگستري‌هاي 
سراسر كشور قرار گرفته و نظريات آنان در تدوين 
اين لايحه مورد توجه جدي قرار گرفته است. 
همچنين از نظر مطالعات تطبيقي از تجربيات 
كشورهاي مختلف استفاده شده است؛ از جمله:

1ـ قانون آیین دادرسی فرانسه، 2_ قانون آيين 
آيين  قانون    _3 عربستان،  كيفري  دادرسي 
دادرسي كيفري اردن، 4_ قانون ایالات متحده 

آمرکیا در بخش‌های مربوط به جبران خسارت 
از بزهدیدگان، 5_ بخشی از قوانین آيين دادرسي 

كيفري و جزایی کشورهای دیگر.
انديشه‌ها و نوآوریهاي لايحه:

1ـ  نظام‌منـد کـردن اصول حاكـم بر 
دادرسی يكفري 

حق برخورداري از »دادرسي عادلانه« كه در 
بردارنده مجموعه‌اي از اصول و قواعدي است 

كه در رسيدگي به دعواي طرفين و جهت رعايت 
حقوق آنان پيش‌بيني گرديده است، از حقوق 
اوليه‌اي است كه دين مقدس اسلام براي همه 
انسان‌ها درنظر گرفته است. البته اين موضوع در 
اسناد بين‌المللي نيز مانند اعلاميه جهاني حقوق 
بشر )مواد 11 – 8( ميثاق مربوط به حقوق مدني و 
سياسي )ماده 14( كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 
)ماده 6( و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر )مواد 
8 و 9( به عنوان يكي از حقوق شناخته شده بشر 
لحاظ شده است. بنابراين هركس حق دارد كه 
دعوايش به‌ طور علني توسط دادگاهي مستقل و 
بيطرف، به طور منصفانه و ظرف مهلتي منطقي 
و با امكان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود 
مورد رسيدگي قرار گيرد. بر اين اساس، از ابتداي 
ورود در رسيدگي تا اجراي حكم، رعايت برخي 

تضمينات براي طرفين دعوا، ضروري است.
اگرچه توجه به رعايت عدالت و انصاف به‌ويژه در 
رسيدگي‌هاي كيفري تحت عنوان قواعد شكلي 
و آييني، امر جديدي نبوده و داراي پيشينه كهن 

است، اما هرگز به عنوان حقي مشخص و مجزا 
مطرح نبوده و يا به طور كامل مورد حمايت قرار 

نگرفته است.
در نظام قضايي كشورمان نيز گرچه در لابه‌لاي 
مواد قانوني آيين دادرسي كيفري و حقوق جزاي 
عمومي به نوعي به دادرسي عادلانه اشاره شده، 
اما هيچگاه در قانون، به طور صريح و در فصل 
خاصي به عنوان »اصول حاكم بر آيين دادرسي 
كيفري« مورد توجه قرار نگرفته است و همين 
امر باعث شده كه در برخي موارد در دفاع‌هاي 
بين‌المللي دچار مشکل شویم؛ مثلًا در يكي از 
كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه من خود شخصاً 
حضور داشتم از ما پرسيدند اگر ضابط يا قاضي 
در نظام قضايي شما به کیی از مواد قانون آيين 
دادرسي كيفري يا قانون مجازات اسلامي عمل 
نكرد، چگونه با او برخورد مي‌كنيد؟ گرچه ما در 
مقام پاسخ ‌گفتيم: چنانچه هر يك از مأموران 
دولتي ما برخلاف قانون عمل كند، حسب مورد 
مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامي يا مواد 
ديگر مي‌شود، اما چون رسيدگي به اين موضوع و 
مجازات مرتكب با عنوان »نقض اصول حاكم بر 
آيين دادرسي كيفري« صورت نمي‌گيرد، آيين 
دادرسي ما مورد نقد قرار مي‌گرفت. به همين 
جهت اصول حاكم بر دادرسي كيفري در اين 
لايحه به صورت جامع و نظام‌مند آمده است. 
يعني پس از تعريف آيين دادرسي كيفري در ماده 
يك)1( مواد 2 تا 7 به صورت جامع در خصوص 

اصول حاكم بر آن بحث مي‌كند. 
اينك به جهت اهميت موضوع، عين مواد را ذيلًا 

مي‌آوريم:
ماده2: دادرسي كيفري باید مستند به قانون 
باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد 
آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به 
سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار 

می‌گیرند، به صورت يكسان اعمال شود.
و  بی‌طرفی  با  باید  قضايی  مراجع   :3 ماده 
استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص 
در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد 
اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی یکفری 

 لايحه آيين دادرسي 
يكفري مفاهيم 
بديعي همچون 
»سياست جنايي 

مشاركتي«،»عدالت 
ترميمي« و 

»سازمان‌هاي 
مردم‌نهاد« را در فرآيند 

»دادرسي يكفري« 
پيش‌بيني نموده است.
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می‌شود، جلوگیری کنند.
اقدام  هـرگونه  اسـت.  برائت  اصـل،  ماده4: 
حریم  به  ورود  و  آزادی  سالب  محدودکننده، 
خصوصی اشخاص مجاز نمی‌باشد مگر به حکم 
قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام 
قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای 
اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب 

وارد کند.
ماده 5: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله 
انتسابی آگاه و از حق دسترسی به ویکل و سایر 
حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده 6: متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط 
باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند 
و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق 

فراهم شود.
ماده 7: در تمام مراحل دادرسی یکفری، رعایت 
قانون و ساير  اين  حقوق شهروندی مقرر در 
قوانين مربوط از سوی تمام مقامات قضایی، 
ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در 
است.  الزامی  دارند،  مداخله  دادرسی  فرآیند 
متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده، 
به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات 
اسلامی محکوم خواهند شد. مگر آن‌كه در ساير 

قوانين، مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
2ـ رعايـت اصل تساوي سلاح‌ها در 

مرحله تحقيقات مقدماتي
امروزه بيشتر كشورهاي جهان از نظر سيستم 
دادرسي كيفري، تابع نظام مختلط هستند و يكي 
از ويژگي‌هاي بارز اين سيستم آن است كه ميان 
محاكمه،  مرحله  و  مقدماتي  تحقيقات  مرحله 

تفكيك قائل است. 
در مرحله تحقيقات مقدماتي كه تابع نظام تفتيشي 
است، مقام تحقيق و مقام تعقيب را مستقل از هم 
پيش‌بيني كرده‌اند؛ زيرا مقام تعقيب كه همان 
دادستان و مدعي‌العموم است، نمي‌تواند بیطرف 
باشد. او هم مثل شاکی طرف دعواست؛ يعني به 
نمايندگي از سوي جامعه و دولت، متهم را تحت 
تعقيب قرار مي‌دهد و اساساً نمي‌تواند بيطرف 
باشد. اما مقام تحقیق باید بیطرف باشد و در مواد 
قانوني متعددي در قانون اين دادرسي كيفري 

1290 نيز به اين موضوع اشاره شده است که 
بازپرس باید در کمال بیطرفی تحقیق خود را انجام 
دهد.)2( اگر بگوییم مقام تعقیب، مي‌تواند تحقیق 
را هم انجام دهد چگونه مي‌تواند بيطرف باشد؟ 
كامباسرس، حقوقـدان معـروف فـرانسوي 
ر  مر تحقيق و تعقيب د ه ا »هرگا مي‌گويد:
دست شخص واحدي قرار گيرد، لرزه بر اندام 

شهروندان مي‌افتد.«

در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 
)که در اصلاحات بعدي دچار خدشه شده است( 
استقلال مقام تعقیب از تحقیق به صورت کامل 
رعایت شده بود. دادستان درخصوص تحقيق 
هیچ تكليف و اختياري نداشت. ماده 18 آن قانون 
مقرر می‌داشت: »تحقیقات مقدماتی که محاکمه 
آنها راجع به محاکمه جنحه و جنایات است به 

عهده مستنطق )بازپرس( است.«
از سـال 1290 تا 1352  مقـام قضايي به نـام 
دادیار نداشتیم بلکه دادستان، مدعی‌العموم بود و 
قاضی تحقیق، بازپرس. در سال 1352 با اصلاح 
موادی از آن قانون، استقلال مقام تحقیق از مقام 
تعقیب خدشه‌دار شد و این‌گونه مقرر شد که: »در 
جرائم جنحه، دادستان و معاونان او و دادیاران نيز 
می‌توانند تحقیقات را انجام دهند. در جنایات هم 
اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور 
و مداخله بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ و 

جمع‌آوری دلایل و آثار جرم بعمل آورد.
بنابراين ملاحظه مي‌كنيد كه از سال 1290 تا 

1352، اصل استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب 
کاملاً مراعات می‌شده، با اصلاح ماده 40 قانون 
آيين دادرسي كيفري در سال 1352، استقلال 
مقام تحقيق از مقام تعقيب در مورد جرائم جنحه 
از بين رفت و تحقيق پيرامون جرائم مزبور بر 
عهده دادستان و معاونان وي كه همان دادياران 

بودند، قرار گرفت.
قانون مصوب سال 1352 تا سال 1362 در اين 
خصوص مورد عمل بود ولي پس از پيروزي 
تقسيم‌بندي  كيفري،  قوانين  تغيير  و  انقلاب 
جرائم به جنايت و جنحه و خلاف از بين رفت 
و در سال 61 و 62 »قانون راجع به تعزیرات 
اسلامي« تصویب شد که در آن قانون جرائم به 
جرائم مستوجب حد، قصاص، ديات و تعزيرات 
تقسيم‌بندي شد. در نتيجه در خصوص انجام 
بازپرس  و  داديار  توسط  مقدماتي  تحقيقات 

اختلاف نظر حاصل شد.
تقسيم‌بندي  چون  مي‌گفتند  قضات  از  برخی 
جرائم به جنايت، جنحه و خلاف از بين رفته، 
را  مقدماتي  تحقيقات  مي‌تواند  هر کس  پس 
انجام دهد؛ چه بازپرس باشد یا دادیار. در نتيجه 
دادیاران هم صلاحيت رسيدگي به جنایات را 
دارند. لذا از کمیسیون استفتائات شورای عالی 
قضایی)3( استفتا شد كه آيا دادياران نيز مي‌توانند 
در امور جنايي تحقيق كنند؟ این کمیسیون به 
دادسراها توصیه كرد که از این امر بپرهیزند و 
درنتيجه مقرر شد كه طبق ملاکهای قبلی، در 
جرائم مهم )جنایت( فقط بازپرس تحقيقات را 
انجام دهد و دادیاران حق انجام تحقيقات را 
نداشته باشند و در جرائم سبك )جنحه( دادياران 

نيز حق تحقيق داشته باشند.
در سال 1373 قانون تشیکل دادگاههای عمومی 
و انقلاب تصویب شد و رسيدگي دو مرحله‌اي 
از بين رفت و ماده 14 اين قانون، كليه مراحل 

تحقيق و دادرسي را بر عهده دادگاه گذاشت.)4(
تا سال 1381 وضعیت همین طور بود. در سال 
دادگاه‌های  تشیکل  قانون  اصلاح  قانون   81
احياي  قانون  به  )مشهور  انقلاب  و  عمومی 
قانون،  این  تصویب  شد.  تصویب  دادسراها( 
موضوع چگونگي انجام تحقيق توسط قاضي 

 در زمينه قرارهاي 
تأمين يكفري نسبت به 
متهم، علاوه بر موارد 

احصايي در قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در 
امور يكفري)ماده 
132(، تضمينات 

ديگري را هم لحاظ 
نموده است.
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را به سال 1352 برگرداند؛ یعنی مقرر شد در 
جنحه )جرائم غیرمهم( همه قضات دادسرا اعم 
از بازپرس، دادستان و معاونان او و دادیاران حق 
تحقيق داشته باشند و در جرائم مهم يعني جرائم 
در صلاحيت دادگاه یکفری استان فقط بازپرس 
حق تحقيق داشته باشد و در غیاب او، دادستان 
در جرائم مشهود بتواند تحقيقات را انجام دهد، 
ولي پس از حضور وي، امر تحقيق بايد به او 

محول گردد.
ماده  در  یکفری  دادرسی  آیین  جدید   لایحه 
92 موضوع را دقيقاً مانند قانون آيين دادرسي 
مقررمی‌دارد   و  كرده  1290پيش‌بيني  كيفري 
»تحقیقات مقـدماتـی تمام جـرائم بـر عهده 
بازپرس است. در غیر جرائم موضوع ماده 302 
این قانون)5( در صورت نبودن بازپرس، دادستان 
نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي 
بازپرس تعيين شده است. در اين حالت چنانچه 
دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار 
ارجاع كند، قرارهاي نهايي داديار و همچنين 
قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم باید همان 
روز به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف 
است حداكثر ظرف 24 ساعت در اين خصوص 

اظهارنظر کند.«
تبصره _ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور 
بودن وی از انجام وظيفه يا نبودن بازپرس دیگر 
در جرائم موضوع ماده 302 اين قانون، دادرس 
دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئیس حوزه 
قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقي بودن 

وضعيت مذكور انجام خواهد داد.
نتیجه اینک‌ه در لایحه مقرر شده است که انجام 
کلیه تحقیقات با بازپرس است و دادستان و دادیار 
حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارند و در جرائم 
غير مهم داديار فقط در کی صورت حق تحقيق 

دارد و آن در صورت نبودن بازپرس است.
پرسش( آيا حضور دادستان در جلسات دادگاه 

الزامي است؟
برابر قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
اصلاحي 1381 حضور دادستان يا نماينده او در 
دادگاه الزامي است. )6( اما به موجب ماده 300 
لايحه، حضور دادستان یا نماینده او فقط در 

جلسات دادگاه یکفري يك الزامی است، ليكن 
در دادگاه یکفری دو، چنانچه رئیس دادگاه لازم 

نداند، الزامی نيست.
ضمناً برابر لايحه، عدم حضور دادستان یا نماینده 
او، موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آن‌كه 
دادگاه حضور آنان را الزامي بداند. البته دادگاه 

بايد وقت رسيدگي را به طرفین یا وکلای آن‌ها 
و همچنين به دادستان یا نماینده وي ابلاغ کند، 
اما عدم حضور دادستان يا نماينده او موجب توقف 
رسيدگي نخواهد بود و در صورتي كه دادگاه 
حضور وي را الزامي بداند، عدم حضور برای او 

تخلف محسوب می‌شود. 
3ـ تحقق آموزه‌هـای سیاست جنایـی 

مشارکتی از طريق:
الف( مشاركـت اشخـاص حقيقـي و 
حقوقـي در ميانجيگري و تحقق صلح و 

سازش بين متهم و بزه‌ديده
آموزه‌هاي سياست  از روش‌هاي تحقق  يكي 
جنايي مشاركتي كه در لايحه پيش‌بيني شده 
است، مشاركت اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي 
در ميانجيگري و برقراري صلح و سازش بين 

متهم و بزه‌ديده است.
ماده 82 لایحه در اين خصوص مقرر مي‌دارد: 
» در جرائم تعزیری)7( درجه 6 و 7 و 8 که قابل 
تعلیق هستند، مقام قضایی می‌تواند به درخواست 
متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و 
با اخذ تأمین متناسب مهلتی که بیش از دو ماه 

نباشد، به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت 
شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. 
برای حصول  مقام قضایی مي‌تواند  همچنین 
سازش بین طرفین موضوع را با توافق آن‌ها به 
شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه جهت 
از  میانجيگری  مدت  کند.  ارجاع  میانجیگری 
سه ماه بیشتر نخواهد بود. مهلت‏هاي مذكور 
در اين ماده در صورت اقتضا فقط براي يك بار 
و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي 
گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، 
تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي 
گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع 
به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد 
سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضايي 
مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را 
از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين صورت، 
مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده 
81 اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي 
دستورات موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين 
در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از 
سوي متهم  بدون عذر موجه، بنا به درخواست 
شاكي يا مدعي خصوصي، قرار تعليق تعقيب را 

لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد.
تبصره _ بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع 

به ميانجيگري را از مقام قضايي تقاضا نمايد.
ب( مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد در 

تعقيب مجرمين
آموزه‌هاي  ساختن  محقق  ديگرازطرق  يكي 
سياست جنايي مشاركتي، مشاركت سازمان‌هاي 
غيردولتي و مردم نهاد در تعقيب مجرمين است.

ماده 66 لایحه در اين خصوص مقرر مي‌دارد: 
»سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در 
زمینه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص 
بیمار و دارای ناتوانایی جسمی یا ذهنی، محیط 
زیست، منابع طبیعی، ميراث فرهنگی، بهداشت 
از حقوق شهروندی است،  عمومی و حمایت 
می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های 
فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی 
جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آرای مراجع 

قضایی اعتراض کنند.

امروزه بيشتر كشورهاي 
جهان از نظر سيستم 
دادرسي يكفري، تابع 
نظام مختلط هستند و 

كيي از ويژگي‌هاي بارز 
اين سيستم آن است كه 
ميان مرحله تحقيقات 

مقدماتي و مرحله 
محاكمه، تفيكك قائل 

است. 
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تبصره1: در صورتی که جرم واقع شده دارای 
بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت 
اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه 
بزه‌ديده طفل باشد، رضايت ولي يا سرپرست 
قانوني او اخذ مي‌شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني 
خود مرتكب جرم شده‌باشد، سازمان‌هاي مذكور با 
اخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات 

لازم را انجام مي‌دهند.
تبصره 2: ضابطان دادگستری و مقامات قضایی 
مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از 
کمک سازمان‌های مردم نهاد مربوط آگاه کنند.

تبصره 3: شرایط، نحوه ورود و اسامی سازمان‌هاي 
مردم نهاد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که 
ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط 
وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده 
و پس از تأیید رئیس قوۀ قضاییه به تصویب هیأت 

وزیران می‌رسد.
4ـ تحقق آموزه‌هاي عدالت ترميمي

سياست و نوآوری چهارم كه در لايحه پيش‌بيني 
عدالت  آموزه‌هاي  ساختن  است، محقق  شده 
ترميمي است. تحقق اين آموزه‌ها در لايحه از 

چند طريق پيش‌بيني شده است: 
الف( از طريق صدور قرار ترک تعقیب 

يكي از موارد تحقق عدالت ترميمي، صدور قرار 
ترك تعقيب است كه در ماده 79 لايحه به آن 
اشاره شده است. البته صدور قرار ترك تعقيب در 
تبصره ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري 
78 نيز آمده است، اما اين ماده داراي ابهامات و 
اشكالاتي است كه در لايحه برطرف شده است؛ 
مثلًا يكي از اشكالات اساسي آن پس از احياي 
مجدد دادسراها اين است كه معلوم نيست قرار 
ترک تعقیب در چه مرحله‌ای از رسيدگي صادر 
صادر  دادسرا  مرحله  در  قرار  اين  آيا  می‌شود 
مي‌شود؟ يا فقط در مرحله دادگاه صادر مي‌شود 
و در مرحله دادگاه مختص دادگاه بدوي است يا 
در مرحله دادگاه تجديدنظر نيز صادر مي‌شود و 
اساساً قرار ترك تعقيب تا چه زماني اعتبار دارد؟ 
و شاكي يا مدعي خصوصي چند بار مي‌توانند 
تقاضاي ترك تعقيب نمايند؟ اينها اشكالات و 
سؤالاتي است كه قانون آيين دادرسي مصوب 

1378 از پاسخ دادن به آن‌ها عاجز است. اما ماده 
79 لايحه در پاسخ به اين ابهامات مقرر مي‌دارد: 
»در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل 
دادسرا(  مرحله  )یعنی  یکفرخواست  صدور  از 
صورت  این  در  کند.  تعقیب  ترک  درخواست 

دادستان قرار ترک تعقیب صادر میک‌ند. 
چنانچه در مـرحله دادسرا قرار تـرک تعقیب 
صادر شد، شاکی تا چه زماني می‌تواند مجدداً 
درخواست تعقیب نماید؟ در پاسخ به اين سؤال، 

ماده 79 لايحه مقرر مي‌دارد:
» شاکی می‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط 
برای کی بار تا کی سال از تاریخ صدور قرار 
ترک تعقیب، درخواست كند و بعد از کی سال، 

اعتبار امر مختومه را پیدا میک‌ند.«
ب( از طريق صدور قرار تعليق تعقيب

نوآوري‌هاي لايحه درخصوص  از  يكي ديگر 
تحقق آموزه‌هاي عدالت ترميمي، صدور قرار 
تعليق تعقيب متهم از سوي مقام قضايي است. 
البته صدور قرار تعليق تعقيب نيز به استناد قانون 
اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 56، 
در حال حاضر نيز فاقد منع قانوني است، گرچه 
برخي از همكاران قضايي آن را منسوخ مي‌دانند 
اما لايحه جديد با شرايط جديدي اين قرار را 

تثبيت كرده است.
ماده 81 لايحه در اين خصوص مقرر مي‌دارد: 
»در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت 
که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي 
وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارد شده 
جبران گرديده و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب 
پرداخت آن در مدت مشخصي داده شده و متهم 
فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام 
قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در 
صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب 
وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در اين 
صورت، مقام قضايي متهم را حسب مورد، مكلف 

به اجراي برخي از دستورات زير مي‌كند:
الف - ارائه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا 
كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم 

با رضايت بزه‏ديده؛
ب - ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، 

درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، 
حداكثر ظرف شش ماه؛

ج - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، 
حداكثر به مدت يك سال؛

د - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان 
معين، حداكثر به مدت يك سال؛

ه‍ - معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص 
يا مقامي كه دادستان تعيين مي‌كند، حداكثر به 

مدت يك سال؛
و - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در 
مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه‌اي كه دادستان 

معين مي‌كند، حداكثر به مدت يك سال؛
ز - شركت در كلاس‌هـا يا جلسات آموزشـي، 
يام و ساعات معين  فرهنگي و حرفه‌اي در ا

حداكثر، به مدت يك سال؛
ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري 
و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك 

سال؛
ط - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از 

آن، حداكثر به مدت يك سال؛
ي - عدم ارتباط و ملاقات با شركاي جرم و 
بزه‏ديده كه توسط دادستان تعيين مي‌شود، براي 

مدت معين؛
ك - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن 
گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر 

به مدت شش ماه.
تبصره1ـ در صورتي كه متهم در مدت تعليق 
به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد، 
مورد  بالاتر  و  هفت  درجه  تعزير  يا  قصاص 
تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور 
كيفرخواست گردد و يا دستورات مقام قضايي 
را اجرا نكند، قرار تعليق لغو و با رعايت مقررات 
مربوط به تعدد، تعقيب بعمل مي‌آيد و مدتي كه 
تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان 
محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم 
تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء خواهد كرد. 
مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين 

تبصره در قرار صادر شده تصريح كند.
تبصره2ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از 
ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.
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تبصره3ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب 
معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت 
كيفري مؤثر بوده، قرار مزبور بلافاصله به وسيله 
سرگرفته  از  تعقيب  و  لغو  صادركننده  مرجع 
مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء 

مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.
بازپرس مي‌تواند در صورت وجود  تبصره4ـ 
از  شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را 

دادستان درخواست كند.
تبصره5 ـ در مواردي كه پرونده به طور مستقيم 
در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات 

اين ماده را اعمال كند.
تبصره 6 ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي 
در واحد سجل كيفري ثبت مي‏شود و در صورتي 
كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را 

رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد.
به ميانجيگري  امر  ارجاع  از طريق  ج( 

توسط مقام قضايي
تحقق  درخصـوص  ديگـر لايحـه  نوآوري 
آموزه‌هاي عدالت ترميمي، ارجاع دعوا توسط 
مقام قضايي به يكي از نهادهاي ميانجيگري 
است. ماده 82 لايحه در اين خصوص مقرر 
مي‌دارد: » در جرائم تعزيري درجه شش، هفت 
و هشت که قابل تعليق هستند، مقام قضايي 
مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا 
مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، مهلتي 
كه بيش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا براي 
تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي 
از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند 
براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با 
توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص 
يا مؤسسه‏اي جهت ميانجيگري ارجاع كند. 
مدت ميانجيگري از سه ماه بيشتر نخواهد بود. 
مهلت‏هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء 
فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد 
است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم 
قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در 
ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت 
او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق 
حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر 

كيفري باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ 
موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال 
معلق كند. در اين صورت، مقام قضايي متهم را 
با رعايت تبصره‌هاي ماده )81( اين قانون حسب 
مورد، مكلف به اجراي برخي دستورات موضوع 
ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم 
اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم  بدون 
عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي 
خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را 

ادامه مي‌دهد.
تبصره - بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع 

به ميانجيگري را از مقام قضايي تقاضا نمايد.«
د(‌ از طريق توقيف تحقيقات با موافقت 

دادستان توسط بازپرس
تحقق  در خصـوص  ديگـر لايحـه  نـوآوري 
با  قراري  تأسيس  ترميمي،  آموزه‌هاي عدالت 
عنوان »قرار توقيف تحقيقات« است. يكي از 
مشكلاتي كه دادسراهاي ما امروز با آن مواجه 
هستند و موجب تراكم پرونده‌ها شده است همين 
موضوع است، مثلًا شخصي بدون اينكه هويت 
مرتكب را معين كند شكايتي را عليه فردي در 
دادسرا مطرح مي‌كند پرونده تشكيل و تعقيب 
آغاز مي‌شود و تا زماني كه مرتكب معين نشود 
اين پرونده همچنان به عنوان يك پرونده كيفري 
بي‌ثمر در آمار شعبه باقي‌مانده و مفتوح مي‌ماند. 
اما ماده 104 لايحه درخصوص حل اين مشكل 

مقرر مي‌دارد:
.... در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، 
هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، 
مرتكب جرم، معين نباشد و دو سال تمام از وقوع 
جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف 
تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني 
و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به 
ظرف  مي‌تواند  شاكي  مي‌شود.  ابلاغ  شاكي 
مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض 
كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان 
اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته 
شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب 
مي‌شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به 
طور مستقيم در دادگاه مطرح شده، دادگاه رأساً 

مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند.
5ـ محدود كردن بازداشت‌هاي قبل از 

محكوميت 
محدود كردن حبس‌هاي قبل از محكوميت يكي 
ديگر از نوآوري‌هايي است كه در لايحه مورد 
تاكيد قرار گرفته است. تحقق اين موضوع به 

طرق مختلف در لايحه پيش‌بيني شده است:
تأمين  قرارهاي  توسعه  از طريق  الف( 

يكفري
يكي از روش‌هاي محدود كردن حبس‌هاي قبل 
از محكوميت، توسعه قرارهاي تأمين كيفري 
است؛ زيرا از يك سو هرگاه دلايل يا قرايني 
مبني بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، 
تأمين كيفري صادر  قرار  است  قاضي مكلف 
نمايد و از سوي ديگر تا جايي كه ممكن است 
نبايد آزادي مردم را سلب كرد و آنان را بازداشت 
نمود. بنابراين لايحه جديد آيين دادرسي كيفري 
قرارهاي تأمين كيفري را از پنج قرار)8( به ده قرار 
توسعه داده تا قاضي با استفاده از اين قرارها از 

قرار بازداشت موقت كمتر استفاده نمايد.
ماده 217 لايحه در اين خصوص مقرر مي‌دارد: 
» به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع 
وی، جلوگیری از فرار يا مخفی شدن او، تضمین 
زیان  جبران ضررو  منظور  به  بزه‌دیده  حقوق 
وی، بازپرس پس از تحقیق، در صورت وجود 
دلایل کافی و پس از تفهیم اتهام به وی، کیی از 

قرارهای تأمين زیر را صادر مکیند:
الف ( التزام به حضور با  قول شرف؛

ب( التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام؛ 
با  قضایی  حوزه  او  خروج  عدم  به  التزام  ج( 
قول شرف )اين قرار در قانون آيين دادرسي 

كيفري1290 هم بود.(؛
د( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین 

وجه التزام؛
به صورت  خود  نوبه‌ای  معرفی  به  التزام  هـ( 
هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی 

با تعیین وجه التزام؛
و( التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای 
مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ 
سوي  از  آنان  حقوق  محل  از  پرداخت  تعهد 
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سازمان مربوط؛
د( التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت 
تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از 
طریق نظارت با تجهیزات الکترونکیی یا بدون 
نظارت با این تجهیزات )آیین‌نامه مربوط باید 

تصویب شود(؛
ح( اخذ کفیل با تعيين وجه الکفاله؛ 

ط( اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكي، 
مال منقول يا غيرمنقول؛ 

ی( بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني؛
تبصره1ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار 
تأمين مندرج در بند )الف(، قرار التزام به حضور 
با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از 
پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي )ب(، )ج(، )د( 

و )ه‍‌( قرار كفالت صادر مي‌شود.
تبصره2ـ در مورد بندهاي )ج( و )د(، خروج از 

حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است.
تبصره3ـ صدور قرار كفالت و وثيقه در جرائم 
مقام  تشخيص  به  كه  در صورتي  غيرعمدي 
قضايي تضمين حقوق بزه‏ديده به طريق ديگر 

امكان‏پذير باشد، جايز نيست.
فرق بند )و( با بند )ب( اين است كه اولًا در بند 
»ب« التزام دهنده خود متهم است برخلاف بند 
»و« كه التزام دهنده شخص ديگري است و 
ثانياًً بند »و« مخصوص کارمندان دولت است 
برخلاف بند »ب« كه عموميت دارد و ثالثاً در 
مورد بند )ب( درصورت تخلف متهم باید سراغ 
اموال وي رفت و اموال او را توقیف نمود اما در 
مورد بند )و( درصورت تخلف، مبلغ وجه التزام از 
حقوق شخص ثالث )ملتزم( برداشت مي‌شود. 
يعني در صورت تخلف ملتزم و عدم معرفي متهم 
به مرجع قضايي به سازمان مربوط وي نوشته 
مي‌شود كه مبلغ وجه‌الالتزام )...ريال(  از حقوق 
وي کسر شود و به حساب خزانه دولت واريز شود.  

ب( پيش‌بيني قرارهاي نظارت قضايي
يكي ديگر از روش‌هايي كه مي‌توان از بازداشت قبل 
از محكوميت متهمان جلوگيري كرد ، پیش‌بینی 
قرارهای نظارت قضایی است كه به عنوان نوآوري 

ديگر در لايحه پيش‌بيني شده است.
در ماده 247 لایحه آمده است: »بازپرس می‌تواند 

متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار 
تأمین،  قـرار نظارت قضایی را که شامـل کی 
یا چند مـورد از دستورهای زیر است برای مدت 

معین صادر کند: 

1(  معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهايی که 
بازپرس تعیین میک‌ند؛

2(  منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛
3(  منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم  

ارتكابي؛
4(  ممنوعیت از نگهداری سلاح داراي مجوز؛ 

5(  ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره1: در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 در 
صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات 
وارد شده، بازپرس می‌تواند صرفاً به صدور قرار 

نظارت قضایی اکتفا کند.
ماده ظرف  اين  قرارهاي موضوع  تبصره 2: 
ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد 
بود، چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شده 
باشد، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان خواهد بود. 
پس همـه قـرارهـاي نظارت قضايي قابـل 
اعتراضند، اما از بین قرارهای تأمین كيفري فقط 

قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.
ج( لغو قرار بازداشت موقت اجباري: 

نـوآوري ديگـر در خصوص محـدود كـردن 
حبس‌هاي قبل از محكوميت، لغو قرار بازداشت 
موقت اجباري است. در نظام قضايي فعلي با 

توجه به قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، 
اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در جرايم اختلاس و 
ارتشا چنانچه مبلغ مورد اختلاس از ده هزارتومان 
و مبلغ ارتشاء از بيست هزار تومان بیشتر باشد، 
بازداشت موقت متهم حداقل به مدت يك ماه 
الزامی است. همچنین در صورت تحقق شرايط 
مندرج در ماده 31 قانون آيين دادرسي كيفري، 
صدور قرار بازداشت موقت الزامي است، اما در 
لایـحه، به عنوان يـك نوآوري بـه طوركلـي 

بازداشت موقت الزامی حذف شده است. 
ماده237ـ لايحه در اين خصوص مقرر مي‌دارد: 
» صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در 
مورد جرائم زير، در صورتي كه دلايل، قرائن و 
امارات كافي دلالت بر توجه اتهام به متهم كند:

الف( جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات 
يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت 
جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه 

كامل مجني‌عليه يا بيش از آن است؛
ب( جرائم تعزيري درجه چهار و بالاتر؛

ج - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور 
كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است؛

د - تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي 
اشخاص به‌ وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه و ايجاد 

مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال؛
هـ - سـرقت، كلاهبـرداري، ارتشا، اختلاس، 
خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول 
در صورتي‌كه مشمول بند »ب« اين ماده نباشد 
و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي 

به ‌علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع 
جرائم  بر  ناظر  قوانين  جز  به  خاص،  قوانين 
نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين 

قانون ملغاست.
ماده238ـ  در تكميل موضوع ماده 237 مقرر 
مي‌دارد: در موارد مذكور در ماده قبل، صدور قرار 
بازداشت موقت منوط به وجود يكي از شرايط 

زير است:
الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و 
ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود 

در نظام قضايي كشورمان 
گرچه در لابه‌لاي مواد قانوني 
آيين دادرسي يكفري و حقوق 

جزاي عمومي به نوعي به 
دادرسي عادلانه اشاره شده، 
اما هيچگاه در قانون، به طور 
صريح و در فصل خاصي به 
عنوان »اصول حاكم بر آيين 
دادرسي يكفري« مورد توجه 
قرار نگرفته است و همين امر 
باعث شده كه در برخي موارد 
در دفاع‌هاي بين‌المللي دچار 

مشکل شویم.
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و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداي 
شهادت امتناع كنند؛

ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به 
طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد؛

ج - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب 
به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان 

و خود متهم باشد.
6_ رفع خلأهاي قانوني

يكي ديگر از موارد تأسيسي و نوآوري لايحه، رفع 

خلأهاي قانوني در زمينه‌هاي مختلف است به 
عنوان مثال در اين لايحه، حدود 75 ماده درزمينه 
اجراي احكام كيفري پيش‌بيني شده است. )از 
ماده 484 تا 558( و همچنين بيش از 40 ماده 
درخصوص دادرسي الكترونيكي پيش‌بيني شده 
است. )از ماده 559 تا 600( و نيز درخصوص 
دادرسي افتراقي اطفال از ماده 408 تا 417 در 

نظر گرفته شده است.
لازم به يادآوري است كه باب هفتم اين لايحه، 

دادرسي ويژه نيروهاي مسلح را به خود اختصاص 
داده است؛ به طوري كه پس از تصويب اين 
لايحه كليه مراجع قضايي اعم از مراجع عمومي 
و اختصاصي تابع همين قانون خواهند بود و 
كليه قوانين دادرسي سابق ازجمله قانون آيين 
دادرسي كيفري 1290 و قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1378 همچنين قانون تشكيل 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با 

اصلاحيه‌هاي بعدي منسوخ خواهد شد.

پي‌نوشت‌ها:

1( ماده 1: آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، 
تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور 
رأي، طرق اعتراض به آرا، اجراي آرا، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان 

دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع شده است.
2( ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري 1290: »مستنطق بايد با كمال بي‌غرضي تحقيقات 

را نموده، در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است، فرقي نگذارد.«
3( نظريات این کمیسیون صرفاً نظريات مشورتي نبوده بلکه نظریات آن به منزله رأی 

وحدت رویه بود.
4( ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373: 

دادگاه‌هاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي‌البدل تشكيل مي‌شود و تمامي 
اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه به‌ وسيله حاكم دادگاه صورت خواهد 

گرفت. همچنين اظهارنظر قضايي و انشاي رأي با اوست.
5( ماده 302 لایحه: جرائم زیر در دادگاه یکفری يك رسیدگی می‌شود: جرائم موجب 
مجازات سلب حیات، جرائم موجب مجازات حبس ابد، جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها 
قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه 
کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر، 

جرائم سياسي و مطبوعاتی.
6( بند ج ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381:

ج: دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل و 
دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‌گردد و فقط به 
جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي‌نمايد و انشاي 
رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده قاضي 

دادگاه است.
7( ماده 19 لايحه مجازات اسلامي كه هم اكنون در حال بررسي توسط شوراي محترم 

نگهبان است، مجازات‌هاي تعزيري اشخاص حقيقي را به 8 درجه تقسيم نموده است. 
درجه1: ـ حبس بيش از بيست و پنج تا سي سال،

ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ريال،
درجه 2ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال،

ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون تا يك ميليارد ريال،
ـ مصادره اموال،

درجه 3 ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال،
ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون تا پانصد و پنجاه ميليون ريال،

درجه 4ـ حبس بيش از پنج تا ده سال،
ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون تا سيصد و شصت ميليون ريال،

ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي،
درجه 5ـ حبس بيش از دو تا پنج سال،

ـ جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون تا يكصد و هشتاد ميليون ريال،
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال،

درجه 6ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال،
ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال،

ـ شلاق از سي و يك تا نود و نه ضربه،
ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،

ـ انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها،
درجه 7: حبس از نود و يك روز تا شش ماه،

ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون تا بيست ميليون ريال،
ـ شلاق از يازده تا سي ضربه،

ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه،
درجه 8: حبس تا سه ماه،

ـ جزاي نقدي تا ده ميليون ريال،
ـ شلاق تا ده ضربه،

تبصره 1( موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات‌هاي تبعي ذكر 
شده است.

تبصره 2( مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با 
درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.

تبصره 3( شلاق تعزيري بيشتر از 74 ضربه تنها در مورد جرايم منافي عفت موجب تعزير 
قابل اعمال است.

تبصره 4( در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم تشخيص مجازات 
شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت 

گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود.
تبصره 5( مصادره اشيا و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري 
در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند 7 ماده بعد خارج و در مورد آنها برابر ماده 
213 اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي‌شود، بايد 

هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.«
8( ماده 132 ق.آ.د.ك مقرر مي‌دارد: »به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، 
در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن و يا تباني با ديگري، قاضي مكلف است 
پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأسيس كيفري زير را صادر كند: 1ـ التزام به 
حضور يا قول شرف 2ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم 
و در صورت استنكاف تبديل به وجه‌الكفاله 3ـ اخذ كفيل با وجه‌الكفاله 4ـ اخذ وثيقه اعم 
از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول 5ـ بازداشت موقت با رعايت 

شرايط مقرر در قانون.
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چكيده
توسعه روزافزون معاملات و مبادلات در عصر كنوني منجر به تشكيل عقودي شده است كه در عصر گذشته ديده نمي‌شد. مساله 
كاتولوگ عقود يا اصطلاحاً عقود توقيفي كه احتمال داده‌اند به عصر معبدسالاري بر مي‌گردد، پس از قرن اول يا دوم هجري در فرهنگ 
مسلمانان ظاهر شد، به‌طوري كه آن‌ها را به اين باور رساند كه هر عقد كه عنوان آن در نصوص شرع آمده، معتبر است)1(. اما اين 
نظريه در برابر گسترش روزافزون روابط تجاري و معاملي رنگ باخته است و گذشت زمان راه را براي جانبداري از اصل آزادي اراده گشوده 

و امروزه دكترين و رويه قضايي در صحت عقود جديدالتأسيس كمتر ترديد مي‌نمايد.
بدست دادن قواعدي در عرصه حقوق مدني كه قسمت عمده آن را معاملات تشكيل مي‌دهد، با تكيه بر منطق اختصاصی در حوزه اين 
علم ميسر خواهد بود. بررسي »ماهيت«‌ و » وجود« در عقود كه با تكيه بر علم عناصرشماري در حوزه حقوق مدني شكل گرفته، راهي 
است براي تفكيك ماهيت‌هاي حقوقي بر مبناي ذات تشكيل‌دهندة آن‌ها. آخرین استقرا در تف کیکو شناسایی این ماهيت‌ها، چهار 

خانواده حقوقی با خصایص متفاوت می باشدک ه عمده مباحث این مقاله را تشیکل خواهد داد.
واژگانک لیدی: حکم، موضوع، ماهیت، وجود، ذات، عنصر عقد، اذن، احسان، غرر ذاتی، غرر عرضی.

1( احكام و موضوعات 
تفكيك بين حكم و موضوع در مقوله طرح عقود، 
يكي از ابتدايي‌ترين و در عين حال ضروري‌ترين 
مباحثی است كه بايد مورد توجه اهل فن در وادي 
علم حقوق قرار بگيرد. تقدم و تأخر هر يك از دو 
مقوله موضوع عقد و حكم عقد و اينكه در عمل 
كدام يك تابع و كدام يك متبوعند و تفكيك اين 
دو مقوله جهت حل مجهولات و نيز نقش عرف و 
مصالح در ايجاد و شكل‌گيري موضوعات عقود، 
 به عنوان زمينة اصلي شكل‌گيري موضوعات بايد 
مد نظر قرار داشته باشد. براي هموارتر كردن 
زمينه ابتدا به مقوله عرف و نقش آن در موضوعات 

عقود مي‌پردازيم.
1-1- عرف عملي 

اجماع(  عقل،  سنت،  )‌كتاب،  ادله  احصاي  در 
ذكري از عرف به ميان نيامده است و حال اين‌كه 
شارع در بسياري از موارد احاله به عرف كرده 
است. از لحاظ تاريخي نيز عرف مقدم بر سایر 
قوانین مدون بشمار می رود؛ زیرا  مردم قبل از 

تدوین قانون به شکل امروزی با رعایت آداب و 
رسوم متداول بین خود می زیسته‌اند که می‌توان 
آن را حقوق عرفی در معنای ابتدایی‌ترین حقوق 

دانست. )2(
در خصوص علت عدم ذكر اين منبع در كنار 
منابع چهارگانه فقه و حقوق اسلام دو احتمال 
متصور؛ شايد گذشتگان عرف را جزء سنت قلمداد 
مي‌كردند؛ زيرا تقرير معصوم جزء سنت است 
و از راه تقرير عرف‌هاي زمان شارع تأييد شده 
است، احتمال ديگر اين كه از آنجا كه عرف‌ها 
غالباً انديشه نيك و مصلحت جامعه را در بطن 
خود دارند، مشمول آيه شريفه »خذالعفو و آمُْر 
كتاب  جزو  طريق  اين  از  و  شده  بالعرف«)3( 
محسوب شوند. بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
عرف و عادت از اغلاط مشهور قرن اخير در ايران 
است. عرف ناشي از تكرار عمل كه عرف عملي 
با عبارت »‌عرف عادت«  ناميده مي‌شود،  نيز 
صحيح است، نه عرف و عادت.)4( در هر حال 
نقشي كه عرف در معاملات ايفا مي‌كند، بايد 

به عنوان ضروري‌ترين نكته مد نظر قرارداشته 
باشد؛ چرا كه اساس كار شا رع در معاملات – نه 
عبادات -  بر امضا استوار بوده است نه تأسيس. 
نگاهي به وضع وصيت تمليكي و اختلاف نظر 
ديرين فقها بر عقد يا ايقاع بودن اين ماهيت مثال 
خوبي بر مدعاست. طرفداران نظريه عقد بودن 
وصيت تمليكي با استناد به منع تمليك قهري 
و نظريه منت بر موصي‌له خواسته‌اند تمليك 
يك‌جانبه از طرف موصي را منع و رد كنند و حال 
اين‌كه تمليك قهري در شرع سابقه دارد؛ مانند 

عفو صداق.)5(
در عمل، عرف در نظام فقهی و حقوقي اسلام 
به عنوان منبع متحرک و متغیر پذیرفته شده 
نیروی  عرف  جامعه‌شناسی  دیدگاه  از  است. 
حیاتی نهادهای حقوقی شناخته شده است.)6( 
که طیف اجرایی نامعینی دارد، به طوری که کی 
منبع حقوق در کنار سایر منابع بشمار نمی‌رود. 
بنابراین مبالغه‌ای نیست اگر گفته شود که عرف 

تنها منبع حقوق است.)7(

‌بررسي ماهيت
 و 

وجود در عقود
 دکتر حمید مسجد سرایی  ـ  استاد‌یار دانشگاه سمنانقسمت اول

  مارال دادخواه ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی



ماهنامه دادرسي شماره 87 ، سال پانزدهم ، مرداد  و شهریور  1390

12   

نقشی که عرف امروزه در معاملات و مبادلات 
حقوق  عرصه  بدیهیات  از  کیی  میک‌ند،  ایفا 
بشمار می رود. افراد در تمامی ازمنه و امکنه 
عرف‌هایی  موجود،  مقتضیات  و  مصالح  طبق 
ایجاد کرده و به آن احترام می‌گذاشتند.  باید 
گفت که برخی از این سیره‌ها و عرف‌ها عقود 
عقلایی جدید مانند عقد بیمه است که با توجه 
به عدم حصر عقود به تعدادی معین مشروع 
می‌باشند)8( در واقع جایی که مصلحت ایجاب 
میک‌ند و قیام و اقدام عقلا با منع و رد شارع مواجه 
نشود، به معنای موافقت شارع با آن امر خواهد 
بود.)9( در روابط معاملاتی نیز اساس کار شارع بر 
امضا و سنت و روش افراد نيز بر آن بوده است 
که با گذر از عرف معاملاتی و مقتضیات موجود 
هر دوره اقدام به خلق موجودات جدید در عالم 
اعتبار نمایند. این ظهور بدون اقدام قانونگذار 
مستقیماً توسط اعمال حقوقي اشخاص در بستر 
زمان بوجود می‌آید، به طوری که لزوم توجه به 
مصالح اجتماعی به عنوان کیی از اصول قابل 
قبول در حقوق ایران مورد توجه اهل فن قرار 

گرفته است.)10(
2-1-تقدم حل موضوعات بر احكام 

عده‌ای از نویسندگان برای اثبات و توجیه مقدم 
بودن موضوع بر حکم، از طرحیک‌ه منطق یونان 
در باب تصورات و تصدیقات ارائه داده، بهره 
جسته و از این طریق در مقام بیان برآمده اند: 
»تصور و تصديق هر دو صورت‌هاي ذهني‌اند، اما 
تصديق هميشه به دنبال تصور مي‌آيد. بنابراين 
تصور نقش اوليه و تصديق نقش ثانويه در ذهن 
است. مثال: ماده 93 ق.م. مقرر مي‌دارد: »‌ارتفاق 
حقی است براي شخص در ملك ديگري.« وقتي 
اين ماده را مي خوانيد دو نقش در ذهن شما 

حاصل مي‌گردد:
 1( ارتفاق )‌تصور(‌  2( حقي است براي شخص 

در ملك ديگر )‌تصديق(.
در اصطلاح علم فقه تصور را، موضوع و تصديق 
را حكم خوانده‌اند. پس موضوع هميشه مقدم بر 
حكم خواهد بود.)11( اصولیون نیز با این استدلال 
که مسايل علوم و اهداف آن بر محور موضوعات 
می‌چرخد، در پاسخ به این سؤال که موضوع هر 

علم عنوانی است اصیل یا انتزاعی؟ قائل به این 
نظر شده‌اند که موضوع اساساً نمی‌تواند امری 
انتزاعی باشد بلکه همواره به عنوان امری اصیل 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.)12(
در تمامی علوم برای جلوگیری از خلط مبحث 
موضوع و حکم، تصور موضوع معین به همراه 
قیود و مشخصات آن ضروري است)13(. مثالی 
از ماده 223 ق. م. می‌آوریم که در مقام بیان 
موضوع است نه حکم)14( ؛ بیعی واقع و سپس 
کیی از طرفین دعوا، با ادعاي وقوع بيع ناشي از 
اكراه، مدعي فساد آن شد. برخی گمان کرده‌اند 
اصال‍هًْ‌الصحه  استناد  به  دادگاه  حاکم  باید  که 
یعنی ماده 223 ق.م. دعوا را رد کند. این درست 
نیست. اصالهًْ‌الصحه بحث حکمی است و حال 
آنک‌ه دعوی مدعی از حیث اکراه، موضوعی 
است؛ بحث در وقوع عقد صحیح، بحث در این 
است که به علت اکراه، قصد نتیجه نداشته است؛ 
اصالهًْ‌الصحه وجود قصد نتیجه را ثابت نمیک‌ند. 
باید وارد بحث موضوعی شد و گفت: غلبه در 
عقود بیع، با عدم اکراه است )اماره عرفی(، مدعی 
که برخلاف غلبه )ظاهر( سخن می‌گوید باید 
دلیل بدهد وگرنه محکوم به بیحقی می شود.«

شیخ انصاری اصل صحت را موضوعی می‌داند نه 
حکمی. )15( پذیرفتن این نظر، مانند جاری کردن 
اصل صحت قبل از اتمام عمل حقوقی است؛ 
یعنی اگر در جریان عمل حقوقی، تردیدی در 
صحت آن به ذهن خطور کرد، آن را حمل بر 
صحت کنیم و این در حالی است که جریان این 
اصل و جايگاه آن بعد از اتمام عمل حقوقی است.

با بيان اين مقدمه و پذيرفتن تقدم موضوع بر 
حكم بايد بگوييم كه موضوعات تشیکل‌دهنده 
عقود در صور مختلف، متأثر از دو عامل زمان 
و مكان و به جهت زندگي جمعي و پيچيدگي 
روابط اجتماعي، در حال تغيير و تحول كاركردي 
مي‌باشند؛ به طور مثال زماني خريد و فروش خون 
حرام دانسته مي‌شد اما امروزه با توجه به پيشرفت 
علم پزشكي، در نگهداري و نقل و انتقال آن از 
شیوه‌های سالم و پيشرفته‌ای استفاده مي شود 
كه احتمال آلوده بودن آن به حداقل رسيده و 
استفاده‌هاي گوناگون پيدا كرده است كه هيچ 

دليل منطقي براي بطلان خريد و فروش آن ديده 
نمي‌شود. باید پذیرفت که متناسب با تغییرات 
اجتماعی، اقتصادی و ... نظام‌های حقوقی نیز 
همگام با آن دچار تغییر و تحول می‌شوند. به‌طور 
مثال در تمدن‌های پیشين آریایی قواعد مربوط 
به مالیکت زمین موضوعیتی نداشت و دلیل این 
امر قرارداشتن منابع اقتصادی به طور برابر در 
اختیار همگان بود. اما با گذشت زمان و تغییر 
به  کشاورزی  و  دامپروری  از  اقتصادی  منابع 
مبادله کالا موضوع مالیکت و وراثت و معاملات 
به شیوه جدیدی مورد توجه قرار گرفته و وارد 

نظام حقوقی گردیده است.)16(
مطالعه روشمند تحول موضوعات و گنجاندن آن 
 در روش استنباط و تفكرات فقهي و حقوقي بسيار 
محسوس‌تر از گذشته مي نمايد، به طوري كه 
شتاب تحولات در دوران معاصر به اندازه‌اي است 
كه برخي از جامعه‌شناسان سخن از پديده اي به 
نام » سرعت تاريخ « در عصر حاضر به ميان 

آورده‌اند.
2( اصالهًْ‌الوجود يا اصالهًْ‌الماهيت 

ز تقسيم‌بندي عقود مختلف بر مبناي  قبل ا
جنس آن‌ها لازم است، با ديدگاهي نو به عقود 
نگاه كنيم؛ »‌ وجود اعتباري « عقـد و انتزاع 
»‌ماهيت«‌آن كه عمل ذهن حقوقدان است در 
بدست دادن تعريف آن ماهيت. اجزاي ماهيت 
عقد، امـور ذهنی  می‌باشند که همواره در عالـم 
بيروني و خارجي خاستگاهي دارد كه تعبیر به 
وجود عقد مي‌شود. در مواجهه اين دو مقوله 
اولين سؤال اين است كه اصالت با وجود است 

يا ماهيت ؟! 
براي اثبات اصالت ماهيت يا وجود ناگزير از ورود 
در مسائلي چند از علم فلسفه خواهيم بود. اساس 
مباحث در فلسفه و منطق هستي‌شناسي و انسان 
و ساير اشياي موجود در جهان هستي است، در 
حالي كه بحث در عرصه علم حقوق در مورد 
موجودات اعتباري است كه فعل و انديشه آدمي 

آن را بنا نهاده است. 
گفتيم كه ماهيت از وجود انتزاع مي‌شود. انتزاع 
يكي از مسائل علوم فلسفي است كه در حوزه 
علوم طبيعي رشد كرده است ولي ازآنجايي كه 
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انتزاع، عملي است ذهني و به نوعي تجريد مفهوم 
است از خاستگاه خارجي، به طوري كه ذهن بعد از 
يافتن مفهومي آن را به مصاديق همگون تسري 
داده و به نتايج كلي مي‌رسد؛ موجودات خارج 
از ذهن مي‌توانند موجودات طبيعي مانند انسان 
باشند و يا موجودات اعتباري مانند عقد بيعي 
كه همه روزه افراد انجام مي‌دهند. پس مي‌توان 
گفت قدر مشترك بين مصاديق همگون، ماهيت 
است. لذا آنچه كه اصيل است وجود بيع است كه 
در عالم خارج تحقق يافته است. تعريف ماهيت 

در مرحله بعدي قرار مي گيرد.
طرفداران اصالهًْ‌الوجود در مكتب هستي‌شناسي 
وجود را بي نياز از تعريف دانسته‌اند. با اين استدلال 
كه تعريف بايد با جنس يا فصل يا عرض خاص 
صورت بگيرد و هركدام از اين‌ها از مقوله ماهيتند، 
در حالي كه وجود از مقوله ماهيت نيست. بلكه 
روشنگر ماهيت و مظهر تمام اجناس و فصول 
واعراض است و هرگز نبايد چنين حقيقتي را كه 
از سنخ ماهيت نيست، در جولانگاه ماهيت و 

مفاهيم جستجو كرد. )17(
مفاهیم، قواعد و ارزش‌های حقوقی که موضوعات 
تلقی ما را تشیکل می دهند، واقعیتی دارند، بدین 
معنا که وجود دارند. این ملاحظه »وجود« یا 
»واقعیت« در مفهوم جدید به ما این اجازه را 
می‌دهد تا هنجارها، ارزش‌ها و مفاهیم حقوقی را 
در موجودیت و واقعیتشان به عنوان اموری قابل 
مشاهده مورد بررسی و فحص قرار دهیم. )18( 
بنابراین باید پذیرفت که خاستگاه خارجی ذهن 

اصالت خود را در برابر مفاهیم انتزاع شده از آن 
حفظ خواهدنمود.

انتزاع و تعميم در بيان ماهيت‌هاي حقوقي گونه‌اي 
از مجردگرايي است. مقصود از مجرد گرايي بيان 
مسأله حقوقي است با القاي خصوصيات وابسته 
به آن. ماده 338 ق.م. تعريف ماهيت بيع است. 
همچنين تعريف كلي كه ماده 183 ق.م. مي‌دهد 

تجريدي است از نمونه‌هاي خارجي بيع.)19(
 نادیده گرفتن دلیل مصلحت در حل مسائل 
حقوقی، در مجرای گذر از انتزاع ماهیت‌ها و 
استناد به دلایلی که منشأ و مبنای منطقی ندارد، 
نوعی مجردگرایی مذموم است که در شناخت 
ماهیت ذهن را گمراه میک‌ند؛ مانند استناد به 
عرف یا استصحاب در اثبات لزوم عقد. )20( برای 
اثبات لزوم و مبانی آن به دو دسته از دلایل 
بالعقود«)21(  »اوفوا  آیه شریفه  مانند  اجتهادی 
و دلایل فقاهتی مانند اصل استصحاب استناد 
شده است. در مورد اطلاق آیه شریفه آنچه که 
استنباط می‌شود وجوب و اجرای تعهدات ناشی 
از عقد است نه لزوم آن؛ چرا که در عقود دیده 
می‌شود، طرفین به تعهدات خود عمل نمیک‌نند. 
آیا عدم اجرای تعهد می‌تواند به معنای فسخ عقد 
باشد؟! مسلم است که این طور نیست. بنابراین 
استناد به اطلاق آیه شریفه باعث خلط مرز بین 
التزام به مفاد عقد و لزوم آن را پدید می‌شود. در 
مورد اصل استصحاب که از دیگر دلایلی است 
که برای اثبات اصالهًْ‌اللزوم مورد استناد واقع شده 
است، باید پذیرفت که جاری کردن استصحاب 

در زمانی که نمی‌دانیم عقدی فی‌نفسه لازم است 
یا جایز بسیار دشوار است. احراز یقین سابق از 
مجرای استصحاب که کیی از شرایط جاری 
کردن این اصل است، در مورد این مسأله، لزوم 
عقد است که به هیچ دلیلی بر ما ثابت نشده است.

باید پذیرفت که لزوم عقد بحثی است که مربوط 
به عوارض خارجی و وجودی عقد نیست بلکه از 
ذاتیات عقد و ناظر به ماهیت هر عقدی می‌باشد. 
مصلحت نهادینه شده در عقود اقتضای لزوم 
آن‌ها را دارد؛ به این معنا که هر عقدی حین تولد 
با قید لزوم پدید می‌آید)22(. نظریه مصلحت‌گرایی 
در فقه وشرع ما نیز سابقه‌ای دیرینه دارد و کیی 
از دلایل منطقی برای اثبات لزوم عقود بشمار 

می‌رود.
مثال ديگری که می توان آورد مسیری است که 
ماده 441 ق.م. در مجرای خیار تبعیض صفقه 
طی کرده و آن انحصار خیار به موارد بطلان بيع 
نسبت به بخشي از مبيع است، در حالی که در 
فقدان فرض بطلان نیز امکان دارد این خیار 
پدید آید؛ مانند خلل موجب انحلال عقد يا تلف 
بعض مبيع، قبل از قبض. نیاوردن تمامی اقسام 
خلل در شمار نمونه‌های مشابه در مجرای خیار، 
انتزاعی است زودرس که باعث کاهش شمول 
این خیار به موارد مشابه شده است؛ به عبارتی 
قبل از احصاي انواعی از خلل، به تعریف و انتزاع 
ماهیت خیار تبعض صفقه دست یازیده است. )23( 

ادامه دارد.....

پي‌نوشت‌ها:
1_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، سیستم‌شناسی در علم حقوق، چاپ اول، ص 10
2_ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقدمه عمومي علم حقوق، چاپ دهم، ص 88

3_ سوره اعراف،آیه 199
4_  همان، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، چاپ دوم، ج )4(، ص 2526

5_  همان، الفارق، جلد )1(، چاپ اول، ص 190
6_  نجومیان، حسین، ارزیابی حقوق اسلام، چاپ اول، ، ص 176

7_  لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، 
ص 55

8_  جمعی از نویسندگان، منابع فقه و زمان و مکان، ج )9(، ص 85
9_  مرعشی، محمدحسین، مصلحت و پایه‌های فقهی آن، مجله قضایی و حقوقی 

دادگستری، ص24
10_ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق مدنی، چاپ سوم، جلد)3(، ص127

11_ همان، فن استدلال، چاپ اول، ص 43

12_ حیدری، علامه، اصول فقه، مترجمان، مسجدسرایی، حمید، زارعت، عباس، چاپ 
هفتم،ص 12

13_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، چاپ اول، ج )2(، ص 234
14_ همان، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ اول، ص 125

15_شیخ انصاری، رسائل، ص183
16_ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، چاپ اول، ص 729

17_ سبحاني، جعفر، هستي شناسي در مكتب صدرالمتاهلين، چاپ اول، ص 33
18_ ن.آر. پولانزانس، فلسفه حقوق، ترجمه، الماسی، نجادعلی، چاپ اول، ص33
19_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه حقوق مدنی، چاپ اول، ج )1(، ص 40

20_ همان
21_ سوره مائده، آیه1.

22_ برای دیدن این نظریه ر.ک. به فرهنگ عناصر شناسی اثر دکتر محمد جعفر جعفری 
لنگرودی.

23_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، ص 90
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چیکده  
در دعاوي حقوقي عدم حضور خوانده مانع رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن نمی‌شود؛ پس از صدور حکم به ضرر خوانده غایب، به 
درخواست محکوم له، دادگاه باید حکم صادره را مطابق تشریفات و قواعد مقرر اجرا كند، اما پس از اجراي حكم، محکوم‌علیه غایب 
می‌تواند در اجرای ماده 305  قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني واخواهی نماید. در فرض نقض دادنامه 
غيابي پيرو واخواهي، وضعيت اجراي دادنامه بايد به حالت سابق اعاده شود. چنانچه محکوم‌علیه غایب متحمل خساراتی شده باشد، 
باید تأمین يا تضميني جهت جبران این خسارات وجود داشته باشد؛ در این راستا قانونگذار در تبصره دو  ماده 306  ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
اجرای حکم غیابی را منوط به سپردن تأمین مناسب يا معرفي ضامن معتبر از سوی محکوم‌له نموده است. به لحاظ اهمیت موضوع 
و ابهاماتیک ه در این خصوص وجود دارد، شرایط، میزان، زمان اخذ تأمین و نحوه اعمال آن در اقسام دعوای مالی و غیر مالی بررسی 

می‌شود. 
واژگانک لیدی: دادرسی، حکم غیابی، واخواهی، تأمین. 

اخذ تأمین در اجرای 
حکم غیابی حقوقی

تعریف حکم غیابی   
 در دادرسی حقوقی حكم غيابي حکمی است 
که به طور كلي يا جزئي عليه خوانده صادر شده 
باشد؛ در شرايطي كه خوانده، ویکل یا قائم‌مقام یا 
نماینده قانونی وی در هیچ کی از جلسات دادگاه 
حاضر نشده يا به طور کتبی دفاع ننموده باشد يا 

اخطاریه‌ آن‌ها ابلاغ واقعی نشده باشد.) مستنبط 
از ماده 303 ق.آ.د.د.ع.ا.م.( 

فلسفه وضع تأمین 
مقررات دادرسی مدنی عمدتاً، با فرض اطلاع 
خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا 
در آن تدوین شده است. در عین حال ممكن است 

در مواردی  به هیچ طریق ممکن نتوان خوانده 
را از دعوای مطروحه به طرفیت او مطلع نمود و 
اين در شرايطي است كه در امور حقوقی برخلاف 
امور یکفری خوانده را نمی‌توان مجبور به حضور 
نمود. در چنین وضعیتی محکوم نمودن شخصی 
که به علت عدم اطلاع از جریان دادرسی، امکان 

علیرضا شریفی  _ دانشجوی دکترای حقوق
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه پیام نور
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دفاع نداشته یا به هر علتی نتوانسته دفاعیات 
خود را مطرح نمايد، قابل دفاع نخواهد بود. از 
طرف دیگر، عدم رسیدگی به دعاوی يا تاخیر در 
آن، به علت عدم احراز اطلاع خوانده از جریان 
دادرسی و یا عدم تمایل او به شرکت در آن جایز 
نيست. روشن است که قانونگذار باید مقررات را 
به یکفیتی تدوین کند که هر دو جنبه مزبور لحاظ 
گردد. ) شمس :1381،ص231 ( در لسان فقها 
بیان شده است که » اشکال و اختلافی نیست 
در این که حاکم به میزانی که حق مدعی ثابت 
گردیده، بعد از اخذ کفیل از او اموال غایب را به 
وی رد میک‌ند.« ) نجفی: 1386، 230 ( و نیز 
»اگر شخصی علیه غایب اقامه دعوا کند و بینه 
ارائه دهد، مال غایب به او داده می‌شود اما باید 
کفیل بدهد.« ) حلی؛ نقل در پور عرب و مهاجری: 
1381، ص 144(  مطالعه تاريخي بحث حكايت 
از برخورد متفاوت مقنن با اين بحث در مقاطع 
مختلف قانونگذاري دارد. قانون آیین دادرسی 
این‌خصوص حکمی  در  مدنی مصوب 1318 
نداشت اما دکتر متین دفتری دربحث مربوط 
به تأمین خواسته در  این خصوص معتقد بوده 
است که: »... اساساً مطابق موازین شرعی، تأمین 
کی تضییقی است که دلیل می‌خواهد و آن در 
صورتی جایز است که حق ثابت شده باشد و 
در دعوای بر غایب حکم شرع این است که در 
موقع تسلیم محکوم به، به محکوم‌له برای حفظ 
حقوق محکوم‌علیه غایب، از محکوم‌له تأمین 
گرفته می‌شود مگر در صورت ملائت مدعی...« 
) متین دفتری: 1378، ص 278( در سال 1379 
قانونگذار قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی برای اولین بار تحت تاثیر 
منابع فقهي و دكترين حقوقي برای تسلیم کردن 
مال غایب به محکوم‌له اخذ تأمین را لازم شمرده 
و این حکم فقهی را به عنوان کی قاعده قانونی، 
الزام‌آور )پورعرب و مهاجری: 1381، ص 145( 
و ضمن تقرير اصل حضوری بودن احکام در 
ماده 303 ق.آ.د.د.ع.ا.م. شرایط حکم غیابی را 
پیش‌بینی نمود. بر اساس ماده مرقوم رعایت 
صحیح مقررات ابلاغ، عدم حضور خوانده یا عدم 
اطلاع واقعی او از جريان دادرسي)در فرض ابلاغ 

قانونی( ، مانع رسیدگی نبوده، دادگاه می‌بایست 
به دعوای مطروحه با فرض جمع بودن شرایط 
و ارکان آن رسیدگی نموده، در صورت وجود 
دلایل مثبت ادعای خواهان، حکم مقتضی به 
ضرر خوانده غایب  صادر نماید. اين حكم پس 
از انقضاي مهلت‌های مقرر قانوني، با رعایت 
احکام  اجرای  قانون  و  مذکور  قانون  مقررات 
مدنی به اجرا گذاشته می‌شود؛ اما قانون برای 
خوانده غایب نیز  فرصت دفاع را تحت عنوان 
واخواهی پیش‌بینی نموده، برای جبران خسارات 
احتمالی ناشي از اجراي حكم غيابي، اخذ تأمین 
از محکوم‌له را پیش‌بینی نموده تا در فرض نقض 
خسارات  جبران  واخواهي،  پيرو  صادره  حكم 

 306 نباشد.)ماده  متعسر  غایب  محکوم‌علیه 
ق.آ.د.د.ع.ا.م.(

فصل دوم – شرایط اخذ تأمین 
گفته شد قانونگذار شرایط اخذ تأمین را در تبصره 
دو ماده 306  ق.آ.د.د.ع.ا.م. بیان نموده است. 
ابهاماتی كه در اين خصوص وجود  به لحاظ 
دارد، اين شرايط در سه بند به شرح ذيل بررسي 

مي‌گردد:
الف- شرایط مربوط به حکم 

حکم غیابی مشروط به اين كه سه شرط ذيل را 
داشته باشد، مشمول اخذ تأمین می‌شود:

1- غیابی بودن حکم 
با توجه به فلسفه اخذ تأمین، حكم صادره بايد در 

تعريف حكم غيابي _ به شرحي كه گذشت- قرار 
گيرد.

2- عدم ابلاغ واقعی دادنامه 
احکام دادگاه پس از  اینک‌ه در برگ دادنامه 
را  آن  دادرسان  یا  دادرس  و  شد  پاکنویس 
امضا نمودند، بايد به اصحاب دعوا، وکلا و یا 
نمایندگان آنان مطابق ماده 300 ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
و ساير مقررات  قانوني  ابلاغ شود؛ زیرا نه تنها 
تاریخ ابلاغ دادنامه مبدأ مهلت اعتراض احتمالی 
به رای می باشد، بلکه با استناد به ماده 302 
قانون اخير و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی 
»هیچ حکمی... را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینک‌ه 
به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا 
رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا ویکل آنان 
ابلاغ شده باشد...« و در صورتی که ابلاغ دادنامه 
واقعی باشد، اخذ تأمین لغو می باشد و تنها با ابلاغ 
قانونی دادنامه موضوع اخذ تأمین با لحاظ شرایط 

دیگر مطرح می‌شود.
3- عدم ابلاغ واقعی  اجرائیه

چنانچه اجرائیه صادره ابلاغ واقعی شود، تامینی 
از محکوم‌له اخذ نمی‌شود؛ زیرا با ابلاغ اجرائیه 
به محکوم‌علیه، دادنامه بلافاصله اجرا نمی‌شود 
و با استناد به ماده 9  قانون اجرای احکام مدنی 
محکوم‌علیه ظرف ده روز مهلت دارد که حکم 
را به اجرا گذاشته، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، 
واخواهی را مطرح نماید. با توجه به اثر تعلیقی 
واخواهی، تا تعیین تکلیف واخواهی و در صورت 
رأي،  بودن  فرجامخواهی  یا  تجدیدنظر  قابل 
تا صدور حكم نهايي در اين خصوص اجرای 
حکم معلق مي‌شود. اما در صورتی که اجرائیه 
مذکور  موضوعات  چون  شود،  قانونی  ابلاغ 
مطرح نمی‌شود، محکوم‌له باید برای اجرا تأمین 

مناسب بسپارد.
ب- شرایط مربوط به زمان تأمین 

در صورت اجتماع شرایط اخذ تأمین، اخذ تأمين 
در چه زمانی باید صورت گيرد و تا چه زمانی 
تأمین ماخوذه باقی مي‌ماند؟ بنابراین زمان اخذ 
و مدت بقاي تأمین باید به تفکیک بررسی شود: 

1- زمان اخذ تأمین 
این موضوع که تأمین مقرر در قانون در چه زمان 

در کتب فقهی شرط دادن 
مال غایب به محکوم‌له، 
اخذ کفیل از وی اعلام 

شده است اما قانونگذار 
در تبصره دو ماده 306  
ق.آ.د.د.ع.ا.م.  ضامن 

معتبر و تأمین مناسب را 
پیش بینی کرده  است. 
این پیش‌بینی عدول 
از مقررات فقه در باب 
معرفی کفیل است. 
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و چه مرحله‌ای باید اخذ شود، از اهميت اساسي 
برخوردار بوده، در رویه قضایی محل اختلاف 

است. در این‌خصوص سه ديدگاه وجود دارد: 

1( پس از انقضاي مهلت‌های اعتراض عادی و 
قبل از صدور اجرائیه؛ 

 2( پس از صدور اجرائیه و ابلاغ قانونی و قبل از 
هرگونه اقدامی در جهت اجرا؛  
 3( در زمان وصول محکوم به. 

تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.د.ع.ا.م.در این‌خصوص 
بیان نموده که »... در زمان اجرا ...« این عبارت 
احتمالات  از  هر يك  و  بوده  مبهم  قانونگذار 
بنابراین در  مذکور را به ذهن متبادر مي‌كند. 
این‌خصوص بايد »زمان« را با توجه به مقررات 
قانونی و فلسفه اخذ تأمین تفسیر نمود. بيشتر 
محاکم بدون استدلال بعد از صدور اجرائیه، با 
احراز ابلاغ قانونی آن و قبل از هرگونه اقدامی 
در جهت اجرا، تأمین مذکور را اخذ می نمایند. 
در بین حقوقدانان کمتر به این امر اشاره شده 
است. )شمس: همان، ص 331 - پورعرب و 
می‌رسد  نظر  به   )153 ص  همان،  مهاجری: 
با توجه به صراحت تبصره دو ماده 306 که 
کیی از شرایط اخذ تأمین را عدم ابلاغ واقعی 
اجرائیه، عنوان نموده، اخذ تأمین بعد از صدور و 
ابلاغ قانوني اجرائیه بعمل می‌آید. واضح است 
که احتمال اول قطعاً مردود است، در حالیک‌ه 
 -7/7505 شماره  مشورتی  نظریه  موجب  به 

80/8/11  اداره حقوقی قوه قضائیه:»... قبل از 
صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه 
باشد و ربطی به اجرای احکام ندارد... .« ) نقل 
در: رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های 
عمومی حقوقی؛ 1387،  ص61 (  نظریه اکثریت 
قضات در نشست قضایی دادگستری کردکوی 
در تیر ماه 83 مبنی بر تایید احتمال دوم است 
که به موجب نظريه کمیسیون معاونت آموزش 
و تحقيقات قوه قضاييه تایید شده است؛ با این 
استدلال که »... پس از اعاده ابلاغ اجرائیه کی 
تکلیف دیگر به موجب تبصره به عهده محاکم 
قرار گرفته و آن ملاحظه این که اجرائیه ابلاغ 
واقعی شده است یا قانونی و اگر ابلاغ واقعی 
نشده باشد، اجرای حکم ) شروع عملیات اجرایی( 
مجموعه   (» است...  ضامن  معرفی  به  منوط 
نشست‌های قضایی: 1387، ص 590 (  این 
احتمال هم نادرست است؛ زیرا  صرف صدور 
دستور اجرا، صدور اجرائیه و حتی تعقیب عملیات 
اجرایی نیاز به ضامن و یا اخذ تأمین ندارد، بلکه 
ضامن و تأمین زمانی لازم است که محکوم‌به 
وصول شده به محکوم‌له تحویل داده شود به اين 
ترتيب اجرای حکم شروع می‌شود لکین در موقع 
تحویل محکوم‌به، نظر به اینک‌ه احراز اعتبار و 
تناسب تأمین مستلزم اظهارنظر قضایی است، 
پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. ) نظریه اقلیت 
قضات نشست قضایی دادگستری کردکوی تیر 
ماه 83 ، نقل در مجموعه نشست‌های قضایی: 
همان، ص591 ( اين نتيجه با لحاظ فلسفه تأمین 
تحصيل مي‌شود؛ زیرا منظور از اخذ تأمین آن 
است که چنانچه پس از اجرای حکم غیابی که 
ابلاغ قانوني شده، محکوم‌علیه غایب از مفاد 
حکم مطلع گردیده و نسبت به آن شكايت نمايد 
و در رسیدگی بعدی حکم نهايي به نفع او صادر 
شود، اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل، به علت 
عدم تكافوي اموال محكوم‌له حكم غيابي و يا 
عدم دسترسي به آن، با مانع مواجه نشود. در 
نتیجه تأمین باید به میزان محکوم‌به وصول شده 
و در شرف ایصال باشد.) شمس: همان، ص331( 
در جایی که مالی در آستانه خروج از حیطه تصرف 
و یا مالیکت محکوم‌علیه غایب قرار ندارد، دلیلی 

بر اخذ تأمین نیست. )پورعرب و مهاجری: همان، 
ص 153( 

2- زمان بقاي تأمین 
تامین ماخوذه در زمان وصول محکوم‌به تا چه 
زمانی باید باقی بماند؟ در قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی، مدتی 
برای این امر بیان نشده و قانونگذار موضع سکوت 
را انتخاب نموده است. حقوقدانان در این‌خصوص 
بقای تأمین را تا زمانی لازم می دانند » که  به هر 
وسیله، احراز شود که محکوم‌علیه غایب از مفاد 
حکم غیابی مطلع شده و نسبت به آن، در مهلت 

مقرر، شکایت ننموده است.«
کریمی: 1386،   – ) شمس: همان، ص331 
ص161( اداره حقوقی قوه قضايیه نیز حسب 

نظریه مشورتی شماره 7/901 – 81/12/12  
در این‌خصوص با قبول دکترین مزبور نظر داده 
است که: » اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب، از محکوم‌علیه 
خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت نامه یا تأمین 
مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در 
دسترس نیست؛ ناگزیر تأمین یا تضمین ماخوذه 
تا مراجعه محکوم‌علیه و اعتراض وی و صدور 
و مضی  او  به  واقعی  ابلاغ  یا  و  قطعی  حکم 
باید  مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی 
باقی بماند.« )نقل در: ایرانی ارباطی؛ 1385، 
ص 330 (  نظریات مذکور مطابق با نصوص 

در وثائق دین ضمانت 
عقدی است که شخصی 

مالی را که بر عهده دیگری 
است، بپذیرد.) ماده 684 (  
ولی در قانون آیین دادرسی 

دادگاه هاي عمومي و 
انقلاب در امور مدنی در 

خصوص ماهیت ضمانت و 
نحوه اخذ ضامن قانونگذار 
مطلبی بیان ننموده است. 

چنانچه اجرائیه صادره 
ابلاغ واقعی شود، تامینی 

از محکوم‌له اخذ نمی‌شود؛ 
زیرا با ابلاغ اجرائیه به 
محکوم‌علیه، دادنامه 

بلافاصله اجرا نمی‌شود و 
با استناد به ماده 9  قانون 

اجرای احکام مدنی 
محکوم‌علیه ظرف ده روز 
مهلت دارد که حکم را به 

اجرا گذاشته، ظرف 20 روز 
پس از ابلاغ، واخواهی را 

مطرح نماید.
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فعلی قانون می باشد؛ زیرا مرور زمان دعاوی نه 
تنها بدواً با نظریه شماره 1361/11/27-7257  
شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است، 
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدني مصوب 1379 پیش‌بینی 
نشده و با حکم ماده 528 قانون مذکور مقررات 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و مرور 
زمان مندرج در آن نسخ صریح شده است. اما به 
نظر می‌رسد تحمل چنین مدتی برای محکوم‌له 
خلاف انصاف و عدالت باشد و شایسته است 
که قانونگذار مهلتی دال بر اینک‌ه انقضاي آن 
غیابی  دادنامه  یافتن  قطعیت  اماره  عنوان  به 
محسوب گردد، برای زمان بقاي تأمین مقرر 
نماید. بدیهی است که مدت مذکور مرور زمان 

تلقی نشده و غیر شرعی نیز نمی‌باشد.
ج- میزان تأمین

مقرر  ق.آ.د.د.ع.ا.م.   306 ماده  دو  تبصره  در 
شده که » اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر، یا اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له 
خواهد بود...« بنابراین در قانون بحثی از میزان 
تأمین نشده  و حد وحصری وجود ندارد. تنها 
ضابطه‌ای که وجود دارد تناسب تأمین با اجرای 
حکم غیابی و اعتبار ضامن است که در این راستا 
تشخیص میزان تأمین با توجه به اوضاع و احوال 
پرونده و شرایط اصحاب دعوا می‌باشد.در نظریه 
به   1380/8/11  –  7/7505 شماره  مشورتی 
همین موضوع اشاره شده است. )نقل در: رویه 
قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی 
حقوقی، همان، ص61 (  و اختیار مرجع صالح 
بر اساس نص مزبورگسترده می‌باشد به‌گونه‌ای 
که امکان دارد مرجع صالح مطابق مبلغ محکوم 
به در دعاوی مالی، مبادرت به اخذ تأمين نماید. 
در مواردي مشاهده شده که در دعوای الزام به 
انتقال سند ملکی، وثیقه‌ای با مبلغ ملک موضوع 
انتقال اخذ شده است. به نظر می‌رسد که در 
اين خصوص قانونگذار بايد در دعاوی مختلف 
حداقل و حداکثری تعیین می‌نمود. در نشست 
قضایی دادگستری جویبار اکثریت معتقد بودند 
که: »... مقدار تأمین از نظر مبلغ به نظر قاضی 
مرجوع‌الیه است.« و اقلیت نیز معتقد بودند که: 

» به مقدار محکوم‌به باید از محکوم‌له تأمین اخذ 
شود.« و کمیسیون نشست‌های قضایی نیز بر 
آن بوده است که: » نظر به اینک‌ه در هر موردی 
اخذ تامین، با خسارت مورد نظر باید متناسب 
باشد، رعایت این تناسب اقتضا دارد میزان تأمین 
و خسارات  به  معادل محکوم  ماخوذه حداقل 
قانونی موضوع حکم غیابی باشد و یکفیت آن 
بسته به نظر دادگاه است که می‌تواند با توجه به 
امکانات محکوم‌له وجه نقد یا رهن مال باشد. 
در نتیجه نظر اقلیت پذیرفته می‌شود. )مجموعه 

نشست‌های قضایی: 1387، ص586 (
د- نوع تأمین و ضامن

در کتب فقهی شرط دادن مال غایب به محکوم‌له، 
اخذ کفیل از وی اعلام شده است اما قانونگذار در 
تبصره دو ماده 306  ق.آ.د.د.ع.ا.م.  ضامن معتبر 
و تأمین مناسب را پیش بینی کرده  است. این 
پیش‌بینی عدول از مقررات فقه در باب معرفی 
کفیل است؛ زیرا به فرض که منظور از کفیل 
ضامن باشد، عبور از عقد ضمانت و قائل شدن به 
ضرورت اخذ تأمین متناسب دیگر از جمله وثیقه و 
رهن امری است که در فقه نیامده است ) پورعرب 
و مهاجری: همان، ص 158 ( در عبارت قانونگذار 
ضامن معتبر تأمین شخصی بوده و تأمین مناسب 

دلالت بر وثیقه عینی دارد که شرایط و  نحوه اخذ 
آن بررسی می‌گردد. 

1- ضامن شخصی 
در وثائق دین ضمانت عقدی است که شخصی 

مالی را که بر عهده دیگری است، بپذیرد.) ماده 
684 (  ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدنی در خصوص 
ماهیت ضمانت و نحوه اخذ ضامن قانونگذار 
راستا چند  این  در  است.  ننموده  بیان  مطلبی 

فرض متصور است: 
ماده  موضوع  ضامن  ضامن،  از  منظور  الف- 
684 قانون مدني به بعد است که با محکوم‌له 
برابر مقررات قرارداد یا عقد ضمانت را منعقد 
مي‌نماید تا در صورتی که محکوم‌له در نهایت 
محق شناخته نشود، خسارتي را که از اجرای 
حکم غیابی بوجود می‌آید به عهده‌دار گردد و 
منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه 
عقد ضمان قانون مدنی را منعقد می نماید. ) نظر 
اکثریت نشست‌های قضایی، همان، ص 599( و 
در نظریه مشورتی شماره 7/7505 – 80/8/11 
اداره حقوقی قوه قضايیه نیز همین موضوع مورد 
پذیرش واقع شده است. )رویه قضایی ایران در 
ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی: همان،ص 
61( علی‌الخصوص که سبب دین محکوم‌له در 
مقابل محکوم‌علیه غایب حادث شده است و علم 
اجمالی به موضوع ضمان برای ضامن کفایت 
میک‌ند، بنابراین چنین ضمانتی صحیح است. 
)مستنبط از مواد 691 و 694 قانون مدنی ( مطابق 
این نظریه با وقوع عقد ضمان و نقل ذمه به 
ذمه، ذمه مضمون‌عنه )محکوم له( برای جبران 
خسارت در صورت واخواهی و نقض دادنامه بری 

شده، ذمه ضامن مشغول می شود. 
ب- منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنی 
عامیانه آن بوده و حتی می‌شود به صورت قرارداد 
کفالت نیز از محکوم‌له ضامن گرفت. )نظریه 
اقلیت نشست‌های قضایی، همان، ص 600 (  

نادرست بودن این نظریه پر واضح است زیرا؛ 
اولًا: با توجه به اینک‌ه قواعد حقوقی بر اصول 
و مبانی منطقی استوار است، عرف در صورتی 
ملاک است که قانون صریحاً یا ضمناً به عرف 
ارجاع داده باشد )کاتوزیان: 1385،ص 183 ( 
و در راستای ماده 3 ق.آ.د.د.ع.ا.م. در صورت 
عدم صراحت قانون اصول حقوقی و روح قانون 

ملاک می‌باشد. 

در کفالت، کفیل در مقابل 
مکفول‌له احضار شخص 

ثالت را تعهد می‌کند )ماده 
734 قانون مدنی ( در 

حالی‌که در اجرای حکم 
غیابی برای جبران خسارت 

ناشی از اجرای حکمی 
که متعاقباً احتمال نقض 
آن می‌رود، بحث ضامن 

مطرح شده است و احضار 
محکوم‌له غیابی مورد نظر 

نمی‌باشد. 
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ثانیاً: در کفالت، کفیل در مقابل مکفول‌له احضار 
شخص ثالت را تعهد میک‌ند )ماده 734 قانون 
مدنی ( در حالیک‌ه در اجرای حکم غیابی برای 
جبران خسارت ناشی از اجرای حکمی که متعاقباً 
احتمال نقض آن می‌رود، بحث ضامن مطرح 

شده است و احضار محکوم‌له غیابی مورد نظر 
نمی‌باشد. 

ج- ضمان مذکور منصرف از ضمان موضوع 
قانون مدنی و ابداعي است جديد،  بنابراین همین 
که حسب ظاهر اعتبار ضامن برای دادگاه محرز 
شود، می‌توان به صورت مکتوب تعهد و تضمین 
ضامن را در تأمین خسارات احتمالی محکوم‌علیه 
پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به یکفیت مذکور 
در ماده 648 به بعد قانون مدنی نمی‌باشد؛ چه آن 
که با وصف احراز ذیحقی محکوم‌له و صدور حکم 
به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم‌له مغایر با 
مفاد حکم بوده و باعث تضرر بیش از حد ضامن 
و مضمون‌عنه در مدت زمان نامحدود خواهد 
شد و اجمالًا آن که تضمین موضوع تبصره ماده 
مذکور، در حدود اخذ کفیل و تعهد کافی است. 
)نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، همان، ص 

600  ( نظریه مذکور نیز واجد ایراد است؛ زیرا: 
اولًا: با توجه به مبهم بودن تبصره موضوع بحث 
نمی‌توان تشریع جدید را استنباط نمود. چرا كه 

بیان قانونگذار فی‌نفسه مبهم است.
ثانیاً: با توجه به اینک‌ه در ضمانت مدنی ذمه 
ضامن مشغول می‌شود و لاغیر، بقاي ضمانت 
درمدت نامحدود به هیچ وجه باعث تضرر ضامن 

و مضمون‌عنه نمی‌شود. 
ثالثاً: اخذ کفیل با توجه به ماهیت ضمانت در 
اجرای حکم غیابی همانطور که در نقد نظر دوم 

)قسمت ب( بیان شد، نادرست است. 
از مجموع مطالب فـوق به نظـر مـی‌رسد که 
قانونگذار در احکام خود به قوانین ماقبل نظر 
داشته و آن را می پذیرد مگر بصراحت حکم 
در  نماید.  مقرر  قانون لاحق  در  را  مشخصی 
مانحن فیه نیز قانونگذار به همان ضمانت قانون 
مدنی با عقدی بنام »ضمان« نظر داشته است و 
فقط در آن قالب ضامن مندرج در تبصره دو ماده 

306 قابل پذیرش می‌باشد. 
2- ضامن عینی 

تامین مندرج در تبصره مذکور با توجه به پیش‌بینی 
ضامن معتبر، وثیقه عینی می باشد؛ زیرا در وثايق 
دین ضامن شخصی و ضامن عینی در قانون 
مدنی پیش‌بینی شده ونیز تأمین مورد نظر مقنن 
منصرف از قرارهای تأمین یکفری است. ) نظریه 
مشورتی شماره 7/4/271-80/5/9  اداره حقوقی 
قوه قضايیه در امور حقوقی نقل در: رویه قضایی 
ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی، 
همان، ص 62(؛ بدین‌وصف در خصوص تأمین 
مناسب مرجع صالح می‌تواند وجه نقد یا مال 
منقول و یا غیر منقول را از محکوم‌له اخذ و توقیف 
نموده تا در صورت تحقق ماده 307  قانون مرقوم 
و محکومیت محکوم له به موجب دادنامه نهایی 
خسارات وارده از محل تأمین ماخوذه جبران 
همان،  قضایی:  نشست‌های  )مجموعه  شود. 
ص 599 (  اما با توجه به نامحدود بودن زمان 
بقاي تأمین در قوانین موضوعه فعلی همانطور 
که قبلًا در بحث زمان بقاي تأمین بیان شد،  به 
نظر می‌رسد تحمل چنین مدتی برای محکوم‌له 
خلاف انصاف و عدالت باشد و شایسته است که 
قانونگذار مهلتی دال بر اینک‌ه انقضاي مهلت 
دادنامه  یافتن  قطعیت  اماره  عنوان  به  مزبور 
غیابی محسوب گردد، برای زمان بقاي تأمین 
مقرر نماید. بدیهی است که مدت مذکور مرور 

زمان تلقی نشده و غیر شرعی نیز نمی باشد.
و- مرجع صالح 

تأمین،  اخذ  دستور  مرجع صالح جهت صدور 

دادگاه صادرکننده رای بدوی است؛ زیرا مطابق  
اصلاحیه ماده 34 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون 
تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 
شماره  رسمی  روزنامه  در  منتشره   87/6/19
18509- 1387/6/24 اجـرای احکام مدنـی 
تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی 
بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام 
مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات 
مربوط اقدام می شود؛) روزنامه رسمی شماره: 
18509 - 1387/6/24( ، هـرچند کـه قبل از 
اصلاحیه آیین‌نامه مذکور با توجه به اینک‌ه اجرا، 
خارج از دادگاه صادرکننده رأی و توسط واحد 
اجرای احکام مدنی بعمل می‌آمد؛ امکان داشت 
که در تشخیص مرجع صالح اختلاف شود. البته 
قبل از اصلاح آیین‌نامه نیز مرجع صالح دادگاه 
)شمس:  بود.  صالح  بدوی  رای  صادرکننده 
همان، 331( و در همین راستا در نشست قضایی 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  کردکوی  دادگستری 

قضات معتقد بودند كه وظیفه اخذ تأمین بر عهده 
قضایی:  نشست‌های  )مجموعه  است.  دادگاه 
همان، ص590 ( و نیز کمیسیون معاونت آموزش 
قوه قضايیه همین نظر را پذیرفته و بیان داشته 
است که »... مطابق ماده 12 قانون اجرای احکام 
مدنی مبنی بر اینک‌ه مدیر اجرا تحت نظارت و 

تامین ماخوذه در زمان 
وصول محکوم‌به تا چه 
زمانی باید باقی بماند؟ 
در قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور مدنی، 
مدتی برای این امر 

بیان نشده و قانونگذار 
موضع سکوت را 

انتخاب نموده است. 

تامین مناسب، ضامن 
معتبر با عقد ضمان و وثیقه 

عینی در تمامی دعاوی 
مالی، دعاوی غیرمالی 
اعتباری و در خصوص 
جبران خسارات مادی 

ناشی از اجرای دعاوی غیر 
مالی ذاتی می‌باشد که در 
زمان وصول محکوم‌به در 
مرحله اجرا به تشخیص و 
دستور دادگاه صادرکننده 
حکم بدوی و متناسب با 

محکوم‌به، برای مدت زمان 
مشخصی اخذ می شود.
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مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه میک‌ند، تصمیم 
راجع به اخذ تأمین متناسب و قبول ضامن معتبر 
منوط به نظر دادگاه و از وظایف قانونی دادگاه 
بدوی است.« )مجموعه نشست‌های قضایی: 

همان، ص 604 ( 
فصل سوم – نحوه اخذ تأمين در اقسام 

دعاوی
قانونگذار به صورت مطلق حکم غیابی و قابليت 
اجرای آن را در دعاوي مختلف بیان نموده، اما 
نحوه اخذ تأمین مناسب و ضامن معتبر در هر 
قسم از دعاوی واجد خصوصیتی است که در زیر 

بررسی می‌شود؛   
الف- دعاوی مالی 

دادگاه صادرکننده حکم بدوی در تعیین ضامن 
معتبر یا تأمین مناسب و میزان آن مختار است. 
در دعاوی مالی با توجه به نوع محکوم‌به دادنامه 
غیابی، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ 
نماید و مشکلی در این خصوص وجود نخواهد 
داشت؛ زیرا موضوع محکوم‌به امور مالی است که 
چنانچه با واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی 
نقض شود، از آن محل می‌توان خسارات وارده را 
جبران نمود؛ هر چند اصلح آن بود که قانونگذار 
به تناسب دعاوی مختلف حداقل و حداکثری 

تعیین می‌نمود.
ب- دعوای غیر مالی 

نحوه اخذ تأمین مناسب و ضامن معتبر در دعاوی 
غیرمالی ذاتی و دعاوی غیر مالی  اعتباری به 

شرح زیر است:

1- دعاوی غیر مالی ذاتی 
دعاوی هستندکه حق موضوع دعوا از حقوق غیر 
مالی می باشد؛ مانند دعوای نسب، زوجیت  و... 

) شمس: 1380، ب، ص388 ( 
آنچه که واضح است، هدف از اخذ تأمین در 
اجرای حکم غیابی، امکان جبران خسارات وارده 
بر محکوم‌علیه غایب پس از نقض دادنامه غیابی 
است؛ در فقه نیز هرجا صحبت از تسلیم مال 
غایب به محکوم‌له به میان آمده، اخذ تأمین از 
محکوم‌له نیز مطرح گردیده است. به عبارت دیگر 
مباحث مربوط به اخذ تأمین در فقه، اموال است 
اما اطلاق تبصره دو ماده 306  ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
احکام غیر مالی را نیز شامل می‌شود. )پورعرب 
و مهاجری: همان، ص 145(  ولی اجرای تأمین 
در خصوص دعاوی غیر مالی ذاتی سالبه به 
انتفاء موضوع می باشد و متوقف کردن اجرای 
حکم‌های غیابی به سپردن تأمین )تبصره دو 
ماده 306 ( در امور غیر مالی بی فایده بوده و در 
عمل بهره‌ای به دنبال ندارد؛ مانند سپردن تأمین 
در اجرای حکم طلاق غیابی. در این مورد بهتر 
است که اجرای حکم به قطعی شدن حکم در 
مرحله بالاتر منوط شود. ) حیاتی: 1384، ص 
457  – شمس: 1381، ص331( نظر اکثریت 
قضات در نشست قضایی دادگستری قزوین در 
دی ماه 79 و نظریه کمیسیون معاونت آموزش نیز 
در دعاوی غیر مالی، عدم ضرورت اخذ تأمین در 
اجرای حکم غیابی است. ) مجموعه نشست‌های 
قضایی: همان، ص 587  (  بدین وصف تکلیف 

اجرای حکم غیابی در مورد امور غیر مالی ذاتی 
پس از انقضاي مواعد قانونی به چه صورت می 
باشد؟ به موجب نظريه شماره 339/7- 80/2/6  
اداره حقوقی قوه قضايیه»تبصره دو ماده 306 
کلیه  به  نسبت   1379 مصوب  ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیر مالی 
تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول 
حکم مزبور است، با تذکر این مورد که در مورد 
طلاق تأمین مناسبی نمی‌توان گرفت و مصلحت 
نیست که حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی 
و قطعیت اجرا شود؛ زیرا ممکن است بعداً فسخ 
شود و تالی فاسد داشته باشد... « ) ایرانی ارباطی: 
همان، 330 (  عدم اجرای احکام غیابی و حتی 
طلاق با توجه به هدف از طرح دعوا كه اجراي 
حكم می باشد؛ مورد قبول نمی‌باشد، ولی آنچه 
که مشخص است در اجرای احکام غیابی در 
دعوای غیر مالی ذاتی در خصوص طلاق تالی 
فاسد وجود دارد و عمده اعتراضات به این امر می 
باشد. در خصوص حق واخواهی زوج با اطلاع 
از مفاد حکم طلاق غیابی اجرا شده در نشست 
قضایی دادگستری بندر انزلی در فروردین 86  
موضوع مطرح شده و اکثریت معتقد بودند كه 
» واخواهی کی حق قانونی برای محکوم‌علیه 
است. در صورتیک‌ه حکم غیابی ابلاغ واقعی به 
محکوم‌علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم 
اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست 
واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم 
کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در این 
مورد رسیدگی کند. در صورت صدور قرار قبول 
دادخواست، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده 
باشد، مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض 
سؤال كه حکم طلاق اجرا شده است، دادگاه پس 
از رسیدگی به دلایل واخواهی چنانچه اعتراض 

واخواه را وارد تشخیص دهد:
 1- چون حکم بدوی غیابی اجرا و صیغه طلاق 
جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت 
رسیده است، دادگاه بایـد ضمن نقض حکم 
معترض‌عنه، حکم به ابطال واقعه طلاق جاری 
و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس 
از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود. 
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2- صیغه شرعی طلاق جاری شده، طلاق رسماً 
ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت وارد دانستن 
اعتراض واخواه صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه 
معترض‌عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که 
در دفتر طلاق رسماً به ثبت رسیده منوط به 
دادن دادخواست جداگانه است.  اقلیت نیز معتقد 
بودند که: » ماده 8 قانون حمایت خانواده موارد 
صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده 
است؛ از جمله آن مواردی است که هرکی 
از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کنند. در 
فرض مورد سؤال زوج زندگی خانوادگی را ترک 
کرده و مجهول‌المکان است، لذا در این‌گونه 
موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می شود 
نه حکم طلاق و طبق ماده 19 قانون مرقوم 
تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان 
سازش قطعی است. وفق ماده واحده قانون 
تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش، 
مدت اعتبار گواهي مزبور سه ماه از تاریخ ابلاغ 
است و چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم 
امکان سازش صادره به دفتر طلاق تسلیم نشود، 
از اعتبار ساقط خواهد بود. بنابراین، در فرض 
مورد سؤال گواهی عدم امکان سازش صادر 
می شود نه حکم طلاق. باتوجه به موارد معنونه 
قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی 
نیست.« و در همین موضوع کمیسیون معاونت 
آموزش نظر داده است:» مطابق مقررات ماده 
305 ق.آ.د.د.ع.ا.م. محکوم‌علیه غایب حق دارد 
به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده 
حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس 
دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صـورتی که 

واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره 
به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می‌تواند 
با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوای 
زوجه بدهد، لکین در صورتیک‌ه حکم طلاق 
به‌وسیله دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده 
باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می‌تواند 
به موجب دادخواست، ابطال واقعه طلاق را از 
دادگاه بخواهد و دادگاه هم برحسب تقاضای 
وی اقدام به رسیدگی خواهد نمود.« )مجموعه 
نشست‌های قضایی: همان، ص 624( از جمع 
مطالب بالا به نظر می‌رسد که تبصره دو ماده 
306 را در خصوص احکام غیابی غیر مالی ذاتی 
صرفاً در خصوص اصل محکوم به نمی‌توان 
پذیرفت ولی چون در اجرای امور غیر مالی ذاتی 
نیز امکان  ورود خسارت وجود دارد، به نظر 
می‌رسد که تبصره دو ماده 306 در این‌گونه 
دعاوی برای جبران  خسارات مادی ناشی از اجرا 
اعمال شود، ولی در خصوص اصل دعوا  پس از 
اجرا و در صورت واخواهی محكوم‌عليه و نقض 
حكم، دادگاه بايد با پذیرش واخواهی اقدامات 
اجرايي را حتی در مورد طلاق، به حالت قبل از 
اجرا اعاده نمايد؛ زیرا منشأ اجرا، حکمی بوده که 
نادرستی آن با واخواهی محرز شده است.  نظریه 
اقلیت نشست قضایی دادگستری قزوین در دی 
ماه 79 نیز اخذ تأمین را چه در امور و دعاوی مالی 
و چه دعاوی غیر مالی ضروری اعلام نموده است 
با این استدلال که: »... اجتهاد در مقابل نص، 
صحیح نیست؛ چرا که قانونگذار شبیه حکم 
مزبور را در بند )ب( ماده 386 از ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
که بیان داشته: » چنانچه محکوم به غیر مالی 

باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، 
محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم 
تا صدور رأی فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.« 
قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیر مالی 
نیز اشاره کرده و معتقدين به عدم نیاز به اخذ 
تأمین در امور غير مالی به لحاظ نداشتن معیار 
برای میزان تامین، دلیل قانع کننده‌ای ارائه 
نمیک‌نند... « )مجموعه نشست‌های قضایی: 

همان، ص 587 (
2- دعاوی غیر مالی اعتباری 

دعاوی غیر مالی اعتباری آن دسته از دعاوی 
است که گرچه ذاتاً مالی می باشند اما قانونگذار، 
به هر دلیل، آن‌ها را، از پاره‌اي جهات، در حکم 
دعاوی غیر مالی دانسته است. ) شمس، همان، 
ص 388(  این‌گونه دعاوی ذاتاً مالی می باشند، 
پس همانند دعاوی مالی ذاتی دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ می‌نماید. 
نتیجه 

تامین مناسب، ضامن معتبر با عقد ضمان و وثیقه 
عینی در تمامی دعاوی مالی، دعاوی غیرمالی 
اعتباری و در خصوص جبران خسارات مادی 
ناشی از اجرای دعاوی غیر مالی ذاتی می‌باشد 
که در زمان وصول محکوم‌به در مرحله اجرا به 
تشخیص و دستور دادگاه صادرکننده حکم بدوی 
و متناسب با محکوم‌به، برای مدت زمان مشخصی 
اخذ می شود. تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.د.ع.ا.م. 
برای بیان مقاصد مذکور کافی نبوده و مبهم 
می باشد و قانونگذار باید در ماده‌ای جداگانه و 

به‌صورت صریح موارد مذکور را بیان نماید. 
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امنیت  قضایی و فردی اقليت‌ها در نظريه 
سياسي حضرت امام خميني)ره(

 اصطلاح اقليت كه غالباً با ويژگي‌هايي چون 
است،  همراه  مذهبي  و  ديني  قومي،  زباني، 
دربرگيرنده آن دسته از گروه‌هاي انساني است 
كه در شرايطي حاشيه‌اي و در موقعيتي ناشي 
از فرودستي كميتي و در عين حال اجتماعي، 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند. 
شايد بتوان گفت اقليت‌ها بيشتر با اين صفت 
شناخته مي‌شوند كه در ميان طبقات اجتماعي، 

در مقابل اكثريت، از حيث سياسي، فرهنگي 
فرودستي  جايگاه  و  منزلت  اقتصادي  و 

از  پاره‌اي  به  آنان  دستيابي  و  دارند 
مناصب و منزلت‌ها در يك جامعه 
اين‌كه  يا  نبوده،  امكانپذير  خاص 
بسيار مشكل خواهد بود. به عبارتي 

مشاركت در ساز و كار حكومتي با محدوديت‌ها 
و موانع گسترده‌اي همراه است.

به باور برخي، امروزه ديگر واژه اقليت آن معناي 
محدود پيشين را ندارد و كاربرد گسترده‌تري پيدا 
كرده است. در اين نگاه مفهوم امروزي اقليت، 
مفهومي شمارشي و عددي نيست، بلكه اين 
اصطلاح در مورد همه گروه‌هايي بكار مي‌رود كه 
در يك جامعه زندگي مي‌كنند اما به علت 
مذهبي،  ديني،  قومي،  وابستگي 

زباني و رفتار و عادات از ديگر 
افراد آن‌جامعه متمايز 

مي‌شـوند. 

از  و  سلطه  زير  افراد  اين‌گونه  است  ممكن 
مشاركت در امور سياسي جامعه بركنار باشند و 
يا مورد تبعيض و تعدي قرار گيرند، اما اگر نوعي 
احساس جمعي و گروهي نيز داشته باشند، اقليت 
بشمار مي‌روند. در واقع اين احساس جمعي، بيشتر 
هنگامي بوجود مي‌آيد كه اين افراد با اعتقادات 
و تعلقات مشابه، از سوي اكثريت حاكم، تحت 
فشار و مورد تبعيض قرار گرفته، يا از دستيابي به 

منصب و مقامات سياسي منع شوند.
موضوع اقليت‌ها، با هر تعريفي كه از 
بسيار  امروزه  شود،  پذيرفته  آن 
حائز اهميت است و بسياري 
از حكومت‌ها با اين مسأله 
به طور مستقيم و از 
نزديك درگيـر و از 
سوي جامعه جهاني 

حقوق و آزادي‌هاي اقليت‌هاي مذهبي در ايران
چكيده:

در دهه‌های اخیرکی ی از مهم‌ترین مسائلیک ه در حقوق داخلی و بین‌المللی اذهان دولت‌های حاکم و ملت‌های تحت حکومت 
ایشان را به خود معطوف داشته، مسأله » حقوق اقلیت‌ها« می باشد. 

اقلیت مفهومی است شامل گروه‌های سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، مالی و اجتماعیک ه از حیث عددی به نسبت سایر افراد 
ملت،  در طبقه اخص قرار می‌گیرند. در این مقاله به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از حیث امنیت فردی و قضایی، 

آزادی مذهبی، آزادی عقیده، تعامل حکومت و حقوق سیاسی مربوط  به اقلیت‌ها می پردازیم. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دراصول 12،14،26و64 به حقوق این گروه از اقلیت‌ها عنایت داشته استک ه بحث 

مجزایی را می‌طلبد. 
این مقاله به بررسي اين گزاره مهم در انديشه سياسي حضرت  امام خميني )ره( مي پردازد.

سیدمحمود ساداتی _‌ دانشجوی دکترای امنیت ملی
و قاضی دادگستری
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و سازمآن‌هاي حقوق بشر ـ به هر دليل ـ تحت 
فشار هستند تا با اقليت‌هاي موجود در كشورشان 
با مدارا و برابري بيشتري رفتار كنند. ممكن است 

گروهي بپندارند كه موضوع اقليت‌ها در پاره‌اي 
حكومت‌ها اساسا مطرح نيست؛ زيرا حكومت، 
ايدئولوژيك و وابسته به يك دين و مذهب خاص 
نيست تا سخن از حقوق اقليت‌ها به ميان بيايد، 
مگر اقليت سياسي. اين البته ادعايي است كه 
وارد ساخت؛  بر آن نقض‌هاي جدي  مي‌توان 
به ويژه از مجموع مباحثي كه در جوامع غربي 
جريان دارد، مي‌توان حدس زد كه اين بحث در 
كانون توجهات انديشمندان و متفكران غربي 
قرار دارد و تفسيرهاي جديدي از اين بحث توسط 
آنان ارائه شده است. بحث كردن در باب اقليت‌ها 
در واقع انديشيدن به مسأله‌اي اساسي، ملي و 
بين‌المللي است كه تاثيرات فراواني را بر جامعه 

و نظام سياسي بر جاي مي‌گذارد.
مراد از اقليت‌ها در اين پژوهش، اقليت‌هاي ديني 
و مذهبي است. از آن‌جا كه ناگزير در هر كشوري 
تشكيل  اقليت‌هايي  را  آن  جمعيت  از  بخشي 
مذهب  و  دين  زبان،  قوميت،  با  كه  مي‌دهند 
اكثريت اختلاف دارند، پاره‌اي از سياستگذاري‌ها 
و قوانين در رابطه و تعامل با آنان شكل مي‌گيرد.

مطرح  نيز  بحث  اين  ديني  حكومت‌هاي  در 
است؛ زيرا در متون ديني و فقهي اين بحث از 
ديرگاه مورد توجه بوده و نظراتي ابراز شده است. 

همچنين به اين دليل كه اكثريت مردم ايران 
مسلمان هستند، مناسبات آنان با دولت متمايز 
از رابطه اقليت‌ها با دولت است. علاوه بر اين‌ها 
از آنجا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران 
در اين‌باره همواره از سوي نظام بين‌الملل مورد 
پرسش و بازخواست بوده، ضرورت دارد زواياي 
ناانديشيده اين بحث مورد تامل و مداقه  قرار 
گيرد تا حداقل در مرحله عمل، در اين زمينه رويه 

و اجماعي واحد بوجود آيد. 
پرسش  مـورد نظـر مقاله، اين است كه در 
مردم‌سالاري ديني چه حقوق و اختياراتي براي 
اقليت‌ها در نظر گرفته شده است؟ دامنه و 
گستره اين حقوق تا كجاست؟ آيا فقط به ديانت 
و مذهب آن‌ها و به عبارتي، عباديات بازمي‌گردد 
يا بخش‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را نيز 

در برمي‌گيرد؟ 
مقاله به بررسي اين گزاره مهم در انديشه سياسي 
حضرت  امام خميني )ره( مي پردازد و به طور 
مشخص اين فرضيه مورد آزمون قرار مي‌گيرد 
كه در مردم‌سالاري مورد نظر امام خميني)ره( 
كه برگرفته از نصوص و متون ديني است، براي 
اقليت‌هاي ديني و مذهبي حقوق و اختياراتي 
از قبيل  مصونيت و امنيت، آزادي مذهبي و 
انجام شعائر عبادي، آزادي عقيده و... در نظر 
گرفته شده است؟ در كنار فرضيه اصلي فوق، 
فرضيه‌اي رقيب مطرح شده و آن اين‌كه در نظام 
مردم‌سالاري ديني، حقوق اقليت‌هاي ديني و 
مذهبي در بخش‌هاي مختلف مورد نقض قرار 
مي‌گيرد؛ به عبارتي در حكومت‌هاي غير ديني، 
حقوق اقليت‌ها تضمين مي‌شود و با آنان رفتار 

برابر اعمال مي‌گردد، نه در حكومت ديني.
الف. پرسش درباره اقليت‌ها 

مباحث شفاهي امام خميني )ره ( درباره اقليت‌ها 
بيشتر در اوج پيروزي انقلاب اسلامي و در پاسخ 
به پرسش‌هاي خبرنگاران متعددي كه با ايشان 
گفت و گو داشته‌اند، مطرح شده است. گرچه 
امام)ره( پيش از آن در بحث‌هاي فقهي خويش 
نيز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در اين‌جا 
محور سخن بيشتر مسائل اجتماعي و عمومي 

است كه به آن‌ها اشاره مي‌شود. 

علاقه  مورد  و  برجسته  موضوعات  از  يكي 
خبرنگاران خارجي، پرسش از وضعيت اقليت‌ها 
پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي است. 
امام خميني )ره( ضمن پاسخ به پرسش‌هاي 
آنان ديدگاه‌هاي خود را در اين‌باره به تصريح 

بيان كرده است.
در انديشه امام خميني )ره( اقليت‌ها در نظام 
جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق 
برابر و احترام كامل برخوردارند:»آن‌ها با ساير 
افراد در همه چيز مشترك و حقوقشان به حسب 
قوانين داده مي‌شود و در حكومت اسلامي آن‌ها 
در رفاه و آسايش هستند.« )صحيفه امام، ج11، 
ص290( ايشان در پاسخ اين پرسش كه آيا در 
جمهوري اسلامي اقليت‌هاي مذهبي جايگاهي 
با  اين‌كه رژيم شاه  بيان  يا خير، ضمن  دارند 
اقليت‌ها رفتاري بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته 

است، مي‌گويد:
»ما مطمئناً نسبت به عقايد ديگران بيشترين 
سرنگوني  از  پس  هستيم.  قائل  را  احترام 
شرايط  آزاد،  رژيم  يك  استقرار  و  ديكتاتوري 
اقليت‌هاي  و  مسلمانان  اكثريت  براي  حيات 
مذهبي بسيار خوب خواهد شد.« )صحيفه امام، 

ج 4، ص3(
پهلوي  رژيم  در  است  معتقد  ايشان  واقع  در 
حتي شهروندان مسلمان نيز از شرايط مطلوب 
اقليت‌هايي كه  برخوردار نبوده‌اند چه رسد به 
درون اين نظام زندگي مي‌كرده‌اند. اما اين نويد 
را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌دهد كه 
شرايط مطلوب حيات براي اقليت‌ها در نظام 
ديني كاملا وجود خواهد داشت. به هر حال در 
نگاه ايشان تمامي اقليت‌هاي ديني و مذهبي از 

حقوق طبيعي بهره‌مندند.
» اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي 
به اقليت‌هاي مذهب آزادي داده است، آنان نيز 
بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي 
همه انسان‌ها قرار داده است، بهره‌مند شوند. ما 
به بهترين وجه از آن‌ها نگهداري مي‌كنيم. در 
جمهوري اسلامي كمونيست‌ها نيز در بيان عقايد 
خود آزادند.« )صحيفه امام، ج 4، ص 336 و 337(

سطوح و لايه‌هاي آزادي اقليت‌ها در نظريه 

مسأله امنيت قضایی و 
فردی از جمله بديهي‌ترين 
حقوق درباره اقليت‌هاست؛ 

زيرا پايه‌اي است براي 
ساير حقوق. اگر اقليت‌ها در 
جان، مال، آبرو و.... داراي 
مصونيت و امنيت نباشند، 

سخن گفتن از ساير حقوق 
آن‌ها نيز ميسر نيست. از 
اين رو با توجه به آنچه در 
متون ديني آمده است، 

تعدي و تجاوز به شخصيت، 
جان، آبرو و اموال غير 
مسلمانان‌جايز نيست. 
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سياسـي امـام خميني )ره(، گوناگون است و 
عرصه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد از جمله: 
آزادي انجام مراسم و شعائر عبادي، آزادي عقيده 
و انديشه، آزادي بيان و حق اظهارنظر، آزادي 
سياسي )حق راي دادن و حق انتخاب شدن به 
مقامات عمومي و سياسي( آزادي‌هاي شخصي 
وخصوصي و.... . بايد ديد امام خميني)ره( چه 
نوع از اين آزادي‌ها را حق اقليت‌ها مي‌داند و 
در كدام موارد آنان را محدود مي‌كند. به عبارت 
ديگر ضمن مطالعه پاره‌اي از اين آزادي‌ها روشن 
خواهد شد كه حقوق اقليت‌ها در مردم‌سالاري 
ديني و نظريه سياسي امام خميني)ره( چگونه 
است و چه نسبتي ميان مردم‌سالاري ديني و 
حقوق اقليت‌ها برقرار است. مفروض پژوهش 
اين است كه ايشان حقوق و آزادي‌هاي مذكور 
را حق مسلمانان مي‌داند و در اين مقاله بحث 
مي‌شود كه آيا امام خميني)ره( اقليت‌ها را نيز 
در اين نوع آزادي‌ها با مسلمانان برابر مي‌داند 
يا اين‌كه قائل به تفصيل شده و محدوديت‌هايي 

براي آنان قائل مي‌شود. 
ب- امنیت  قضایی و فردی اقليت‌ها

مسأله امنيت قضایی و فردی از جمله بديهي‌ترين 
است  پايه‌اي  زيرا  اقليت‌هاست؛  درباره  حقوق 
براي ساير حقوق. اگر اقليت‌ها در جان، مال، 
آبرو و.... داراي مصونيت و امنيت نباشند، سخن 
گفتن از ساير حقوق آن‌ها نيز ميسر نيست. از 
اين رو با توجه به آنچه در متون ديني آمده 
است، تعدي و تجاوز به شخصيت، جان، آبرو و 
اموال غير مسلمانان‌جايز نيست. )شيخ صدوق، 
1404ق، ج 4، ص124( امام خميني )ره( در 
ضمن سخنان خود به اين مسأله پرداخته است. 

از جمله در اين‌باره مي‌گويد:
ايران  در  كه  ديني‌اي]  [اقليت‌هاي  اين  »به 
اين‌ها  بكند،  تعرض  ندارد  حق  كسي  هستند 
در پناه اسلام و مسلمين هستند... اين‌هايي كه 
مذهب رسمي‌دارند، حق ندارند تعرضي بكنند.« 

)صحيفه امام، ج 5، ص 251(
مراد از مذهب رسمي، مذهبي است كه در اسلام 
به رسميت شناخته شده است و شامل سه مذهب 
يهود، مسيح و زردشت مي‌شود. با توجه به مطلب 

فوق روشن نيست كه وضعيت ساير مذاهب در 
حكومت ديني به چه شكل خواهد بود. آيا حقوق 
يكساني با ساير مذاهب و مسلمانان دارند و آيا از 
امنيت برخوردار خواهند بود يا خير؟ به هر حال 
نمي‌توان بصراحت ديدگاه امام خميني )ره( را 
در اين‌باره تشخيص داد اما بديهي است كه در 
انديشه‌هاي اسلامي و ديني، همه  آدميان داراي 
حق حياتند و نمي‌توان به آن‌ها تعرض نمود. آيات 
قرآن گواه روشني بر اين مسأله است؛ به عنوان 

مثال قرآن در اين‌باره مي‌فرمايد:
» خداوند شما را از كساني كه با شما در كار دين 
كارزار نكرده‌اند و شما را از خانه و كاشانه‌هاتان 
آواره نكرده‌اند، نهي نمي‌كند از اين‌كه در حقشان 
نيكي كنيد و با آنان دادگرانه رفتار كنيد؛ بيگمان 
خداوند دادگران را دوست دارد.« )ممتحنه، آيه 8(

و يا اين‌كه: » خداوند فقط شما را از كساني كه با 
شما در كار دين كارزار كرده‌اند و شما را از خانه 
و كاشانه‌هاتان آواره كرده‌اند و براي راندنتان 
)با ديگران ( همدستي كرده‌اند، نهي مي‌كند از 
بداريد و هركس دوستشان  اين‌كه دوستشان 
هستند.«  )مشرك(  ستمكار  كه  آنانند  بدارد، 

)ممتحنه، آيه 9(
آيات مذكور با توجه به شأن نزول آن‌ها و آيات 
پيشين و قرائن موجود در خود اين آيات، ناظر 
به مشركان و بت‌پرستان است و آن‌ها را به دو 
گروه طبقه‌بندي مي‌كند: پاره‌اي كه با مسلمانان 
سر جنگ داشته و به آزار  آنان مي‌پرداختند و از 
هيچ‌گونه كارشكني ابا نداشتند و پاره‌اي ديگر كه 
حاضر به زندگي مسالمت‌آميز با مسلمانان بودند. 
آيات فوق پيوند دوستي و محبت با گروه نخست 
را منع كرده است و نسبت به گروه ديگر، پيوند 
و محبت را اجازه داده است. ازاين رو كساني را 
كه با گروه نخست پيوند دوستي برقرار نمايند، 
در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در 
شمار دادگران و عدالت‌پيشگان قرار داده است. 
از اين رو نتيجه‌اي كه پاره‌اي از مفسران، از آيات 
فوق گرفته‌اند اين است كه هنگامي كه حكم 
اينچنين  بت‌پرستان  و  مشركان  درباره  الهي 
ثابت  اولي  به طريق  باشد، درباره اهل كتاب 
است. )مكارم شيرازي، 1375، ج 10، ص 386(

همچنين از آيات فوق يك اصل كلي و عمومي 
درباره مناسبات مسلمانان با غير مسلمانان نيز 
برداشت شده است كه محدود به زمان و مكان 
خاصي نيست و آن اين‌كه: مسلمانان موظفند 
در برابر هر فرد يا گروه و جمعيت و كشوري كه 
موضع خصمانه‌اي نسبت به مسلمانان نداشته 
و  نكند  قيام  مسلمانان  و  اسلام  باشد،بر ضد 
دشمنان اسلام و مسلمانان را ياري ندهد، برخورد 
مسالمت‌آميز داشته باشند. حتي اگر جمعيت يا 
كشوري در صف دشمنان باشند و تغيير موضع 
دهند، مسلمانان بايد آنان را بپذيرند و با آنان 
دشمني نورزند و در هر صورت معيار، وضع فعلي 
آن‌هاست.)مكارم شيرازي، 1375، ج 10، ص 

)387
  امام خميني )ره( در مباحث فقهي خود، آن‌جا كه 
شرايط اهل ذمه را برمي‌شمرد، به پاره‌اي موارد 
اشاره مي‌كند كه در صورت پايبندي اقليت‌ها به 
آن قيدها، ايشان در امنيت كامل به سر مي‌برند 
و هيچ شخصي نيز حق تعرض به آنان را ندارد. 
برخي از اين شرايط عبارتند از: كاري كه با امنيت 
منافات دارد، مانند تصميم به جنگ با مسلمانان 
و يا كمك به مشركان انجام ندهند؛ به آنچه 
نزد مسلمانان منكر و زشت است، مانند شراب 

خواري، زنا و خوردن گوشت خوك تظاهر نكنند؛ 
با محارم خود ازدواج ننمايند؛ احكام مسلمانان 
مانند اداي حق و ترك حرام و نيز اجراي حدود 

پرسش  مـورد نظـر 
مقاله، اين است كه در 
مردم‌سالاري ديني چه 
حقوق و اختياراتي براي 
اقليت‌ها در نظر گرفته 

شده است؟ دامنه و گستره 
اين حقوق تا كجاست؟ 

آيا فقط به ديانت و 
مذهب آن‌ها و به عبارتي، 

عباديات بازمي‌گردد 
يا بخش‌هاي سياسي، 

اقتصادي و فرهنگي را نيز 
در برمي‌گيرد؟ 



ماهنامه دادرسي شماره 87 ، سال پانزدهم ، مرداد  و شهریور  1390

24   

الهي را بپذيرند؛ با سرقت و پناه دادن به جاسوس 
مشركان و جاسوسي توسط خودشان، اسباب 
)امام  نكنند.  فراهم  را  مسلمانان  اذيت  و  آزار 

خميني)ره(، 1407ق، ج 2، صص 456-457(
روشن است كه با توجه به مطالب پيش‌گفته، 
اهل ذمه مي‌توانند به پاره‌اي از موارد احصايي 
در  كنند،  تظاهر  آن‌ها  انجام  به  اين‌كه  بدون 
حوزه خصوصي خود، عمل نمايند. سخنان امام 
خميني)ره( در واقع برداشتي است از آيات مذكور 
در سوره ممتحنه. البته اين شيوه و رفتار با اقليت‌ها 
و مصونيت و امنيت آنان در ميان مسلمانان، متخذ 
از سيره و منش پيامبر اكرم)ص( و امير عدالت و 
آزادي، امام علي )ع( است. طبق احاديثي كه از 
حضرت رسول )ص( رسيده است، آزار اهل ذمه 
به مثابه دشمني با ايشان فرض شده است. از 
جمله از ايشان نقل شده است كه: »فردي كه 
فردي از ذميان را بيازارد، از من نيست.« )عميد 
زنجاني، 1370، ص 138( و نيز»هر كس ذمي را 
آزار دهد، مرا آزار داده است.« )بيهقي، 1365ق، 

ج 9، ص 205(
در نهج‌البلاغه مطالب ارزشمندي از امام علي )ع( 
درباره امنيت و مصونيت آنان در سرزمين‌هاي 
اسلامي و در ميان مسلمانان آمده است و امام، در 
اين‌باره به مسلمانان توصيه‌ها و تاكيدات صريحي 
دارد. در يك مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر 

عدم تامين امنيت اقليت‌هاي ديني مي‌فرمايد:
كه  كرده‌ام  دريافت  شده‌اي  تاييد  گزارش   «

مردان مهاجم بر زنان آن سرزمين ـ كه پاره‌اي 
از مسلمانان و پاره‌اي از اقليت‌هاي رسمي و 
ذمي بوده‌اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند 
و گردنبند و گوشواره‌هايشان را برگرفته‌اند، و 
زنان، جز شيون و زاري و التماس، هيچ مدافع 
و پناه و پناهگاهي نداشته‌اند و پس از اين همه، 
دشمن متجاوز، بي آن‌كه زخمي بردارد و از بيني 
يكيشان قطره خوني بريزد، سالم و با دست‌هاي 
پر، به پايگاه‌هاي خويش بازگشته است. به خدا 
سوگند كه اين گزارش چنان تلخ و تحمل‌ناپذير 
است كه اگر مسلماني از پي شنيدن اين فاجعه از 
شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان 
كرد، بلكه ـ از ديدگاه من ـ واكنشي كاملًا طبيعي 
و پذيرفتني است.« )نهج‌البلاغه، خطبه 27 و 

معاديخواه، 1372، ج 4، ص 2114(
در نامه 51 نيز تجاوز به اموال مسلمانان و اقليت‌ها 
را نكوهش كرده اما يك استثنا بر آن مي‌افزايد:»و 
هرگز مباد كه به مال و خواسته احدي از مردم ـ از 
مسلمانان نمازگزار تا اقليت‌هاي در گرو پيمان ـ 
دست بيازيد، مگر اسب و جنگ‌افزاري بيابيد كه 
در تجاوز به مسلمانان بكار گرفته شده است.« 

)معاديخواه، 1372، ج 4، ص2114(
ج. آزادي مذهبي 

درباره اجراي شعائر ديني و اجتماعي و مصونيت 
در اين‌باره، امام خميني )ره( اقليت‌هاي مذهبي 
را در نظام سياسي ديني در انجام كليه فرايض 
عبادي، مذهبي و اجتماعي، آزاد مي‌داند و معتقد 
است:» تمام اقليت‌هاي مذهبي در ايران براي 
و  آزادند  خود  اجتماعي  و  ديني  آداب  اجراي 
حكومت اسلامي خود را موظف مي‌داند تا از 
حقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير 
مردم مسلمان ايران، ايراني و محترم هستند.« 

)صحيفه امام، ج 4، ص 641(
 حضرت امام خميني )ره( در اين فقره ضمن 
تاييد آزادي شعائر و آداب ديني و اجتماعي براي 
اقليت‌ها، دولت اسلامي را نيز موظف مي‌داند از 
حقوق آنان پاسداري نموده، امنيت آنان را تأمين 
نمايد. در همين زمينه در جايي ديگر در پاسخ 
به اين پرسش كه: آيا جمهوري اسلامي اجازه 
خواهد داد تا مذاهب ديگر به طور آزاد و آشكار به 

انجام امور مذهبيشان بپردازند؟ مي‌گويد:»بله، 
اقليت‌هاي مذهبي در حكومت اسلامي  تمام 
مي‌توانند به كليه فرايض مذهبي خود آزادانه 
عمل نمايند و حكومت اسلامي موظف است 
از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.« 

)صحيفه نور، ج 3، ص 75(
در بحث آزادي مذهبي،آزادي مراسم و شعائر 
عبادي و مذهبي اقليت‌ها توسط غالب عالمان 
و از جمله امام خميني )ره(، همان‌گونه كه ذكر 
شد، پذيرفته شده است. در اين زمينه هيچ‌گونه 
تحميلي براي پذيرش دين اسلام از سوي هيچ 
كس پذيرفتني نيست. اساساً ديني كه با اكراه و 
اجبار بر آدميان تحميل شود، چه سودي خواهد 
داشت؟ علاوه بر اين، خداوند در قرآن كريم 
چنين شيوه‌هايي را مورد مذمت قرار داده است؛ 
زيرا در قرآن صريحاً مي‌خوانيم: »در كار دين 
اكراه روا نيست؛ چرا كه راه از بيراهه بروشني 

آشكار شده است.« )بقره، آيه 256(
آيه مي‌خواهد دين و هر نوع عقيده اجباري را 
نفي نمايد؛ زيرا دين يك سلسله معارف علمي 
است كه معارف عملي در پي دارد. ايمان و اعتقاد 
از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه 
ندارد. اگر ايمان با اجبار توام شود، در اعمال نيز 
اثر مي‌گذارد و عمل اكراهي نيز ارزشي ندارد. 
)طباطبايي، 1376، ج 2، ص 483( همچنين 
طبق نظر پاره‌اي از مفسران، آيه محتمل نفي 

و نهي است. 
1- نفي؛ كه زمخشري و اغلب معتزله آن را 
انتخاب كرده‌اند؛ يعني خداوند امر ايمان را بر 
اجبار و اكراه و وادار كردن ننهاده است، بلكه بر 
تمكين و اختيار نهاده است. چنان‌كه در آيه‌اي 
اراده  پروردگارت[به  اگر  »و  مي‌فرمايد:  ديگر 
حتمي[ مي خواست، تمامي اهل زمين ايمان 
مي‌آوردند،پس آيا تو مردم را به اكراه واميداري تا 

اين‌كه مؤمن شوند؟« )يونس، آيه 99( 
2- نهي؛ يعني كسي را بر اسلام آوردن اجبار 
نكنيد؛ زيرا ايمان اجباري اعتباري ندارد و بلكه 
كفر اجباري هم اعتباري ندارد و از اهل كتاب 
بايد جزيه گرفت. آيات ديگري نيز بر اين مطلب 
دلالت مي‌كند. بنابراين نمي‌توان گفت پيامبر به 

اهل ذمه مي‌توانند 
به پاره‌اي از موارد 

احصايي بدون 
اينك‌ه به انجام آن‌ها 
تظاهر كنند، در حوزه 
خصوصي خود، عمل 

نمايند.
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اجبار مردم را به سوي سعادت و بهشت رهنمون 
مي‌شود، چه اين امر از اساس با دعوت آزادانه 
دارد.  منافات  يكتاپرستي  و  توحيد  به  آدميان 
پيامبران در دعوت مردم به توحيد و يكتاپرستي 

هيچ‌گاه از قدرت و زور استفاده نكرده‌اند. 
چنين شيوه‌اي با اسـاس دعـوت به توحيـد 
ناسازگاري دارد و براي دينداران نيز قابل توجيه 
نيست و اساسا ارزشي ندارد. اگر خداوند چنين 
روشي را مي‌پسنديد، چرا آدميان را اين‌گونه 
نيافريد و يا اين‌كه چرا دست پيامبر را براي 
انجام چنين تحميلي باز نگذاشت و از » لا اكراه 
في‌الدين « سخن گفت. به هر حال روشن است 
كه هيچ اجباري براي تغيير شريعت مورد نظر و 
باور اقليت‌ها و اسلام‌آوردن آنان نيست. علاوه 
بر اين‌كه آنان بر طبق نصوص دين و سيره 
پيامبر)ص(  و امام علي )ع( در انجام اعمال 
عبادي خود آزاد بودند و ممانعتي در اين‌باره 
صورت نگرفته است. امام خميني )ره( و قريب به 
اتفاق عالمان شيعه نيز در مباحث فقهي خود در 
اين زمينه اهل كتاب را در انجام شعاير مذهبيشان 

آزاد دانسته‌اند.
د. آزادي عقيده 

نيز  اقليت‌ها  اظهارنظر  و  عقيده  آزادي  درباره 
حضرت امام خميني )ره( ضمن پذيرش آزادي 
به  كه  مي‌داند  محق  را  آنان  اقليت‌ها  براي 

اظهارنظر و عقيده خود بپردازند:
به  دموكراتيك  دولت  اسلامي، يك  دولت   «
معناي واقعي است و براي همه اقليت‌هاي مذهبي 
آزادي به طور كامل هست و هر كسي مي‌تواند 
اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه 
عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي، تمامي 
منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد.« )صحيفه 

امام، ج 4، ص410(
پيش‌فرض ايشان در اين سخن اين است كه 
اسلام توانايي پاسخ به هر انديشه و عقيده‌اي را 
داراست و از اين رو اظهار عقيده از سوي ديگران 
بلامانع است؛ زيرا اسلام به عنوان شريعت پيامبر 
خاتم، مي‌تواند با منطق صحيح، پاسخ هرگونه 
اسلام  اين‌كه  بدهد.  را  عقيده‌اي  و  انديشه 
مي‌تواند به هر انديشه‌اي پاسخ دهد خود مبتني بر 

مفروض ديگري است و آن اين‌كه تنها اسلام از 
حقانيت برخوردار بوده و از اين رو توانايي پاسخ به 
تمامي پرسش‌ها، چالش‌ها، نياز‌ها و خواسته‌هاي 
بشري را داراست. گرچه ايشان به اين پيش‌فرض 
باور دارند كه نشان‌دهنده امتناع  از كثرت‌گرايي 
اعتقادي، مذهبي و ديني است، اما در هر صورت 
معتقدند ديگر انديشه‌هاي بشري نيز امكان بروز 

و ظهور و حيات دارند. 
در موردي ديگر با صحـه گذاشتن بـر حقوق 
مشروع اقليت‌ها، اين اعتقاد را بيان مي‌دارند كه: 
»اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليت‌هاي 
مذهبي بوده و هست، آنان در جمهوري اسلامي 
آزاداند و  آزادانه به مسايل خود مي‌پردازند و در 
پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد در اظهار 

عقيده آزادند.« )صحيفه امام، ج5، ص 188(
البته ايشان متذكر مي‌گردد كه تساهل و تسامح 
وصف  كه  است  اقليت‌هايي  به  نسبت  تنها 
خراب‌كارانه بر آن‌ها صادق نيست. از اين رو 
»آن‌هايي كه شلوغ‌كارند، آن‌هايي كه خراب 
قائل  تساهلي  كس  هيچ  آن‌ها  براي  كارند، 

نيست.« )صحيفه امام، ج 5، ص 261(
شده  نقل  جملات  در  خميني)ره(  امام  گرچه 
بصراحت بر آزادي عقيده  توسط اقليت‌ها تاكيد 
مي‌نمايد اما در بحث فقهي خويش بر حدود عقلي 
ـ شرعي آن اشاره دارد. ايشان در بيان شرايط 
كفار؛ خواه اهل ذمه باشند يا خير مي‌گويد: كفار 
)غيرمسلمانان(، خواه ذمي يا غيرذمي در جامعه 
و كشور اسلامي، حق ندارند به تبليغ مذاهب 
فاسدشان و نشر كتاب‌هاي ضاله خود بپردازند 
و يا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب 
انجام چنين  فراخوانند. در صورت  باطل خود 
كاري، واجب است تعزير شوند و بر كارگزاران 
دولت‌هاي اسلامي است كه به هر وسيله ممكن 
از اين كار ممانعت بعمل آورند. علاوه بر اين‌ها 
بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتاب‌ها و 
مجالس آن‌ها اجتناب كنند و به فرزندان خود 
نيز اجازه ندهند كه به چنين مجالسي رفت و آمد 
نمايند. در صورتي كه از كتاب‌ها و ساير مكتوبات 
ضاله آن‌ها چيزي به دست مسلمانان برسد واجب 
است آن را از بين ببرند. )امام خميني، 1407ق، ج 

2، صص461-462(
شيوه مباحث فقهي امام خميني )ره( چنان‌كه آمد 
مبتني بر اصول عقلي و نقلي است كه در خور 
تامل مي‌باشد. در اين‌جا ايشان بر اين باور است 
كه كتاب‌هاي اهل كتاب دچار تحريف شده و 
از اين رو شايسته ترويج نيستند. )امام خميني، 
1407ق، ج 2، ص462( البته مي‌توان آنچه در 
سخنان شفاهي ايشان آمده است را تفسيري 
دانست؛  )ره(  خميني  امام  فقهي  مكتوبات  بر 
زيرا همان‌گونه كه از متن پيداست، ايشان در 
متون فقهي خويش تنها به زبان تكليف و منع 
و تحريم اقليت‌ها سخن گفته، اما در گفت و 
حقوق  تبيين  به  بيشتر  خود  شفاهي  گوهاي 
رو مي‌توان گفت  اين  از  پرداخته‌اند.  اقليت‌ها 
مباحث بعدي، يعني سخنان شفاهي امام )ره(، 
تفسيري است بر آنچه پيش از آن گفته اند. براي 
تاييد ادعاي فوق مي‌توان به آيات قرآن استناد 
نمود كه شيوه مباحثه و جدال نيكو با اهل كتاب 

را به مسلمانان آموزش مي‌دهد:
»با اهل كتاب جز به شيوه‌اي كه نيكوتر است 
مجادله مكنيد، مگر با ستمگران آنان، و بگوييد 
به آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده‌ايم، 

و خداي ما و خداي شما يكي است و ما همه 
فرمانبردار اوييم.« )عنكبوت، آيه 46(

پاره‌اي از مفسران بر اين باورند كه مراد از » بالتي 
هي احسن« اين است كه با آن‌ها با ملايمت 
و نرمي و مدارا و محبت رفتار شود، در برابر 

دولت اسلامي، يك دولت 
دموكراتيك به معناي 

واقعي است و براي همه 
اقليت‌هاي مذهبي آزادي 
به طور كامل هست و هر 

كسي مي‌تواند اظهار 
عقيده خودش را بكند و 
اسلام جواب همه عقايد 
را به عهده دارد و دولت 

اسلامي، تمامي منطق‌ها را 
با منطق جواب خواهد داد.
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خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردباري و در 
مقابل شرارت، خيرخواهي و در مقابل شتابزدگي 
تأني نشان داده شود. از اين ديد هدف از بحث و 

گفت و گو، برتري جويي و توفق طلبي نيست، 
بلكه هدف اين است كه سخن در اعماق روح 
نفوذ كند و در برابر اسلام موضع صحيحي بگيرد. 
بدانند روح  در واقع غير مسلمانان مي‌بايست 
اسلام، روح مسالمت‌جويي است و به مسلمانان 
توصيه مي‌كند كه با آنان برخورد مسالمت‌آميز 
)مكارم شيرازي 1375، ج 10،  باشند.  داشته 

صص391-392(
در نصوص ديني البته بر آزادي عقيده و عدم 
فراواني  توصيه‌هاي  عقيده‌اي خاص،  تحميل 
شده، اما از سوي ديگر اهل كتاب به همبستگي 
با مسلمانان بر سر مسايل مشتركي چون توحيد 

فراخوانده شده‌اند.
» بگو اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه بين 
ما و  شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را 
نپرستيم و براي او هيچ‌گونه شريكي نياوريم و 
هيچ‌كس از ما ديگري را به جاي خداوند، به خدايي 
برنگيرد و اگر رويگردان شدند، بگوييد شاهد باشيد 

كه ما فرمانبرداريم.« )آل عمران، آيه 64(
دعوت به سوي قدر مشترك، بهترين راه براي 
همزيستي دو مذهب مختلف است؛ زيرا غالبا 
نمي‌توان از يك گروه خواست تمام عقايد خود 
را رها كند و تابع آراي ديگران گردد و اگر هم 

منطقي باشد، عملي نيست. بنابراين گرايش به 
قدر مشترك ميان همه اديان آسماني؛يعني اصل 
توحيد و يگانگي خدا زمينه‌اي براي همبستگي 
و همزيستي اديان الهي است. )مكارم شيرازي، 

1375، ج10، صص 394-395(
هـ. رفتار با اقليت‌ها 

طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خميني )ره( 
آمده است، اساساً رفتار با اقليت‌ها و به ويژه اهل 
قانون  بر طبق  ديني،  نظام سياسي  در  كتاب 
عدالت و انصاف است. ايشان در پاسخ به پرسشي 
راجع به اقليت‌هاي مذهبي در آينده ايران و عصر 
حكومت ديني مي‌گويند: » اقليت‌هاي مذهبي 
در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگي 
خواهند كرد و ما با كمال انصاف و مطابق با قانون 
عمل خواهيم كرد. آنان برادران ايراني ما هستند، 
آنان هم از شاه و دار و دسته‌اش به تنگ آمده‌اند.« 

)صحيفه امام، ج 5، ص 401(
در باب اقليت‌هاي مسلمان سني نيز ايشان اظهار 
مي‌دارد كه ما با آنان برادريم و پيوستگي خودمان 
را با آنان اعلام مي‌كنيم. ايشان به استراتژي 
سنيان  و  شيعيان  ميان  همبستگي  و  انسجام 
مي‌انديشيدند و بر اين اعتقاد بودند كه: » در 
اسلام بين شيعه و سني ابداً تفرقه نيست، بين 
شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه 
را حفظ كنيد... اين مملكت مال همه ما هست،...

مال اقليت‌هاي مذهبي، مال مذهبيون ما، مال 
برادران اهل سنت ما.« )صحيفه امام، ج 6، صص 

)83-84
به هـر حال آنچه از سخنان  حضـرت امـام 
خميني)ره( مي‌توان استنباط كرد، اين است 
كه در نظام سياسي مورد نظر ايشان هيچ‌گونه 
اجحافي به اقليت‌ها روا داشته نخواهد شد. همه 
با هم برادر و از حقوق مساوي برخوردارند: » 
كردها و ساير دستجاتي كه هستند و زبان‌هاي 
مختلف دارند، اين‌ها همه برادران ما هستند و ما 
با آن‌ها هستيم و آن‌ها با ما هستند و همه اهل 
يك ملت و اهل يك مذهب هستيم.« )صحيفه 

امام، ج 6، ص 262(
اشتراك در مليت واحد و منسجم و در پاره‌اي 
از موارد در دين و مذهب، نقطه ثقل سخن امام 

خميني)ره( در پيوند دادن اقليت‌هاي مذهبي و 
ديني با شيعيان و اين هر سه )اهل كتاب، سنيان 
و شيعيان ( با يكديگر است. به هر حال در نگاه 
امام خميني )ره( نوع رفتار با اقليت‌ها انساني و 
عادلانه و بر اساس قانون است؛ يعني همان رفتاري 
كه از سوي اسلام بر آن تاكيد شده است. امام 
خميني)ره( در موردي به پيشينه اين مسأله و نوع 
رفتار مسلمانان با اقليت‌ها در طول تاريخ اشاره 
كرده و خطاب به نمايندگان زردشتيان مي‌گويد:

با  اسلام  كه  باشند  مطمئن  اقليت‌ها  همه   «
اقليت‌ها هميشه به طور انساني، به طور عدالت 
رفتار كرده است و همه در رفاه هستند و اين‌ها هم 
مثل ساير اقليت‌ها جزيي از ملت ما هستند و ما 
و آن‌ها با هم در اين مملكت زندگي مي‌كنيم)ان 
شاء الله( و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز اين 
پيروزي كه وحدت كلمه است بايد حفظ شود.« 

)صحيفه امام، ج 6، ص192(
در واقع شيوه‌اي كه امام خميني )ره( در رفتار 
با اقليت‌ها بر آن تاكيد مي‌كند، در سخنان و 
كلام امام علي)ع( نيز بخوبي انعكاس يافته است. 
آن حضرت در پندنامه‌اي خطاب به مالك اشتر 
نخعي آدميان را به دو دسته كلي تقسيم مي‌كند 
و در هر صورت به مالك فرمان مي‌دهد نسبت 

به آنان با مهر و دوستي روبه‌رو شود: 
» قلب خويش را پوششي از مهر مردم و لطف به 
آنان فراهم آور، هرگز مباد كه مردم را درنده‌اي 
غنيمت  را  خوردنشان  كه  باشي،  خون‌آشام 
بشماري؛ زيرا كه مردم به تمام دو گروهند: يا در 
دين برادران تواند، يا در آفرينش هم نوعانت. از 
راه مي‌لغزند، به آفت‌ها دچار مي‌شوند و دانسته 
يا ندانسته به كارهايي دست مي‌يازند و تو بايد از 
گذشت و چشم پوشي چندان بهره‌مندشان كني 
كه دوست مي‌داري خداي از تو چشم بپوشد 
و بگذرد.« )نهج‌البلاغه،  خطبه 53، معاديخواه، 

1372، ج 4، صص 214-215(
و. امنیت  سياسي  اقلیت‌ها

و  حرمت  حفظ  بر  )ره(  خميني  امام  گرچه 
پاسداشت حقوق اقليت‌ها تاكيد كرده است، اما 
بنا به ضروريات زمان، در كلام ايشان اين مسأله 
به تفصيل باز نشده و جنبه‌هاي مختلف آن تبيين 

اسلامي بودن، بيش از 
ايراني بودن بين افراد ملت 

ايران روابط مستحكم 
برقرار كرده است. 

اقليت‌هاي مذهبي نه تنها 
آزادند، بلكه دولت اسلامي 
موظف است از حقوق آنان 
دفاع كند و ديگر اينك‌ه هر 
ايراني حق دارد كه مانند 

همه افراد از حقوق اجتماعي 
برخوردار باشد. مسلمان و... 
يا مذهب ديگر فرقي ندارد.
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نشده است؛ براي مثال مي‌توان به موضوع قدرت 
و نوع مشاركت آن‌ها اشاره داشت. به عبارت 
ديگر در سخنان امام خميني )ره( بصراحت و يا به 
صورت ضمني اشاره نشده كه آيا اقليت‌هاي غير 
مسلمان مي‌توانند در فرايند قدرت حضور داشته 
باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب 
مهم در حكومت اسلامي ‌شوند يا خير. همچنين 
ميزان تاثير آن‌ها بر نظام سياسي و حكومت 
ديني و نقش آن‌ها در اين‌گونه نظام، بسط و 
تفصيل نيافته است. از اين رو برخي زواياي بحث 
در انديشه ايشان را نمي‌توان همچون قبل به 
صورت صريح تبيين كرد؛ براي مثال در پاسخ 
به پرسشي كه در آن از جنبه ملي ايراني بودن 
به عنوان يك موقعيت مستحكم نام برده شده 
كه تناقضات ميان اقليت‌ها را از بين برده است و 
چگونگي اين رابطه در حكومت مورد نظر ايشان، 

مي‌گويند:
» اسلامي بودن، بيش از ايراني بودن بين افراد 
ملت ايران روابط مستحكم برقرار كرده است. 
اقليت‌هاي مذهبي نه تنها آزادند، بلكه دولت 
اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند 
و ديگر اين‌كه هر ايراني حق دارد كه مانند همه 
افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان 
و... يا مذهب ديگر فرقي ندارد.« )صحيفه امام، 

ج4، ص508(
همان‌گونه كه از پرسش و پاسخ پيداست امام 
خميني )ره( بر جنبه ديانت تاكيد مي‌كند و در 
انسجام و همبستگي اجتماعي نقش اصلي را به 
شريعت مي‌دهد. شايد به اين دليل كه اكثريت 
مردم ايران مسلمان هستند و از اين رو مشتركات 
اعتقادي فراواني با همديگر دارند. غالب عالمان 
دين بر جنبه شريعت بيش از مليت تأكيد مي‌كنند 
و اين مورد نيز در شمار آن‌هاست. اما نكته قابل 
توجه اين است كه  حضرت امام خميني)ره( در 
اين‌جا بر تساوي حقوق اجتماعي مسلمانان و 
ساير اقليت‌ها در حكومت ديني اشاره مي‌كند. 
البته بايد تاكيد نمود كه درك مقصود امام )ره( از 
»حقوق اجتماعي« بايد مستقلًا مورد بحث قرار 
گيرد تا مشخص شود كه حدود و مصاديق آن 
كدامند. آيا آزادي‌هاي سياسي نيز قابل تصور 

است يا خير؟ آزادي سياسي به معناي حق رأي 
دادن و حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن 
و دستيابي به مناصب و مقامات عمومي و به 
طور كلي تاثيرگذاري بر حكومت از سوي مردم 
است؛ با اين حال همه اين‌ها مرادند؟ به هر حال 
خميني  امام  حضرت  انديشه  در  موضوع  اين 
)ره( محل مداقه و تامل است. البته با توجه به 
مباحث قانون اساسي كه در آن به جنبه‌هايي از 
اين مباحث اشاره و تاكيد شده است، مي‌توان 
نظر امام خميني)ره( را نيز به طور صريح‌تري 

استنباط نمود.
حضرت امام خميني )ره( در پاسخ به اين پرسش 
كه: آيا دولت جديد مورد نظر شما صد درصد 
اسلامي است؟ به اين معنا كه حكومت آينده، 
محلي براي مسيحيان و ساير اقليت‌هاي مذهبي 

خواهد بود يا نه؟ مي‌گويند:
» البته كه در حكومت اسلامي، محلي براي 
اقليت‌هاي مذهبي وجود دارد. آن‌ها الان هم 
وكيل دارند و در مجلس واردند، ما در حكومت 
قائليم.«  را  اين حق  آن‌ها  براي  اسلامي هم 

)صحيفه امام، ج 5، ص 141(
از فقره فوق اين مفهوم استنباط مي‌شود كه 
حضرت امام خميني )ره( معتقد است اقليت‌ها 
در حكومت اسلامي از پاره‌اي حقوق سياسي 
شوراي  مجلس  نمايندگي  مانند  برخوردارند؛ 
اسلامي. اين مسأله در قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران هم انعكاس يافته است. در اصل 
شصت و چهارم آمده است: »زردشتيان و كليميان 
هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني 
مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب 
و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي‌كنند.«

اقليت‌هاي ديني در  نماينده  پنج  اين   حضور 
مجلس شوراي اسلامي يك امتياز نسبت به 
آنان فرض مي‌شود؛ زيرا در هر صورت حضور 
اين تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي ‌با 
توجه به جمعيت اندك غير مسلمانان در مقايسه 
با جمعيت مسلمانان در ايران، بسيار زياد است. 
اگر اقليت‌ها مسلمان بودند با اين تعداد جمعيت 
به طور قطع بيش از يك نماينده نمي‌توانستند 
داشته باشند. اما از سويي برخي بر اين اعتقادند 

كه اين قانون در واقع اقليت‌ها را در راهيابي به 
مجلس شوراي اسلامي محدود كرده است؛ زيرا 
نامزدهاي مذكور نمي‌توانند خارج از چارچوب 
تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا 
كنند. افراد مذكور نمي‌توانند نامزد عموم )اعم از 
مسلمانان و غير مسلمانان( شوند و بنابراين تنها 

محدود به انتخاب از سوي اقليت‌ها هستند.
در اين خصوص گفته شده كه از لحاظ شرعي 
مسلمانان نمي‌توانند يك غير مسلمان را به پست 
و مقامي عمومي برگزينند، زيرا شريعت، سلطه 
غير مسلمانان را بر مسلمانان نفي كرده است. 
البته اين مسأله با توجه به شرايط و مقتضيات 
دنياي كنوني و نيز از نظر عدالت، جاي تأمل و 
مداقه فراواني را دارد؛ زيرا در حال حاضر با توجه 
به اين‌كه پنج نفر از اقليت‌ها با توجه به تصريح 
قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي حضور 
دارند، به هر حال در پاره‌اي از لوايح و طرح‌ها 
تاثيرگذارند و اين تاثيرگذاري در اداره كشور نقش 
اساسي بر جاي مي‌گذارد. آيا چنين وضعيتي منجر 
به سلطه غيرمسلمانان بر مسلمانان مي‌شود يا 
خير؟ البته پاره‌اي از صاحب‌نظران بر اين باورند 
كه دليل محدوديت نمايندگان اقليت‌ها در پنج 
نفر اين است كه چون تعداد آنان اندك بوده است، 

قانونگذار نخواسته اقليت‌ها در اكثريت حل شوند 
و از حق انتخاب نماينده مستقل محروم شوند. 

)شريعتي، 1381، ص 546( 

» اسلامي بودن، بيش از 
ايراني بودن بين افراد ملت 

ايران روابط مستحكم برقرار 
كرده است. اقليت‌هاي 

مذهبي نه تنها آزادند، بلكه 
دولت اسلامي موظف است از 
حقوق آنان دفاع كند و ديگر 
اينك‌ه هر ايراني حق دارد 

كه مانند همه افراد از حقوق 
اجتماعي برخوردار باشد. 

مسلمان و... يا مذهب ديگر 
فرقي ندارد.«
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مبحث بیع 
آیه اول:

» یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم 
بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا 

تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما« 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال کیدیگر را 
به باطل نخورید مگر اینک‌ه تجارتی باشد که با 
رضایت شما انجام گیرد. خودر ا نکشید چه اینک‌ه 

خداوند به شما مهربان است. ) نساء /29(
آیه فوق از جمله آیاتی است که در برگیرنده برخی 
از احکام معاملات است و بدان جهت فقهاي 
بزرگوار در غالب مباحثی که در مورد معاملات 

است، به آن اشاره کرده‌اند. 
در اين آیه خداوند متعال با بیان این نکته که ) لا 
تا کلوا اموالکم ( به این حقیقت اشاره فرموده که 
از تصرف اموال دیگران )که در روایت و اصطلاح 
فقها تعبیر به اکل مال به باطل می‌گردد( خودداری 
کنید. از مصادیق اکل مال به باطل  می‌توان به 
مواردی همچون: عقود فاسد،اسراف، احتکار، 
عقود فاسد، انواع قمار،.... اشاره نمود. اگرچه در 
آیه فوق از واژه اکل استفاده شده ولی لفظ اکل 
کنایه است از هرگونه تصرف خواه خوردن، خواه 
پوشیدن و خواه ساکن شدن در جایی باشد. پس 
حکم کلی مطروحه در آیه شریفه حرمت تصرف 
در اموال دیگران است ولی در ادامه حضرت حق 
استثنايی را از اين قاعده کلی بیان می‌دارد و آن 

اینک‌ه ) الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ( 
لازم به یادآوری است كه از جهت ادبی استثناي 
بیان شده در آیه مذکور از نوع استثناي منقطع 
است؛ بدان معنا که اصولًا معامله‌ای که از روی 

رضایت حاصل شود، از مصادیق اکل مال به 
باطل نخواهد بود و منظور شارع مقدس از بيان 
اين استثنا، ذكر اين حقيقت است كه خداوند با 
وجود آن‌كه تصرفات و داد و ستد را در بخش 
ابتدايی آیه ممنوع اعلام کرده، ولی راه تجارت 
تجارت  حیکم  خداوند  و  نبوده  بسته  معامله 

مشروع را اجازه داده است. 
مفهوم رضایت 

منظور از رضایتی که از آن در آیه شریف سخن 
به میان آمده، رضایت شرعی است و آن هنگامي 
تحقق میی‌ابد که این عمل از سوی شخص 
عاقل، بالغ و جائزالتصرف صورت پذیرد. بر همین 
اساس، اگر رضایت از جانب کودک، دیوانه، مست 

و یا مفلس صادر گردد، منشأ اثر نخواهد بود. 
در خصوص جایگاه رضا در قانون مدنی، می‌توان 
به ماده 346 از این قانون استناد نمود. در این ماده 

آمده است: 
» عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و 

عقد مکره نافذ نیست.« 
سؤال:منظور از نهي شارع در فراز پایانی آیه 

شريفه) و لا تقتلوا انفسکم ( چیست؟ 
اين بخش از آيه به چند شكل تفسير شده است: 
1-  مرحوم طبرسی معتقدند که مراد این است 
که با انجام کارهای زشت و غیرشرعی خودتان 

را به هلاکت نرسانید. ) طبرسی، ج3،ص60( 
2-  مرحوم علامه طباطبايی )ره( معتقدند که 
به  نرساندن  آزار  در  مبالغه  شده  بیان  مطلب 
مؤمنان است و کنایه از این مطلب است که 
این عمل ) اکل مال به باطل( سبب می‌گردد 
که مؤمنان به سختی بیفتند و در جامعه ناامنی 

گسترش یابد. ) طباطبايی، ج4، ص320(
3-  فاضل مقداد معتقد است که منظور از این فراز 
آن است که اگر شخصی، ديگري را بکشد، به 
واسطه آن قصاص خواهد شد و بدین جهت جان 
خود را در خطر انداخته، در نتیجه خدوند این‌گونه 

نهی کرده است. ) فاضل مقداد، ج 2، ص 35(
شبهه عدم صحت بیع فضولی 

برخی خواسته‌اند از آیه شریفه عدم صحت بیع 
فضولی را  استنتاج کنند؛ با اين استدلال كه 
حضرت حق فرموده تجارت صحیح نخواهد بود، 
مگر آنک‌ه با رضایت تحقق یابد و ظاهر آیه بر این 
مطلب گواهی می‌دهد که هنگام انعقاد عقد بیع 
باید عنصر تراضی وجود داشته باشد. در نتیجه با 
عنایت به اینک‌ه در بیع فضولی هنگام انعقاد عقد 
رضایت موجود نیست، این‌گونه از معاملات نیز 

صحیح نخواهد بود. 
از جمله بزرگانی که معتقد به عدم صحت بیع 
فضولی شده‌اند، می‌توان به شیخ طوسی)مبسوط، 
ج2، ص397( و ) خلاف، ج3، ص168( اشاره 
نمود. در مقابل بطلان بیع فضولی به شافعی نیز 

نسبت داده شده است.)لطفی،ص 35( 
البته در راستای قول به عدم صحت بیع فضولی، 
در کنار استناد به آیه فوق، به دو روایت از پیامبر 
اسلام )ص( نیز اشاره شده است که حضرت در 
آن دو روایت از بیع فضولی نهی کرده است: 
» نهی رسول الله عن.... بیع مالیس عندک « 
)عاملی، ج18، ص37( و همچنین در روایتی 
دیگر فرموده‌اند که: »  و لا بیع الا فیما تملکه.« 

)احسايی، ج3، ص 205( 
در مقابل جمعی دیگر از فقها معتقد به صحت 

کام  )   بخش حقوقی ( آیات الاح
قسمت دوم

محمد رضا حیدریان _محقق و پژوهشگر حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان 
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بیع فضولی بوده‌اند. چنانچه شیخ انصاری نیز 
بیع فضولی را صحیح دانسته و لازم الاجرا شدن 
آن را موقوف بر اجازه مالک بیان نموده است. 

)انصار ی، ص 75( 
 البته این گروه از بزرگان در اثبات نظر خویش 
مبني بر صحت بیع فضولی، به ادله‌ای استناد 
می کنند که از جمله آن ادله، روایت عروه بارقی 
است که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر شهرت 
این روایت در نزد شیعه و سنی به اندازه‌ای است 
که ما را از بحث در مورد سند آن بی‌نیاز خواهد 

کرد. ) نجفی، ج22،ص 277( 
البته لازم به ذکر است که  در ماده352 قانون 
مدنی این قسم از بیع غیر نافذ اعلام شده است 
نه باطل. به موجب اين ماده:» بیع فضولی نافذ 
نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در 

معاملات فضولی مذکور است.« 
آیه دوم: 

» قالوا انما البیع مثل الربوا و احلّ الله البیع و 
حرّم الربوا.« 

و گمان کردند که بیع همانند رباست در حالی 
که خداوند متعال بیع را حلال و ربا را حرام کرده 

است. )بقره/ 275( 
مفردات آیه

بیع- »بيع« در لغت به معنای خرید و فروش 
است ولی در عرف به معنای مبادله بکار می‌رود. 
البته در غالب موارد  اصطلاح بیع در مفهوم 
فروختن استعمال مي‌شود و »شراء« به معنای 
خریدن بکار برده می شود. بيع در اصطلاح تعابیر 

متعددی دارد؛ از جمله:
1(»انتقال عین مملوک را از شخصی به شخص 
دیگر در مقابل عوضي معین که همراه رضایت 
حاصل شود، بیع گویند.« ) شهید ثانی، ص 526( 
2( »بیع عقدی است که دلالت بر انتقال عین 
مملوکه‌ای میک‌ند، در مقابل عوضی معلوم و 
مشخص به‌گونه‌ای که در این انتقال رضایت نیز 

وجود دارد.« ) علامه حلی، ج 5، ص83(
 مرحوم علامه )ره( در مختلف علاوه بر آنک‌ه در 
تعریف بیع نظر ابن حمزه را بیان میک‌ند، معتقد 

است که نظر وی صحیح‌تر به نظر می رسد.
در حقیقت مرحوم علامه با تایید نظر ابن حمزه 

دیدگاه خویش را در خصوص تعریف بیع این‌گونه 
بیان ساخته که بیع و عقد هر دو به کی معنا 
هستند و علت این وحدت را تبادر بیان نموده 

است. 
تعریف  بیع،  تعریف  در  کرکی  مرحوم  البته  و 
به غایت نموده است و بیع را اینگونه تعریف 
نموده:3( بیع عبارت است از انتقال عین مملوکه 
از فردی به فرد دیگر در مقابل عوض مقدر توأم 
با رضایت. )محقق کرکی، ج4،ص54( همانگونه 
که ملاحظه می‌گردد مرحوم محقق کرکی در 
تعریف بیع در قالب اين عبارت » البیع انتقال عین 
مملوکه من شخص الی غیره بعوض مقدر علی 
وجه التراضی « غایت بیع را بیان ساخته که همان 

انتقال عین از شخصی به شخصی دیگر است. 
4( در ماده 338  قانون مدنی، بیع این گونه تعریف 

شده است: 
» بیع عبارت است از تملکی عین به عوض 

معلوم.« 
حلال – »حلال« به معنای مشروع و بلاملانع 
بودن است و هرگاه به صورت مطلق بکار رود، به 

معنای جواز هر نوع تصرف متعارف است.
حرام: »حرام« نقطه مقابل حلال حرام است 
که به معنای نامشروع و ممنوع است. این واژه 
همانند واژه حلال هرگاه به صورت مطلق مورد 

استفاده قرار گیرد، ممنوعیت عام را می‌فهماند.
در ماده 348 قانون مدنی به این مطلب این‌گونه 

اشاره شده است: 
» بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع 
است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی 
ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را 
ندارد، باطل است مگر اینک‌ه مشتری قادر بر 

تسلم باشد و.... « 
ربا- »ربا« در لغت به معنای زیاده است؛ چنانچه 
صاحب‌المحیط در تعریف ربا گفته است: » الربا 
الکثره و النماء«؛ يعني ربا عبارت است از زیادت 
و رشد و نمو. ) صاحب عباد، ج10،ص 275( و 
صاحب لسان‌العرب نیز در تعریف ربا عیناً از واژه 
زیادت استفاده کرده است: » ربا الشیء: زاد و نما«  

) ابن منظور،ج14،ص 305(
و در اصطلاح شرعی، ربا، عبارت است از زیادتی 
که در مقابل آن عوضی وجود نداشته باشد و البته 
این عمل، زمانی به عنوان ربا تلقی می‌شود که 
مورد معامله از جمله کالاهايی باشد که یکل 
و یا وزن می‌شود و با توجه به اینک‌ه عقدی 
که متضمن عمل رباست، فاسد است، در نتیجه 
ملیکتی برای افراد حاصل نخواهد شد. اگرچه 
قاعده بیان کننده این مطلب است که نهی در 
معاملات دلالت بر فساد آن نمیک‌ند، ولی این 
قاعده زمانی اجرا خواهد شد که نهی از وجود 
معامله  برای  مانع  عنوان  به  صفتی  یا  و  قید 
مطرح نباشد. این در حالی است که نهی متعلق 
به معامله ربوی دلالت بر وجود مانع از صحت 
معامله ربوی میک‌ند و بدین جهت نهی در چنین 
موردی موجب حکم به فساد عقد و بطلان معامله 

خواهد شد. 
مستثنیات حرمت ربا 

با عنایت به برخی از روایات وارده از سوی اهل 
بیت)ع( ممنوعیتی که برای ربا مطرح شده است، 
تخصیص خورده است؛ از جمله روایات می‌توان 

به موارد ذیل اشاره کرد: 
1- عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله )ع( قال: 
» قال امیر‌المؤمنین )ع(: لیس بین الرجل و ولده 

ربا ولیس بین السید و عبده ربا.«
و  پدر  بین  فرمودند:  )ع(  علی  مؤمنان،  امیر   
فرزندش ربا وجود ندارد و همین‌طور بین مولا و 

بنده‌اش.« )حر عاملی، ج18، ص 135(

» عقد بیع باید مقرون به 
رضای طرفین باشد و عقد 

مکره نافذ نیست.« 
سؤال:منظور از نهي شارع 
در فراز پایانی آیه شريفه 
﴿ و لا تقتلوا انفسکم ﴾ 

چیست؟ 
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2-  قال رسول الله )ص( :
» لیس بیننا و بین اهل حربنا رباً تاخذ منهم و 

لا نعطیهم.« 
پیامبر اسلام )ص( فرمودند: بین ما و کسانی که 
با ما در حال جنگ هستند ربا وجود ندارد، از آنها 
خواهیم گرفت و به آنان چیزی اعطا نخواهیم 

کرد.) شیخ صدوق، ج3،ص 176(
3- محمد بن علی بن الحسین قال:

»  قال الصادق )ع(: لیس بین المسلم و بین الذی 
ربا ولا بین المراه و بین زوجها ربا.« 

امام صادق )ع( فرمودند:
»  بین فرد مسلمان و کافر ذمی ) در صورتی که 
از شرایط ذمه خارج شده باشد( ربايی وجود ندارد 
و همچنین بین زن و شوهر ربا تحقق نخواهد 

یافت.«  ) حر عاملی، ج18،ص 136(
البته قابل ذکر است که میان فقها در خصوص 
تحقق و عدم تحقق ربا بین مسلمان و کافر ذمی، 
اختلاف نظرهايی وجود دارد که در ادامه به آن 

اشاره می‌گردد: 
 بزرگانی همچون، شیخ طوسی ) ح2،ص 118(  
و ابن حمزه طوسی ) ص254( و علامه حلی 
)ج5ص112( قائل به عدم جواز ربا بین مسلمان 
و کافر ذمی شده‌، در مقابل بزرگاني همچون 
سید مرتضی ) ص212و 213( و شیخ صدوق 
) ج3،ص 176،ج12( از جمله معتقدان به جواز 

تحقق ربا بین مسلمان و کافر ذمي بوده‌اند.

در مقام حل اختلاف حادث ميان اين دو ديدگاه 
گفته شده: »همان‌گونه که در روایت منقوله از 
امام صادق )ع( آمده است، ربايی بین فرد مسلمان 
و کافر ذمی وجود ندارد و این عدم اشکال در ربا 
در صورتی است که فرد اهل ذمه خود را ملتزم 
به قوانین و شرایط اهل ذمه ندانسته و در نتیجه 
مال او نیز حرمتی نخواهد داشت ولی در صورتی 
که خود را ملتزم به اجرای مقررات دینی بداند، 

مال او نیز حریم خواهد داشت. 
احکام فقهی مستفاد از آیه شریفه:

1-   مشروعیت بیع 
حلال  معنای  به  »أحلّ«  واژه  به  عنایت  با 
گردانیدن و اطلاق کلام بیان شده، این مطلب 
فهمیده می‌شود که خداوند متعال از تحقق معامله 
و بیع، منعی نکرده و معامله، امری مشروع قلمداد 

شده است.
2-  لزوم و صحت بیع 

مستنبط از آيه فوق صحت نقل و انتقالات ناشي 
از بيع است، در نتیجه فروشنده مالک ثمن و 
خریدار مالک مثمن خواهد شد. با این بیان به 
دلالت التزامی، لزوم بيع و عدم تاثیر فسخ بدون 

تحقق موجب آن فهميده مي‌شود. 
3-  صحت اقسام بیع 

بیع اقسامی دارد؛ از جمله بیع نقد، بیع نسیه، 
بیع صرف و بیع سلم، بیع فضولی،.... با توجه به 
اطلاق آیه شریفه ) احل الله البیع( حکم صحت 

اقسام بیع استنتاج مي‌گردد. 
4-  حرمت ربا 

خداوند متعال در آیه فوق بصراحت حرمت ربا 
را متذکر شده و در واقع حکم ربا را بیان کرده 
است. حرمت موصوف كه حکمي تکلیفی است، 
اثر وضعی نیز دارد؛ یعنی علاوه بر اینک‌ه ربا به 
عنوان کی عمل حرام جرم تلقی شده، حرمت 
وضعی نیز دارد؛ بدین معنا که معامله‌ای که به 
صورت ربوی تحقق میی‌ابد، معامله ای فاسد 
تحقق  انتقالی  و  نقل  نتیجه  در  و  بود  خواهد 
نخواهد یافت. به این حرمت در آیه 130 از سوره 

مبارکه آل عمران نیز اشاره شده است: 
» یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافاً مضاعفهًْ 

واتقوالله لعلکم تفلحون.« 
» ای اهل ایمان ربا و سود پول را چند برابر 
نخورید و از خداوند بترسید؛ باشد که رستگار 

شوید.« 
و از سوی دیگر حضرت حق می‌فرماید:

» الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم 
الذی یتخبطه الشیطان من‌المس ذلک بانهم 

قالوا انما‌البیع مثل الربا....« 
» کسانی که ربا می خورند، برنمی‌خیزند مگر 
مانند کسی که در اثر تماس شیطان آشفته‌حال 
شده و نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند و این 
بدان جهت است که گفتند: بیع هم مانند ربا 

است.« )بقره /275( 

منابع و ماخذ:
1- ابن ابی جمهور، احسایی، عوالی اللئالی الغریزیه، دار سیدالشهدا، قم، چاپ اول، 

1405 ه.ق.
2-  ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین، محمد بن مکرم، دارالفکر، بیروت، چاپ سوم، 

1414 ه. ق. 
3-  ابن حمزه طوسی، عمادالدین محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات 

جهان، تهران 
4- انصاری، مرتضی بن محمد، المکاسب، مؤسسه نور، بیروت، 1410 ه. ق. 

5- حر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، 
مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ سوم، 1416ه.ق. 

6- سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامی، قم 
7- شیخ انصاری، مرتضی، صیغ‌العقود و الایقاعات، مجمع اندیشه اسلامی، قم، چاپ 

اول، 1421ه.ق. 
8- شهید ثانی، فوایدالقواعد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378. 

9-  شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، دارالکتب الاسلامیه، 
تهران، چاپ پنچم، 1361.

10-  شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه، انتشارات جهان، تهران، بی‌تا 

11- همان، المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات مرتضوی، تهران، 1387 ه. ق. 
12-همان، الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1415ه.ق.

13-  صاحب بن عباد، المحیط فی‌اللغه، نشر عالم الکتاب، بیروت، چاپ اول، 1414 ه.ق. 
14- طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر‌القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 

چاپ دوم،1408 ه.ق. 
15- طباطبايی،سید محمد حسین، المیزان فی‌تفسیرالقرآن، دارالکتب ‌الاسلامیه، تهران، 

چاپ دوم، 1389 ه.ق. 
16- علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، مختلف‌الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر 

تبلیغات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1423 ه.ق.
17-  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران 

18- قبله‌ای خوئی، خلیل، آیات‌الاحکام ) مدنی و جزايي(، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 
تابستان 1387. 

19- فاضل مقداد، ابو عبدالله جمال‌الدین مقدادبن‌عبدالله، کنزالعرفان فی فقه‌القرآن، 
مکتبه‌المرتضویه ،تهران 1384ه.ق. 

20- لطفی، اسدالله، آیات الاحکام حقوقی، انتشارات  نور علم، همدان، چاپ اول، 1381.
21- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرايع‌الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، 

تهران، چاپ نهم، 1368.



13
9 0

ور 
هری

و ش
اد  

مرد
م ، 

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 7

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

31

   مقدمه
ارتكاب جرم از سوي هر فردي علاوه بر آن 
مرتكب را به جهت نقض حريم احكام الهي، 

مستحق كيفر مي‌نمايد.)1(
در اکثر موارد سبب حصول منافع و خواسته‌هایی 
نامشروع و غیرقانونی شده موجب محرومیت 
دیگران از حقوق مشروع خود می‌گردد. ثالثاً مجرم 
با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات بزه‌دیده و 
سایر افراد جامعه را جریحه‌دار نموده، احساس 
امنیت و آسایش را ازبین می‌برد. در نظام حقوقی 
اسلام که عدالت اساس آن را تشیکل می‌دهد، 

كليه قوانین و مقررات، به ویژه قوانین یکفری در 
راستای تحقق عدالت تشریع شده است.

به عنوان مثال قصاص به منظور تأمین عدالت 
یکفری و عقوبت مجرم تشریع شده است، ولی در 
حدود و تعزیرات هدف اصلی از اصلاح و تربیت 
ارتکاب  از  آنها و دیگران  بازداشتن  مجرمین، 
جرم وحفظ بنیان‌های اخلاقی و دینی در جامعه 
می‌باشد و به همین دلیل اینگونه مجازات‌ها به 
گونه‌ای طرح‌ریزی شده‌اند )حدود( باید بشوند 
)تعزیرات( که بتوانند این نتایج را بخوبی تأمین 
کنند. در این مقاله در بخش نخست نظريه مختلف 

در خصوص فلسفه  یکفر در قوانین یکفری در 
بخش دوم خصوصيات عدالت یکفری در قوانین 
یکفری اسلام و در بخش سوم ارزش‌های حاکم 
بر قوانین یکفری اسلام مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است.
دیدگاه  از  كیفر  فلسفه  نظريه‌هاي  1ـ 

حقوقدانان و اسلام 
1ـ1ـ دیدگاه سزادهی

این دیدگاه گرچه در اواخر قرن هیجدهم و اوایل 
قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح گردید اما 
برخی نویسندگان معتقدند که فلاسفه یونان، به 

چیکده
حساس‌ترین کیی از مهمترین  و 

اسلام، نظامیک فری آن بخش‌های نظام حقوقی 
و  جرائم  تعیین‌کننده  و استک ه  رسیدگی  مجازات‌ها، چگونگی 

نظام حقوقی به دلیل ارتباط مستقیم آن با مصالح شیوه‌های اثبات آن می‌باشد. اهمیت این بخش از 
مهم اجتماعی از کی طرف و حیثیت و شخصیت انسانها از طرف دیگر می‌باشد. عدم وجود کی نظامیک فریک ارآمد موجب اخلال در نظم و 
امنیت و تزلزل ارکان کی حیات اجتماعی سالم خواهد شد. خشونت و سخت‌گیری بیش از اندازه و اعمال مجازات‌های غیرانسانی و عدم 
دقت در رسیدگی نیز موجب تعدی به حقوق انسانی و اجتماعی افراد می‌شود. سیاست اسلام از وضع احكام  كيفري، حفظ ارزش‌هایی 
نظیر جان، مال، عقل، دین، پیشگیری از وقوع جرم، اجرای عدالت و پرهيز از خشونت در اعمال مجازات‌ها و اصلاح مجرمین می‌باشد. 

کلید واژه‌ها: یکفر، مجرم، عدالتیک فری، پیشگیری از جرم، ارزش‌ها

سیاست کیفری اسلام از وضع
 قوانين يكفري

سروش مالکی‌زاده ـ عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد ایذه
ستار دشتی برمکی ـ مدرس دانشگاه پیام نور
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خصوص سقراط ،افلاطون و ارسطو را می‌توان 
از طرفداران اولیه این دیدگاه دانست.)2(

بر اساس این دیدگاه، مشروعیت مجازات ناشی 
از جرم ارتکابی است و به همین دلیل باید دقیقاً 
متناسب با آن باشد. مجازات مجرم اقامه عدالت 
یکفری در جامعه است و این بهترین توجیه برای 
اعمال مجازات است. عدالت یکفری نظم مختل 
شده را احیا نموده، با مجازاتي شبیه به بزه، تعادل 
برقرار می سازد)3( و به همین دلیل طبق مفاهیم 

اسلامي قصاص بايد دقیقاً همانند جرم ارتکابی 
باشد و بین شدت یکفر و شدت بزه شباهت وجود 

داشته باشد.)4(

اصول این دیدگاه را می توان به صورت ذیل 
دسته‌بندی نمود: 

الف ـ حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر 
جرم ارتکابی است.

ب ـ وظیفه اخلاقی مجازات نیز مبتنی بر جرم 
ارتکابی است.

ج ـ مجازات باید متناسب با جرم باشد.
د- مجازات، از بین بردن جرم است . 

هـ- مجرم مستحق مجازات است.
1ـ2ـ دیدگاه اصالت فایده 

توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می‌دانند 
که عاید انسان می‌شود. بعضی از حیکمان نیز 
تأیید کرده‌اند که ملاک خوبی و بدی سود و 
زیان است و تکلیف انسان در این دستورخلاصه 
می‌شود که سود خود را بجوید و از زیان بگریزد.)4(

این نظریه بر مبنای چهار اصل استوار است:)5(
الف ـ نکیی یا بدی رفتار انسان باید برحسب 
نتایجی که برای خود او یا دیگران در اجتماع به 

بار می آورد، مورد داوری قرار گیرد.
ب ـ خوبی یا بدی کی قانون باید برحسب آثار 
آن درباره مجموع اشخاصی که در حال و آینده 

در اجتماع به سر می برند، ارزیابی شود.
ج ـ نتایجی که برای اشخاص به بار می‌آید، باید 
با بررسي ميزان لذت‌ها و رنج‌هایی که می‌برند، در 
نظر گرفته شود و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی‌ها 

و ناخوشی‌ها و فزونی کیی از آن دو قرار گیرد.
دـ در این محاسبه لذت و رنج هیچ کس بیشتر 

یا کمتر از دیگران بشمار نمی‌آید، منافع عمومی 
جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد. 
بر اساس این دیدگاه قانونگذار باید با توجه به 
منافع عمومی و محاسبه‌ مصالح و مفاسد به وضع 
قانون بپردازد و معیار صحت یا عدم صحت قانون 
نیز چیزی جز نتایجی که بر آن مترتب می‌شود، 
نیست. تئوری سودمندی مجازات نتیجه اعمال 
مکتب اصالت فایده به عنوان کی تئوری اخلاقی 
عمومی نسبت به موضوع اصول اخلاقی مجازات 
می باشد. بر اساس این تئوری مشروعيت كيفر 

مبتني بر دو هدف عمده است:
1ـ 2ـ 1ـ بازدارندگی

مهمترین هدفی که برای اعمال یکفر بیان شده 
است، پيشگيري از وقوع مجدد جرم در جامعه 

می باشد. 
1ـ2ـ2ـ جبران )تلافی(

کیی دیگر از اهدافی که برای یکفر ذکر شده 
است، جبران خسارت ناشی از جرم نسبت به بزه 
دیده می‌باشد که به کیی از دو صورت ممکن 
است صورت گیرد، جبران خسارت‌های مادی 
ناشی از وقوع جرم، جبران یکفری که از وارد 
نمودن رنج والم بر مجرم حاصل می‌شود. از 
آنجایی که جرم کی بی‌عدالتی صریح وآشکار 
است و احساسات و عواطف انسان‌ها را جریحه‌دار 
میک‌ند، بنابراین کیی از کارکردهای یکفر باید 
جبران اینگونه خسارت های روحی و معنوی 

باشد.
1ـ3ـ تئوری های دوگانه

به دنبال انتقادات که به هر کی از تئوری‌های 
اندیشمندان  از  برخی  وارد شده است،  مذكور 
درصدد كشف تئوري‌هايي هستند که در بردارنده 
نقاط قوّت هر کی از دو تئوری قبلی باشد و 
بتواند کی توجیه فلسفی قابل قبول برای اعمال 
مجازات ارائه نماید. کیی از تفاوت‌هاي اصلی 
این دو تئوری این است که در تئوری سزادهی 
جهت گیری به سوی گذشته است و مجازات باید 
برای گذشته اعمال شود و در غیر این صورت 
ناعادلانه خواهد بود و در تئوری اصالت فایده، 
جهت‌گیری به سوی آینده است و مجازات صرفاً 
بر این اساس توجیه می‌شود که نتایج مفیدی را 

یکی دیگر از اهدافی که 
برای کیفر ذکر شده است، 
جبران خسارت ناشی از 
جرم نسبت به بزه دیده 
می‌باشد که به یکی از دو 

صورت ممکن است صورت 
گیرد، جبران خسارت‌های 
مادی ناشی از وقوع جرم، 
جبران کیفری که از وارد 
نمودن رنج والم بر مجرم 

حاصل می‌شود.
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در پي‌داشته باشد. در تئوری تریکبی گفته شده 
است که مجازات فقط وقتی مشروعیت دارد 
که دارای نتایج مطلوبی باشد، ولی مجازات در 
صورتی می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد که 
برای جرمی که در گذشته واقع شده است اعمال 
شود. در این تئوری کارآمد بودن یکفر مبتنی 
بر قرار گرفتن »جرم« ارتکابی به عنوان محور 
تعیین مجازات می باشد و بنابراین مجازات هم 

به گذشته مربوط می شود و هم به آینده .
1ـ4ـ دیدگاه اسلام

دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی و اخلاقی 
یکفر، کی دیدگاه دوگانه و تریکبی است این 
دیدگاه بر کل نظام یکفری اسلام حاکم بوده، 
همه مجازات‌ها اعم از حدود، قصاص و تعزیرات 
براساس این تئوری قابل توجیه هستند. البته 
ممکن است شناخت و اثبات این تئوری در مورد 
همه مجازات‌ها به صورت کیسان امکان‌پذیر 
نباشد، ولی در مقام ثبوت، به نظر می‌رسد همه 
مجازات‌ها بر اساس این تئوری تشریع شده‌اند. 
این دیدگاه از تمامی تئوری‌هایی که تاکنون مورد 
مطالعه قرار گرفته‌اند، متمایز است و ویژگی‌های 
آن را در هیچ تئوری دیگری نمی‌توان پیدا کرد. 
براساس این تئوری توجه به عدالت و استحقاق 
عمل كيفر از کی طرف و رسیدن به آثار مطلوب 
فردی و اجتماعی از طرف دیگر ، در سطح بسیار 
عمیق و واقع‌بینانه مورد توجه قرار گرفته است 
پیوند  به هم  اعجازآمیز  به گونه‌ای  این دو  و 
یکفری  قانونگذاری  از  شاهکاری  و  خورده‌اند 

تحقق پیدا کرده است.
2ـ ويژگي‌هاي عدالت کیفری در قوانین 

کیفری اسلام 
2ـ1ـ واقعی بودن عدالت کیفری در اسلام 
بدون تردید رعایت عدالت یکفری در مجازات، 
مستلزم شناخت میزان استحقاق مجرم است. 
بدون شناخت مجرم، نمی‌توان مجازاتی عادلانه 
در مورد او اعمال کرد و شناخت ميزان استحقاق 
مجرم با توجه به دخالت عوامل متعدد در این 
گونه‌ای  به  مشکل  بسیار  است  کاری  زمينه، 
که  کرد  پیدا  اطمینان  نمی‌توان  هرگز  که 
مجازات‌های تعیین شده به دست انسان، به دور 

از هرگونه افراط و تفریط باشد. بهترین شاهد بر 
این ادّعا نوسانات شدید مجازات‌ها در طول تاریخ 
بشر است که از سخت‌ترین و غیر انسانی‌ترین 
و  دیوانگان  اطفال،  نیز مجازات  و  مجازات‌ها 
حتی حیوانات آغاز می‌شود تا به جایی می‌رسد 
که اصولًا انسان موجودی غیرمسؤول شناخته 
می‌شود و هرگونه مجازات در مورد او بی‌رحمی 
و توحش تلقی می گردد. به همین دلیل است که 
وضع قوانین یکفری باید از طرف مرجعی صورت 
گیرد که بتواند با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر 
در این زمينه تناسب واقعی بین جرم و مجازات 
معنای  به  را  یکفری  و عدالت  کند  رعایت  را 
واقعی کلمه تحقق بخشد. عدالت مورد نظر در 
قوانین یکفری اسلام به دلیل ارتباط مستقیم یا 
غیر مستقیم این قوانین با اراده تشریعی خداوند 
حیکم، عدالتی واقعی و بدور از هرگونه افراط و 
تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خداوند 

متعال است.
2ـ2ـ انعطاف‌پذیر بودن عدالت کیفری 

در اسلام
در قوانین یکفری اسلام علاوه بر عدالت دو عامل 
برجسته دیگر وجود دارد که موجب انعطاف‌پذیر 
عدالت یکفری در اسلام شده است؛ آن دو عامل 
عبارتند از: توبه و عفو. از ديدگاه اسلام ارتکاب 
جرم لزوماً به مجازات مجرم منتهی نخواهد شد 
و ممکن است مجرم در اثر توبه یا عفو که دو 
جایگزین برای مجازات هستند، از یکفر رهایی 
پیدا نماید. این امر از جمله نقاط افتراق دیدگاه 
اعمال  با  دیدگاه سزادهی است که  اسلامی 
مجازات را در هر شرایطی اجتناب‌ناپذیر می‌داند 
و عدم اجرای مجازات را به هر دلیل، برخلاف 
موارد سقوط  داند.  می  و عدل  مقتضای حق 
مجازات در کتاب‌های فقهی به تفصیل مورد 
بحث قرار گرفته است و ما در اینجا فقط به چند 

مورد خاص اشاره می کنیم.
الف ـ در کلیه جرائمی که حق‌الناس محسوب 
می‌شوند، اجرای مجازات منوط به درخواست 
آن‌ها  عفو  با  و  می‌باشد  او  اولیاي  یا  بزه‌دیده 
مجازات ساقط می‌شود و عفو نه تنها تجویز شده 
است بلکه مورد تشویق هم قرار گرفته است؛ 

بخصوص در مورد قصاص که هم در قرآن و 
هم در روایات از اولیاي دم خواسته شده است که 

مجرم را عفو کنند.)6(
ب ـ در جرائمی که جنبه حق‌الله دارند، در صورتی 
که مجرم قبل از شهادت شهود و یا پيش از اقرار 
توبه کند، مجازات او ساقط می‌شود و حتی اگر 
بعد از اقرار نیز توبه کند، قاضی در اعمال عفو یا 

مجازات اختیار دارد.)7(
ج ـ در مجازات‌های تعزیری نیز عفو، تعلیق و 
تخفیف مجازات در موارد خاص تجویز شده است 
که قاضی با احراز شرایط آن می‌تواند از تمام یا 

قسمتی از مجازات مقرر صرفنظر نماید. 
2ـ3ـ متفاوت بودن عدالت کیفری در 

مرحله قانونگذاری و اجرا 
ویژگی دیگری که در بعد عدالت‌خواهی و توجه 
به استحقاق مجرم، در این نظریه قابل توجه 
است، این است که عدالت در مرحله قانونگذاری 
و تشریع، با عدالت در مرحله اجرای یکفر لزوماً در 
کی سطح نیست. مسلمّاً در مرحله قانونگذاری، 
عدالت محض در حدّی که در این عالم قابل 
تحقق و مطلوب است مورد توجه می باشد اما 
در مرحله اجرا، به دلایل مختلف ممکن است 

عدالت مورد نظر تحقق پیدا نکند و به همین دلیل 
است که امکان تحقق عدالت مطلق بسیار کم 
است. تفاوت شرایط خاص مجرمین و مجريان 

در مجازات‌های تعزیری 
نیز عفو، تعلیق و تخفیف 
مجازات در موارد خاص 

تجویز شده است که قاضی 
با احراز شرایط آن می‌تواند 
از تمام یا قسمتی از مجازات 

مقرر صرفنظر نماید. 
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مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه‌های اثبات جرائم 
مهمترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از 
طرف دیگر قراردادن شرایط سخت برای تحقق 
و یا اثبات برخی از جرائم نیز نشان می‌دهد که 
قانونگذار اسلام نخواسته است که مجازات‌های 
شدیدی مانند قطع ید و یا اعدام به آسانی اجرا 
شوند، هر چند در مقام تشریع تردیدی در عادلانه 

بودن آن‌ها نیست.
3ـ حفظ ارزش‌ها و پیشگیری از وقوع 

جرائم
در منابع اسلامی به فلسفه وضع قوانین یکفری 
اشاره شده است که هر کدام نشان‌دهنده توجه 
خاص اسلام به آثار زیانبار فردی و اجتماعی 
جرائم و نیز تأثیر مجازات در پیشگیری از وقوع 
آن جرائم است که به بعضی از آنها اشاره می شود. 

3ـ1ـ حفظ حیات 
از دیدگاه  انسان‌ها  نفوس  اهمیت  به  با توجه 
اسلام و برابر بودن کشتن کی انسان با کشتن 
را  مجازات قصاص  اسلام   )8(  ، انسان‌ها  همه 
برای پیشگیری از وقوع قتل و سایر جرائم علیه 
مجازات  این  است،  کرده  پیش‌بینی  اشخاص 
در عین حال که عدالت یکفری را به صورت 
عینی و ملموس محقق میک‌ند، بالاترین تأثیر 
را در پیشگیری از وقوع این نوع از جرائم دارد، 
به گونه‌ای که هیچ مجازات دیگری نمی‌تواند 
چنین تأثیری را در این زمینه داشته باشد و قرآن 
کریم با صراحت تمام فلسفه وضع این مجازات را 
حفظ حیات انسان‌ها می‌داند :"وَلکُم فِی القِصاصِ 

حَیاة یا اوُلیِ الَا لبابِ ")9(
3ـ2ـ حفظ مال 

از آنجا که مال ودارایی افراد کیی از مهمترین 
ارکان حیات فردی و اجتماعی آن‌ها محسوب 
می شود و قوام زندگی انسان‌ها به آن است، طبعاً 

هرگونه تعدی و تجاوز به اموال مردم ممنوع است 
و برای پیشگیری از آن باید مجازات‌هایی که 
بتواند وقوع این جرائم را کاهش دهد، وضع شود. 
از آنجا که سرقت مهمترین تهدید علیه اموال 
اسلام  مردم محسوب می‌شود،  دارائی‌های  و 
مجازات بازدارنده‌ای را برای آن مقرر داشته تا از 

این طریق اموال مردم محفوظ بماند.)10(
3ـ3ـ حفظ عقل

بدی  از  خوبی  تشخیص  قدرت  یعنی  عمل 
ارزشمندترین  از  کیی  مفاسد  از  مصالح  و 
برخوردار  آن  از  انسان  که  است  نعمت‌هایی 
است، به گونه‌ای که بدون آن تفاوت چندانی 
بین انسان وحیوان وجود نخواهد داشت و هیچ 
تکلیفی متوجه انسان نخواهد بود. به همین دلیل 
اگر کسی نسبت به دیگری جنایتی مرتکب شود 
که موجب زوال عقل او بشود باید دیه کامل 
)قتل نفس( به او بپردازد. بنابراین هرگونه عملی 
که به نوعی موجب تضعیف این نیرو در انسان 
شود، از نظر اسلام ممنوع و حرام است حتی اگر 
توسط خود انسان صورت گیرد و ازآنجا که شرب 
مسکرات موجب زوال عقل انسان در کوتاه مدت 
و تضعیف قوای عقلانی و جسمانی او در بلند 
مدت می شود، اسلام برای پیشگیری از وقوع 
این جرائم مجازات خاصی مقرر داشته است که 
این مجازات در عین حال که پاسخی به استحقاق 
مجرم است، اهداف مهم دیگری را نیز در جامعه 

تأمین میک‌ند.
3ـ4ـ حفظ دین

دین به عنوان بزرگترین نعمت خداوند و عامل 
اصلی هدایت انسان به سوی کمال و سعادت 
واقعی، باید به دور از هرگونه تحریف و تضعیف 
از طرف انسان‌ها بتواند نقش و رسالت خود را 
ایفا نماید. بنابراین هرگونه برخوردی با دین و 

اعتقادات دینی مردم که موجب تحریف دین و 
تضعیف عقاید مردم شود، ممنوع است. به همین 
دلیل اسلام برای اعمالی مانند بدعت گذاری در 
دین، ارتداد، ناسزاگویی به پیامبر و ائمه ـ سلام‌ا... 
عليهم ـ مجازات تعیین کرده است تا دین خدا به 
دور از هرگونه تحریف و بدعت همچنان بتواند 
به حیات خود ادامه داده، انسان‌ها را هدایت کند. 
آنچه به آن اشاره شد به عنوان اصول کلی منافع 
و مصالحی است که مورد نظر قانونگذار اسلام 
بوده است و مقررات یکفری در راستای تأمین 
آن‌ها تشریع شده است، اما موارد متعدد دیگری 
نیز وجود دارد که به حاکم اسلامی اجازه داده شده 
است برای حفظ ارزش‌ها و منافع مادی و معنوی 
در جامعه مقررات یکفری تحت عنوان تعزیرات 
وضع کند و از این طریق حافظ مصالح اجتماعی 

که احیاناً مقطعی و غیر ثابت هستند، باشد. 
نتیجه‌گیری

وضع مقررات یکفری و جرم تلقی کردن اعمالی 
که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی 
را مورد تهدید قرار می‌دهد و تأیکد بر اعمال 
مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین 
عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود 
بيانگر اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در 
نظام  انسان‌هاست.  مادی  و  اجتماعی  حیات 
یکفری اسلام در عین حال که مجرم را مستحق 
مجازات می‌داند و تحقق عدالت یکفری را در 
حد امکان مورد توجه قرار می‌دهد، مجازات‌های 
خود را در راستای تحقق اهداف ارزشمند فردی 
و اجتماعی قرار می‌دهد و از تشریع و اعمال هر 
مجازاتی، اهداف خاصی را پیگیری می کند. به 
همین دلیل ، در روایات اسلامی آمده است که 
اجرای کی حد از حدود الهی در زمین از بارش 

چهل شبانه روز باران مفیدتر است.)11(

پی نوشت ها:

1ـ قرآن کریم، سوره سجده، آیه 22
2ـ مظلومان، رضا، جرم شناسی، ج 2، ص308 

3ـ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های یکفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، 
ص 17 

4ـ اسپینوزا، به نقل از محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج 2، ص62 

5ـ پاترسون، به نقل از انسان‌ها و اندیشه‌های حقوقی، ص440
6ـ قرآن کریم، سوره بقره، آیه 171

7ـ تحریرالوسیله، ج 2، صص  590 و592 
8ـ قرآن کریم، سوره مائده، آیه 32 
9ـ قرآن کریم، سوره بقره، آیه 179

10ـ قرآن کریم، سوره مائده، آیه 38 
11ـ وسائل الشیعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 1 حدیث 5،4،3،2
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2-5. رابطه سبیتّ
بین نتایج حاصله و منازعه، بايد رابطه سبیّت 
وجود داشته باشد، به نحوی که بتوان گفت نتايج 
در اثر منازعه حاصل شده است، امّا هر نتیجه را که 
در جریان نزاع واقع شده، نمی‌توان به آن نسبت 
داد. مثلًا اگر در حین نزاع کیی از همسایگان 
لیوانی به بیرون پرت کند و منجر به مجروح 
شدن کیی از منازعین گردد، این جرح را نمی‌توان 
ناشی از منازعه دانست، بلکه تنها نتایجی قابل 
انتساب به منازعه است که قابلیت پیش‌بینی 
داشته باشند. )آقایی نیا، پيشين، ص241( لذا 
نتایجی که حتی در صورت عدم وجود درگیری 
می‌توانست حاصل شود، نمی‌توان بدان مربوط 
نمود. مثلًا اگر اتفاقاً سیم برق قطع شود و به سر 
کیی از منازعین برخورد نماید و منجر به جرح 
یا فوت او شود، نمی‌توان آن را ناشی از منازعه 
دانست؛ زیرا این امر در صورت اجتماع افراد برای 
غیر منازعه نیز می‌توانست حاصل شود و ارتباطی 

با منازعه ندارد.
3. عنصر معنوی 

برای تحقق منازعه، شرکت و مداخله عمدی 
غیر  ورود  و  است  ضروری  کنندگان  منازعه 
ماده  این  مشمول  منازعین  جمع  به  عمدی 
نمی‌شود. مثلًا اگر میانجی به صورت غیرعمد 

ضربه‌ای به کیی از منازعین وارد کند، مشمول 
این ماده نخواهد بود، امّا عمد و قصد در نتایج 
حاصله شرط نیست و منازعی که قصد هیچ يك 
از نتایج حاصله را نداشته باشد، نیز مشمول این 
ماده است. به تعبیر دیگر، سوءنیت عام لازم 
و  نیست  ولی سوءنیت خاص ضروری  است، 
مقنن به جای سوءنیت خاص، وجود سوءنیت 
احتمالی را کافی دانسته است؛ زیرا در منازعه این 
احتمال وجود دارد که در اثر کثرت افراد درگیر 
و تعدد ضربات، به منازعین یا اشخاص ثالث 
آسیب برسد و همین قدر از بی‌مبالاتی، جهت 
اثبات عنصر معنوی این جرم کافی است، امّا اگر 
مرتکب نتیجه خاص مشخص شود، عمد و غیر 
عمد بودن عمل، تنها در مجازات وی بر اساس 

تبصره 2 این ماده موثر است.
از طرف دیگر انگیزه، تأثیری در تحقق جرم و 
مجازات ندارد و لذا ورود به منازعه به قصد کمک 
به طرف ضعیف يا محق، تأثیری در مجرمانه 
بودن عمل نخواهد نداشت، مگر این که تحت 
شرط قانونی مشمول دفاع مشروع شود که با 
توجه به تبصره کی همین ماده نیز جرم تلقی 

نمی‌شود.
4. مجازات

همان‌گونه که قبلًا نیز اشاره شد، شرط مجازات 

مجازات  قانون  ماده 615  اساس  بر  منازعین 
خاص  نتایج  مرتکب  بودن  معلوم  اسلامي، 
نتیجه  نوع  تعیین مجازات حسب  نمی‌باشد و 
نتایج متعدد باشد، نتیجه  خواهد بود، چنانچه 
شدید ملاک عمل قرار مي‌گيرد. مثلًا در جریان 
نزاعی فردی کشته شده و فرد دیگر مجروح شده 
است. در چنین فرضی دادرس بر اساس بند کی 
این ماده عمل خواهد نمود و نمی‌تواند به جمع 
مجازات بند کی و دو، به این استدلال که نتایج 
متعدد است، بپردازد، امّا اگر نتایج منتسب به فرد 
معینی باشد، احکام تعدد مادی در خصوص وی 

قابل اجراست.
به هر  نتایج خاص،  هر گاه در مورد مرتکب 
دلیلی مجازات قصاص اجرا نشود و نوبت به 
اجرای مقررات مواد 612 ، 614  یا 629 قانون 
مجازات اسلامي برسد، برخی گفته‌اند بر اساس 
ماده 46 قانون مجازات اسلامي )تعدد معنوی( 
عمل خواهد شد. )میر محمدصادقی، پيشين، 
ص369(، امّا به نظر می رسد باید قائل به تفکیک 
شد؛ بدین ترتیب که اگر شرکت در منازعه فردی، 
فقط با ضربه واحدی باشد که همان ضربه نیز 
یا ضرب(  )قتل، جرح  نتیجه خاص  به  منجر 
شده باشد، با تعدد معنوی مواجه هستیم؛ زیرا 
فعل واحد با عناوین متعدد است که می‌بایست 
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بر اساس ماده 46 عمل شود، اما در فرضی که 
فرد منازع، ضربات متعددی به طرف مقابل وارد 
آورده كه کیی از آنها منجر به نتیجه خاص شده، 

با تعدد مادی مواجه هستیم؛ در تایید این امر 
می‌توان به تبصره 2 ماده 615 نیز استناد کرد؛ 
زیرا اگر در نظر مقنن، این فرض تعدد معنوی 
بود، دیگر در کنار مجازات قصاص و دیه، حکم 

به تعزیر نمی‌داد.  
مجازات  مانع  منازعه،  جریان  در  مصدومیت 
منازعین،  از  کیی  شدن  مجروح  پس  نیست. 
مجازات  به  وی  محکومیت  جهت  در  مانعی 
بند سه این ماده ایجاد نمیک‌ند. نهایتاً اگر برای 
قاضی به هر طریقی ظنّ حاصل شود که کی 
جنایت  مرتکب  منازعین  از  معین  نفر  چند  یا 
موضوع  لوث  مشمول  مورد  شده‌اند،  خاص 
مقررات ماده 239 به بعد قانون مجازات اسلامي 
می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/6530 مورخ 
1371/11/13 اداره حقوقی قوه قضايیه در تائید 
همین نظر صادر شده است)1(. اگر علم اجمالی 
مبنی بر ارتکاب عمل از سوی دو نفر طبق شرایط 
ماده 315 قانون مجازات اسلامي باشد، طبق آن 

ماده اقدام خواهد شد.
با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامي، 
قابل  از جمله جرایم غیر  منازعه دسته‌جمعی 
گذشت می‌باشد و لذا بدون نیاز به شکایت شاکی 
خصوصی از طرف دادستان قابل تعقیب است و 
گذشت مدعی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب 

متهمان ندارد.
5. معاونت در منازعه

در خصوص نحوه و میزان مجازات معاون در 
جرم منازعه، حکم خاصی مقرر نشده است، لذا 
قواعد عمومی مربوط به تحقق معاونت در جرم 
و مجازات آن با توجه به مواد 43 و 726 قانون 
مجازات اسلامي قابل اعمال است، امّا باید بین 
معاونت در منازعه و معاونت در ایراد ضرب یا 
جرح و قتل، قائل به تفکیک شد؛ گاه هدف 
معاون، تحقق اصل منازعه است، لذا فردی را 
به این امر تحرکی و ترغیب میک‌ند یا وسایل 
لازم را در اختیار وی قرار می‌دهد. چنین شخصی 
با توجه به نتایج حاصله، به استناد ماده 726 به 
حداقل مجازات مقرر ماده 615 محکوم می‌شود. 
به عکس ممکن است هدف معاون در جرم، نه 
اصل منازعه، بلکه ایراد ضرب و جرح نسبت 
به فردی یا قتل وی باشد و جهت رسیدن به 
این هدف، کیی از منازعین را ترغیب و تجهیز 
می‌نماید. در چنین موردی اگر منازعِ ترغیب شده، 
مرتکب کیی از نتایج خاص مقرر در ماده مورد 
بحث شود، معاون به مجازات معاونت در قتل یا 
ایراد ضرب و جرح و نقص عضو می‌رسد و اگر 
منازع ترغیب شده، مرتکب هیچ يك از نتایج ماده 
مذکور نشود، معاونت محقق نمی‌شود و چنانچه 
از طرف مقابل، بر منازع ترغیب شده جرحی وارد 
آید، یا به قتل برسد، معاونت منتفی است و اگر 
معاون، اصل منازعه و نتایج را با هم قصد کرده 
باشد، احکام تعدد در این خصوص قابل اجرا است. 

)میر محمد صادقی، پيشين، ص383(  
6. ضرر و زیان ناشی از جرم 

ضرر و زیان ناشی از منازعه مي‌تواند مالی یا جانی 
باشد. در هر صورت ممکن است عامل ورود ضرر 
و زیان مشخصاً معلوم باشد که در این صورت 
آن شخص یا اشخاص مسؤول جبران خسارت 
خواهند بود و تبصره 2 ماده 615 نیز در همین 
راستا است. این احتمال نیز وجود دارد که عامل 
ورود ضرر و زیان شناخته نشود و لذا این سؤال 
را مطرح میک‌ند که آیا در چنین فرضی اساساً 
جبران ضرر و زیان می‌تواند مورد حکم واقع شود 
و در صورت مثبت بودن پاسخ، جبران خسارت 

به چه نحوه است؟
برای تحقق مسؤولیت مدنی، حداقل دو شرط 
ورود ضرر و رابطه سبیّت ضروري است. بدون 
اثبات هر يك از این عناصر، دعوای مسؤولیت 
مدنی محکوم به رد خواهد بود. در فرض حاضر 
نیز چون مرتکب نتیجه خاص معلوم نیست، لذا 
شرط  سوم ظاهراً قابل اثبات نمي‌باشد؛ زیرا وقتی 
فاعل معلوم نباشد، اثبات فعل و رابطه سببّیت 
بین ضرر و فعل ممکن نیست و همین امر منجر 
به اعلام نظر برخی در زمان حاکمیت ماده 175 
قانون مجازات اسلامي مبنی بر عدم امکان قبول 
دعوای مسؤولیت مدنی شده بود؛ لذا جهت رفع 
ابهام، موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
احاله شده و دیوان عالی کشور طی رأی وحدت 

رویه شماره 56 مورخ 1352/7/25 اعلام نموده 
است که: »نظر به این که طبق مواد 9 و 14 قانون 
آيين دادرسی یکفری و اصل کلی، شخصی که از 
وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده، می‌تواند 
به تبع ادعای دادستان، مطالبه ضرر و زیان نماید 
و هر گاه دادگاه جزا، متهم را مجرم تشخیص 
دهد، مکلف است به دادخواست تاوان خواه که 
با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده، رسیدگی و 
ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان وی 
را با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در 
نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت 
و مورد لحوق حکم قرار گرفته، دادگاه نمی‌تواند 
به این استدلال که مرتکب ضرب یا جرح معلوم 

برای تحقق منازعه، شرکت 
و مداخله عمدی منازعه 

کنندگان ضروری است و 
ورود غیر عمدی به جمع 

منازعین مشمول این ماده 
نمی‌شود. مثلًا اگر میانجی 

به صورت غیرعمد ضربه‌ای 
به یکی از منازعین وارد 
کند، مشمول این ماده 

نخواهد بود.

 شرط مجازات منازعین 
بر اساس ماده 615 قانون 
مجازات اسلامي، معلوم 

بودن مرتکب نتایج خاص 
نمی‌باشد و تعیین مجازات 

حسب نوع نتیجه خواهد بود، 
چنانچه نتایج متعدد باشد، 
نتیجه شدید ملاک عمل 

قرار مي‌گيرد. 
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نیست و تاوان خواه، از جمله مجرمین قضیه 
می‌باشد، دعوی خصوصی او را رد نماید.«   

این نظریه شامل ضرر وارده به جسم و جان 
اشخاص و نيز ضرر وارده بر اموال می‌شود. قبل 
از انقلاب اسلامی، دعوای ضرر و زیان مدعی 
خصوصی، شامل هر دو بود و دیه در قالب دعوی 
ضرر و زیان مطرح می‌شد، امّا بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی و انعکاس دیه در قوانین، در 
خصوص ماهیت ديه اختلاف شد؛ به نظر می‌رسد 

دیه دارای ماهیت دوگانه‌ای می‌باشد. 
دیه در صورت  پرداخت  در خصوص مسؤول 
معلوم نبودن عامل زیان، سه نظر عمده مطرح 

شده است:
طبق يك نظر، همان قاعده‌ای که در ماده 315 
قانون مجازات اسلامي مقرر گردیده، در این 
فرض نیز اجرا شود؛ لذا مسؤول پرداخت دیه به 
حکم قرعه تعیین خواهد شد. ایراد وارد بر این 
نظر آن است که اولًا؛ ماده 315 خاص فرضی 
است که متهمان دو نفر بوده و يكدیگر را نیز به 
قتل متهم نمایند، در حالی که در منازعه، حداقل 
سه نفر دخیل هستند؛ ثانیاً، ماده 315 فقط در 
زمینه دیه قابل اجرا است و خسارات وارده بر 
اموال را شامل نمی‌شود، ثالثاً، تحمیل دیه بر کیي 
از منازعین، با موازین عدالت و انصاف سازگار 
نیست. از طرف دیگر قرعه به اصطلاح حاکم 
کور می‌باشد و راهی به حقیقت نشان نمی‌دهد، 
بر خلاف ادله دیگر که کاشف قطعی یا ظنّی 
حقیقت می‌باشند، قرعه نظری به حقیقت ندارد 
و صرفاً جهت رفع اختلاف به کار گرفته می‌شود.

نظر دوم بر آن است که در فرض مساله که جانی 
بیت‌المال  عهده  بر  دیه  است،  نشده  شناخته 
می باشد. اداره حقوقی قوه قضايیه طی نظریه 
مشورتی شماره 7/5307 مورخ 1362/12/21 
اعلام داشته است:»...در خصوص قتلی که در 
اثنای منازعه واقع شده، در صورت ناشناخته بودن 
قاتل،مورد مشمول ماده 42 قانون حدود و قصاص 
است و تعارضی بین این ماده و ماده 175 قانون 
مجازات عمومي مشاهده نمی‌شود...« )شهری، 
پيشين، ص375( ایراد وارد بر این نظریه آن است 
كه؛ موضوع ماده 42 قانون حدود و قصاص سابق 

و ماده 255 قانون مجازات اسلامي، قتل در اثر 
ازدحام است و ازدحام غیر از منازعه است و در 
آن معمولًا سوءنیتی در میان نیست و ازدحام، فی 
نفسه جرم نیست و لذا قیاس آن با منازعه و تسری 
حکم آن به منازعه صحیح نمي‌باشد. از طرف 
دیگر، ماده 255 نظر به جبران دیه نفس دارد، 
نه سایر خسارات. ایراد دوم این که تحمیل دیه 
بر بیت‌المال، هزینه عمومی را افزایش می‌دهد و 
دولت را در ارائه خدمات عمومی به تنگنا مي‌اندازد 
و در عین حال اجرای این حکم راه کشف حقیقت 
را می‌بندد؛ زیرا منازعین می‌توانند با تبانی، از 
معرفی ضارب یا جانی خودداری کنند و هزینه 
اقدامات مجرمانه خود را بر بیت‌المال و عموم 
تحمیل کنند. ایراد سوم این که برابر اصل هفتاد و 
پنجم قانون اساسی، قوه مقننه از تصویب قانونی 
که موجب تحمیل هزینه بر بودجه عمومی شده 
و محل تأمین آن معلوم نشده باشد، منع گردیده 
است؛ به طریق اولی، قضات و حقوقدانان از ارائه 
تفسیری که منجر به افزایش هزینه‌ها و مخارج 

بیت‌المال می‌شود، ممنوع هستند.
نظریه سوم، بر آن است که در این فرض دیه 
به طور مساوي از طرف کلیه شرکتک‌نندگان 
قوه  حقوقی  اداره  می‌شود.  پرداخت  نزاع  در 
نظریه مشورتی شماره 7/9530  قضايیه طی 
مورخ 1371/11/13 چنين اعلام نموده است: 
عالی  دیوان  عمومی  هیات  رأی  برابر  »چون 
کشور، ديه از مصادیق ضرر و زیان  و اخص 
از آن است، می‌توان آن را از شرکتک‌نندگان 
در منازعه مطالبه نمود و آنان بالسویه مسؤول 
پرداخت دیه هستند و در این مورد تحمیل دیه 
بر بیت‌المال یا اخذ از احد شرکتک‌نندگان به قید 
قرعه، نمی‌تواند مستندی داشته باشد.« )شهری، 
پيشين، ص697( همچنین آن اداره طی نظریه 
شماره 1652/7 مورخ 1380/7/10 اعلام نموده 
است: »درصورت دخالت چند نفر در ضرب و جرح 
و معلوم نبودن نوع کار هر کدام، حکم به پرداخت 
دیه به نحو تساوی صادر می‌گردد.« )میرزایی، 

1387، ص 375( 
این نظریه نسبت به تحمیل دیه با قرعه به کیی 
از منازعین منصفانه‌تر است؛ خون هیچ انسانی 

باید از محلی جبران  نباید هدر رود، به ناچار 
خسارت نمود و عادلانه‌ترین راه، تحمیل ضرر 

بر کسانی است که سبب ایجاد حادثه بوده‌اند. 
ترتیب ملاحظه می‌شود كه حقوقدانان  بدین 
در خصوص نحوه جبران خسارات ناشی از جرم 
منازعه به نتیجه واحد نرسیده‌اند و علت اصلی 
آن است که رابطه سببیت لازم در دعوی ضرر 
و زیان در خصوص هیچ از منازعین به اثبات 
نرسیده است، امّا به نظر می‌رسد که شارع و 
مقنن در خصوص نحوه مسؤولیت اسباب متعدد 
در فرضی که دخالت اسباب، عمدی و ناشی از 
عدوان بوده، به رابطه سببیت توجه ننموده و آن 
را کنار گذاشته است، چنانچه قسمت اخیر ماده 
364 قانون مجازات اسلامي، تصریح میک‌ند، 
اگر دخالت کی نفر در وقوع حادثه‌اي كه منجر 
به ضرر شده است، عدوانی و دخالت دیگری غیر 
عدوانی باشد، فقط عامل عدوانی مسؤول است. 
پس اگر در خصوص چنین شخصی رابطه سبیت 
به اثبات نرسد، باز مسؤول است.کلیه منازعین نیز 
عامل عدوانی تلقی می‌شوند، چون همگی عمداً 

وارد منازعه شده‌اند. 
در مجموع می‌توان گفت اگر موضوع، مشمول 
احکام خاص مواد 315 و 239 قانون مجازات 

اسلامي نباشد، جبران ضرر و زیان وارد بر جسم، 
جان و اموال، بر عهده کلیه شرکتک‌نندگان در 
منازعه است. بدیهی است اگر زیان‌دیده، کیی از 

با توجه به ماده 729 قانون 
مجازات اسلامي، منازعه 

دسته‌جمعی از جمله جرایم 
غیر قابل گذشت می‌باشد 
و لذا بدون نیاز به شکایت 
شاکی خصوصی از طرف 

دادستان قابل تعقیب است 
و گذشت مدعی خصوصی 

نیز تأثیری در تعقیب 
متهمان ندارد.
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منازعین باشد، خود در جبران ضرر سهیم خواهد 
بود.  

مناسب‌تر  نظریه‌ها  ديگر  به  نسبت  نظر  این 
است، امّا جهت تضمین جبران خسارت وارده 
در  مقنن  پیشنهاد می‌شود  ثالث،  اشخاص  به 
اصلاحات قوانین كيفري تصریح نماید كه هر 
کی از منازعین در برابر اشخاص ثالث مسؤولیت 
تضامنی داشته باشند، امّا در روابط میان خود، 

مسؤولیت به تساوی برقرار باشد.
7. دادگاه صالح

جرایم  جمله  از  جمعی،  دسته  منازعه  جرم 
عمومی است و لذا اگر منازعه منتهی به قتل 
نباشد، رسیدگی به آن اصولًا در صلاحیت دادسرا 
و دادگاه عمومی )جزایی( محل وقوع درگیری 
است، امّا اگر منتهی به قتل شده باشد، رسیدگی 
به آن در صلاحیت دادگاه یکفری استان است. 
ممکن است احدي از مرتکبین زیر هجده سال 
داشته یا از افراد نظامی باشد، لذا این مسأله مطرح 
می‌شود که رسیدگی به موضوع در صلاحیت 
اعتبار  به  عمومی،  دادگاه  است؟  مرجع  کدام 
عمومی بودن جرم، دادگاه یکفری اطفال، یا در 

مورد نظامیان دادسرا و دادگاه نظامی؟
در پاسخ باید گفت اگر کیی از مرتکبین زیر هجده 
سال داشته باشد، با توجه به ماده 219 قانون 
آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور یکفري، موضوع در محکمه اطفال رسیدگی 

خواهد شد؛ زیرا به اتهام  متهمان ناشی از کی 
جرم، باید در دادگاه واحد رسیدگی شود، امّا اگر 
مرتکبین یا کیی از آنها، نظامی باشد ممکن است 
چنین به نظر برسد که موضوع در صلاحیت 
امّا واقعیت آن است که  مراجع نظامی است، 
منازعه نمی‌تواند مصداق جرم نظامی ناشی از 
وظایف خاص نظامی مقرر در اصل 172 قانون 
اساسی تلقی شود و در نتیجه رسیدگی به آن در 

صلاحیت مراجع عمومی است.
نتیجه 

جمعی  جرایم  از  کیی  جمعی،  دسته  منازعه 
غیر قابل گذشت است كه علیه نظم عمومی 
رخ مي‌دهد. عنصر قانونی آن ماده 615 قانون 
مجازات اسلامي می باشد، تحقق آن منوط به 
حدوث قتل، ضرب و جرح و یا نقص عضو می‌باشد 
و علنی بودن نیز در آن شرط نيست. شرکت 
حداقل سه نفر در آن ضروری است و شمول علل 
موجه یا علل رافع مسؤولیت یکفری هرچند در 
برائت یا عدم مجازات مشمولین مؤثر است، ولی 
تأثیری در خصوص سایر منازعین نخواهد داشت. 
تقابل در زد و خورد، شرط اصلی جرم است و اگر 
کی طرف بزند و طرف مقابل به صورت فعل 
مثبت، عکس‌العملی نشان ندهد، از شمول ماده 
مورد بحث خارج است. نتیجه حاصل از نزاع باید 
کیی از نتایج مصرح در این ماده باشد و باید بین 
نتایج حاصله و منازعه رابطه سبیّت برقرار باشد، 

لذا هر نتیجه‌ای نیز نمی‌تواند منسوب به نزاع 
باشد، هر چند در صحنه درگیری روی داده باشد.

عنصر معنوی این جرم، قصد و عمد منازعین 
برای شرکت در نزاع است و ضرورتی ندارد که 
نتایج خاص را نیز قصد کرده باشند. به اصطلاح 
سوءنیت عام کافی است و به سوءنیت خاص 
احتیاجی نیست، هر چند ممکن است در مورد 

مرتکب نتایج خاص مد نظر گرفته شود.
مجازات هر کی از شرکت کنندگان در منازعه، 
حسب شدید ترین نتیجه حاصله خواهد بود، اعم 
از این که مرتکب نتیجه خاص مشخص باشد 
یا نباشد، اما در صورت شناسایی ضارب یا قاتل، 
وی علاوه بر قصاص و دیه، به مجازات منازعه 
نیز محکوم خواهد شد. برخی نتایج مثل از دست 
دادن حواس نیز ممکن است روی دهد که قانون 
پیشنهاد می‌شود در  و  نکرده است  پیش‌بینی 

اصلاح بعدی قانون مورد  نظر قرار گیرد.
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، به طور مساوي 
به عهده همه شرکتک‌نندگان در نزاع خواهد بود، 
مگر این که عامل آن شناخته شود یا مشمول 
مواد 315 و 239 قانون مجازات اسلامي باشد 
که در این صورت این عوامل به تنهایی مسؤول 
آن خواهند بود. جهت جبران خسارت اشخاص 
ثالث، بهتر است مقنن در اصلاح بعدی قانون، 
مسؤولیت تضامنی منازعین را برابر شخص ثالث 

مقرر نماید.
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مقدمه
شاید اولین جرمی که بشر بر روی زمین مرتکب 
 آن شد قتل بود و قتل همواره مورد نکوهش 
ذات حضرت حق بوده آنگونه که خداوند در آیه 
33 سوره اسراء می‌فرماید: " ولا تقتلوالنفس التی 
حرّم الله الا بالحق" هرگز نفسی را که خداوند 
قتلش را حرام کرده نکشید، مگر آنکه مستحق 
قتل شود. در مقابل این حکم ضمانت اجرایی نیز 
وجود دارد؛ چرا که در آیه 33 سوره اسراء در ادامه 
خداوند بیان داشته" و من قتل مظلوما فقد جعلنا 
لولیه سلطانا" یعنی آن کس که مظلوم کشته شده 
برای ولی او سلطان )حق قصاص( قرار دادیم، لکن 
جوامع بشری و زندگی اجتماعی در طول زمان 
تغییر نموده. و به سوی پیشرفت گام برداشته‌اند. 
آنگونه که ابناي بشر در روابط اجتماعی خویش 
حقی را به عنوان مالیکت برای خود متصور شدند 

و آن عبارت است از: حق استعمال و بهره‌وری 
و انتقال کی چیز به هر صورت مگر در مواردی 
که قانون استثنا کرده است ) جعفری لنگرودی، 
محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص599( در 
خصوص توجیه ضرورت حق مالیکت به همین 
مقدار می‌توان بسنده نمود که خداوند در قرآن 
كريم در آیه 38 سوره مائده می‌فرماید: "و السارق 
و السارقهًْ فاقطعوا ایدیهما ..."و این نشانگر وجود 
ضمانت اجرا و وجوب احترام به اموال دیگران 
در شریعت اسلام است؛ از این رو  پیچیدگی روز 
افزون روابط اجتماعی بيشتري سبب شده تا در 
اثر این معادلات جرائمی در طول زمان ظهور 
يابد که خارج جرایم طبیعی هستند؛ مثل جرم 
پول شويی یا جرائم رایانه‌ای؛ از این قرار جرم به 
عنوان کی علت با معلولی به نام مجازات همراه 
است و مجازات هرجرم بايد با خود جرم همسو 

باشد تا اهداف آنا از جمله اصلاح و درمان بزهكار 
تأمين شود؛ به عنوان مثال چنانچه برای جرائم 
مالی همچون کلاهبرداری، استرداد اموال به 
دست آمده در اثر ارتكاب جرم جزء مجازات نبود، 
هدف غایی مجازات که همان اصلاح و درمان 
بزه‌ديده باشد، به طور کامل عملی نمي‌شد؛ چرا 
که وصف مزبور مرتکب با وجود اعمال مجازات 
نسبت به وي، اموال ناشي از جرم را در اختيار 
داشت. از این روست که در جرائم مالی صرف 
نظر از مجازات‌های سالب یا محدود کننده آزادی 
از مجازات‌های بالنسبه نو ظهوری نظير ضبط یا 

مصادره اموال نیز استفاده می‌گردد.
ضبط و مصادره اموال

»ضبط«  فارسی  فرهنگ  در  لغوی:  معنای 
را برخی از ادیبان و صاحب نظران به معنای 
»مصادره«  و  بازداشت  و  نگهداشتن  گرفتن، 

جایگاه ضبط و   اموال در حقوق ایران

چیکده
ضبط و مصادره اموال مع ذل کاشاره‌ای به جایگاه هر کی و اینکه ضبط و ضمانت‌هاي اجرای احكامیک فری راجع مجازات‌های مالی 
است. با وجود اين قانونگذار در قوانين موضوع شرايط و احكام مربوط به هر يك از اين دو نهاد را به سكوت برگزار نموده است. از این 

رو سعی در تبیین جایگاه آن در این مقاله داریم.
ضبط و مصادره اموال از جمله ضمانت‌هاي اجراي احكام كيفري با موضوع مجازات‌هاي مالي است. با اين وجود قوانين موضوع راجع 
به شرايط، اوصاف و احكام هر يك از اين دو نهاد ساكت است. لذا در اين مقاله نص بر آن است تا جايگاه هر يك از نهادهاي مورد اشاره 

در نظام كيفري ايران مورد بحث و بررسي قرار گردد.
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اموال را نیز به معنای »مال کسی را به زور 
گرفتن یا به جریمه و تاوان دادن« تعبیر کرده‌اند« 
)عمید،حسن،فرهنگ عمید( همچنین پیرو معنای 

لغوی عده‌ای از حقوقدانان ضبط را در معنای عام 
کلمه به »عمل بایگانی« تعبیر نموده‌اند)جعفری 
لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق( و 
از مصادره به »مطالبه مال از سوی دولت، از 
غیر به وسیله طرق قانونی یا طرق متعارف« 
تعبیر میک‌نند. در تعبیر حقوقی این نوع مجازات 
می‌توان بیان داشت: مصادرهی‌عنی گرفتن‌اموال، 
له‌دولت ازمحکوم‌علیه به وسیله کیی از صور 
قانونی و ضبط عبارت است از: نگهداری دائمی 
یا موقت آلات و ادوات  یا اموال پیرامون جرم. 
از تعريف واژه ضبط می‌توان اینگونه دریافت 
که ضبط خود بر دو نوع است  الف(: دائم، و 
آن هنگامی است که اموال حاصله، از امکان 
استرداد به محکوم‌علیه برخوردار نخواهند بود؛ 
مثل ماده 2 قانون مجارات اخلال‌گران در نظام 
اقتصادی کشور سال 1369 ب(: موقت، و آن 
هنگامی است که اموال حاصله  یا ادوات اخذ 
شده به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود؛ مثل 
مواد 107و108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور یکفری؛ بدین توضیح 
که قانون‌گذار در ماده 107 قانون فوق اشاره 
به ضبط نموده »آلات و ادوات ازقبیل: حربه، 

اسلحه . . .  باید ضبط شود« و بلافاصله در ماده 
108 اشاره به شماره‌گذاری و حفظ نمودن آن 
اموال میک‌ند و در انتها بیان می‌دارد »... با ذکر 
مشخصات به صاحبش رسید بدهد« و حال آنکه 
ارائه رسید جز با هدف استرداد‌آن ادوات )که جزء 
اموال هم محسوب می‌گردند( صورت نمی‌گیرد. 
همچنان که قانون‌گذار در قسمت اخير ماده 104 
قانون فوق مقرر می‌دارد: »چنانچه اشیاء مزبور 
حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته 
باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.«

مصادره اموال: این که مصادره خود به چند نوع 
است و یا ناظر به کدام مرحله از فرایند دادرسی 
یکفری است؛ امری است که در قسمت نتیجه  
به آن پرداخته خواهد شد و لذا در این قسمت به 
طور مختصر اشاره مي‌نمايد. مصادره می‌تواند بر 
دو نوع عام یا خاص باشد) مصادره عام مثل ماده 
712 قانون مجازات اسلامی و مصادره خاص 
مثل بند چهار ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه 

با مواد مخدر(
جایگاه ضبط و مصادره اموال جرائم مالی است؛ 
یعنی قانون‌گذار این ضمانت اجرا را خاص جرائمی 
دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته 
است؛ خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا 
غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت ضبط 
و مصادره در تمامی جرائم مالی به عنوان کی 
مجازات مستتر است، با این تفاوت که در برخی 
از جرائم مالی اصطلاح ضبط و مصادره بیان 
می‌گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون 
است؛ مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی كه 
مقرر مي‌دارد: »هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه 
خود قرار دهد... کلیه اموالی که از طریق کلاشی 
و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد.« 
در پاره‌ای موارد نیز با آنکه قانون‌گذار به صراحت 
قيدي از مصادره یا ضبط اموال به ميان نمي‌آورد، 
لکن حکمی را بیان می‌دارد که لازمه اجرای 
آن، ضبط یا مصادره اموال است؛ مانند ماده 1 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و 
کلاهبرداری كه عبارت رد اصل مال به صاحبش 
در ماده فوق ناظر به این مدعاست؛ چرا که این 
استرداد مستلزم نگهداری موقت مال مسترد 

قانون   9 ماده  می‌باشد.  محکوم‌علیه  از  شده 
مجازات اسلامی نیز مستندي موجه در جهت 
تایید این استدلال می‌باشد. النهایه بهترین نمود 
جهت اجرای مجازات ضبط و مصادره اموال در 
جرائم پولشویی یا همان تطهییر پول در مفهوم 
»مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و 
تبدیل آنها به به اموال پاک، به طوری که یافتن 
منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد«، 
حقوق  حسین،  صادقی،  محمد  )میر  مي‌باشد 

جزای بین‌الملل، ص 332(.
 شالوده اصلی موضوع در این سوال است که آیا 
ضبط و مصادره به کی معناست؟ بیان گردیده 

است: 
الف‌ـ عده‌ای معتقدند چنانچه مجازات مالی 
نسبت به بخشی از اموال باشد مورد از مصاديق 
»ضبط« و چنانچه راجع به تمامی اموال باشد، از 

مصاديق »مصادره« خواهد بود. 
عده‌ای دیگر معتقدند ضبط و مصادره  ب ـ 
اموال از حيث ماهيت واحد است و تنها تفاوت 
در آن است که هرگاه این ضمانت اجرا در مرحله 
تحقیقات باشد، »ضبط« و اگر در مرحله صدور 

حکم باشد، »مصادره« ناميده مي‌شود.

ج‌ـ عده‌ای نیز بر آنند که ضبط  ناظر به آلات 
جرم است و مصادره ناظر به اموال حاصله از 
جرم است؛ یعنی اگر حکم به نگهداری موقت 

 قانون‌گذار در ماده 2 
قانون اخلال‌گران در نظام 
اقتصادی کشور مصوب 

سال 1369 مقرر کرده: ».... 
به ضبط کلیه اموال که از 

طریق خلاف قانون بدست 
آمده محکوم می‌شود.« 

این عبارت نشان می‌دهد 
که اگر واژه ضبط ناظر به 
بازداشت بخشی از اموال 

بود، قانون‌گذار عبارت ضبط 
را در کنار کلیه اموال قرار 

نمی‌داد.

اگر ضبط و مصادره اموال 
واحد بوده، در مرحله 

تحقیقات مقدماتی این 
ضمانت اجرا ضبط و در 

مرحله صدور حکم مصادره 
ناميده مي‌شود، حکم 

قانون‌گذار در ماده 522 
قانون مجازات اسلامی که 

عبارت ضبط را بیان می دارد 
ولی ناظر بر زمان صدور 
حکم است، تالی فاسد 

خواهد داشت.
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یا دائم آلت جرم داده شود مثل سلاح، دستگاه 
جعل اسکناس، قواعد ضبط بر آن حاکم است، 
معذلک چنانچه این حکم ناظر به اموال تحصیل 
شده از جرم باشد. قواعد مصادره بر آن حکم‌فرما 

خواهد بود.
مصادره 

به نظر می‌رسد با توجه به احکام مختلف قانونی 
اموال  اخذ  به  ناظر  را  اموال  می‌توان مصادره 

حاصل از جرم دانست که خود بر دو نوع است: 
1ـ مصادره عام: و آن مصادره‌ای است که 
تمامی اموال حاصله در هر صورت له دولت از 
محکوم اخذ می‌گردد؛ به مانند ماده 712 قانون 

مجازات اسلامی.
2ـ مصادره خاص: مصادره‌ای است که بنا به 
دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم‌علیه که 
ناشی از جرم بوده، به نفع دولت اخذ می‌گردد. 
مانند بند چهار ماده 4  قانون اصلاح قانون مبارزه 
با مواد مخدر مصوب سال 1376 که بیان می‌دارد: 
»بیش از پنج یکلوگرم اعدام و مصادره اموال 
به استثناي هزینه تأمین زندگی متعارف برای 

خانواده محکوم« 

نقد نظریه‌ها: ایراد وارده بر نظریه اول آن است 
که قانون‌گذار در ماده 2 قانون اخلال‌گران در 
نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مقرر 
کرده: ».... به ضبط کلیه اموال که از طریق 
خلاف قانون بدست آمده محکوم می‌شود.« این 
عبارت نشان می‌دهد که اگر واژه ضبط ناظر به 
بازداشت بخشی از اموال بود، قانون‌گذار عبارت 
ضبط را در کنار کلیه اموال قرار نمی‌داد. ایراد 
دوم بر این نظریه را می‌توان با تیکه بر مفهوم 
بند چهار ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان 
داشت؛ بدین توضیح که وقتی قانونگذار حکم به 
مصادره اموال به استثناي هزینه تأمین زندگی 
متعارف برای خانواده محکوم می‌دهد. مسلماً 
می‌توان از عبارت »به استثناي هزینه متعارف« 
دریافت که همه اموال له دولت گرفته نمی‌شود و 
در نتیجه بخشی باقی می‌ماند. از این رو نمی‌توان 
بیان داشت مصادره ناظر به اخذ تمامی اموال 
است چراکه قانونگذار ماهیتاً در هر مورد اشاره 

به بخشی از اموال نموده است. 
ایراد وارده بر نظریه دوم آن است که اگر ضبط 
و مصادره اموال واحد بوده، در مرحله تحقیقات 

فهرست منابع
1ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات میزان.
2ـ  شام بیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات ژوبین.
3ـ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال 1364.

4ـ قرآن کریم.

5ـ محمدی، حمید، ضبط، مصادره و استرداد اموال، کی مجلد، انتشارات  
گنج دانش.

6ـ منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین یکفری.
7ـ میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، انتشارات میزان.

مقدماتی این ضمانت اجرا ضبط و در مرحله 
حکم  مي‌شود،  ناميده  مصادره  حکم  صدور 
قانون‌گذار در ماده 522 قانون مجازات اسلامی 
که عبارت ضبط را بیان می دارد ولی ناظر بر 
زمان صدور حکم است، تالی فاسد خواهد داشت.

در مورد نظریه سوم می‌توان بیان کرد با توجه به 
احکام متفاوت در خصوص ضبط و مصادره اموال 
نظریه‌ای بالنسبه صحیح‌تر از دو نظریه قبل بوده، 

از محمل قانونی بیشتری برخوردار می‌باشد.
نتیجه

 از مجموع مباحث مطروحه چنين بر مي‌آيد كه 
ذوالجنبتین  بوده،  متغیر  ماهیتی  دارای  ضبط 
است . از کی سو ناظر به مرحله تحقیق است 
)ماده 10 قانون مجازات اسلامی( و از سوی 
دیگر ناظر به مجازات قطعی می‌باشد، هر چند 
به عنوان زیرمجموعه مجازات‌های دیگر مثل 
تعزیر موضوع ماده 522 قانون مجازات اسلامی 
كه مقرر مي‌دارد: »علاوه بر مجازات‌های مقرر 
در مواد 518، 519 و520 کلیه اموال تحصیلی 
از طریق موارد مذکور به عنوان تعزیر به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. همچنین با عنایت به 
ماده فوق باید گفت ضبط هم ناظر به اموال 
تحصیلی از وقوع جرم است که این برداشت 
سبب ارائه تعریف ضبط در مقدمه امر شده است 
و هم ناظر به بخشی از اموال است ماده 2 قانون 
راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل 
نقلیه موتوری، دریایی، وسیله نظر اداره مرزبانی 
مصوب 9 آبان 1336 که مقرر می‌دارد: »هر گاه 
نقلیه دریایی صورت  قاچاق به وسیله وسائط 
گیرد. علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم 
به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد 
شد.« همانگونه که ملاحظه مي‌شود این قانون 
نمونه بارزی از ضبط بخشی از اموال است که در 

این قانون وسیله نقلیه موتوری است.(
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چیکده
پول‌شویی)1( يا تطهير عبارت است از: تبدیلی ا انتقال کی دارایی، با علم به این‌که از فعالیت‌های مجرمانه بدست آمده است، به 
منظور پنهانک ردنی اک مک ردن منشأ غیرقانونی آن دارایی،ی اک م کبه شخصیک ه با ارتکاب چنین جرمی به منظور گریز از پیامدهای 

قانونی رفتار خود.
اصطلاح پول‌شویی از مالیکت مافیا بر دستگاه‌های لباسشویی سکه‌ای آمرکیا گرفته شده است. در دهه 1920 گانگسترها از راه اخاذی، 
فحشا، قمار، قاچاق و... مبالغ هنگفتی به صورت نقد به دست می‌آوردند و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفیک نند؛ 
کیی از راه‌ها، تأسيس واحدهای تجاری قانونی و تركيب درآمدهاي تلفیقی غیر قانونی خود با سودهاي قانونی و مشروع حاصل از اين 

واحدها بود.
در دو دهه اخیر، اقدامات زیادی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای جرم‌انگاری تطهیر پول صورت گرفت و این اقدام باعث 
شد دولت‌های مختلف در حقوق داخلی خود، با تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين موجود تطهیر پول را جرم شناخته، برای مبارزه با 
آن اقداماتي انجام دهند. به این ترتیب، تطهیر پول از معدود نادر جرائمی استک ه برخلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین 

آن‌ها، از حقوق جزای بین‌الملل به حقوق داخلی راه پیداک رده است.
تطهیر پول واجد خصیصه فراملی است، بنابراین مبارزه موثر با آن همکاری‌های بین‌المللی را می‌طلبد.ک نوانسیون وین مصوب 1988 
سازمان ملل متحد علیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و نيزک نوانسیون پالرمو مصوب 2000 در زمینه مبارزه با 

مجرمیت سازمانی افته فراملی، از جمله اقدامات سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با تطهیر پول می‌باشد.
كليد واژه‌ها: پول‌شویی، مالیکت مشروع، مالیکت نامشروع، جرم مبنا، منشأ غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر، سازمان‌های بین‌المللی، 

فراملی، جرم سازمانی افته

درآمد
ضرورت وجود نظم عمومی بین‌المللی در جامعه 
منظور  به  فراگیر  سطحی  در  امروزه  جهانی، 
رعایت عدالت و برابری اجتماعی، کشورها را 
ملزم به ایفای تعهدات بین‌المللی نموده است. 
نظم مذکور در قیاس با نفوذ و قدرت فوق‌العاده 
سابقه  از  فراملی،  و  داخلی  اجتماعات  در  آن 
چندانی برخوردار نیست، اما توجه جامعه جهانی 
به معضلات بین‌المللی، ممانعت از تضییع حقوق 

فراملي  و  ملي  سطح  در  دیده،  بزه  و  مظلوم 
برقراری نظم، آرامش و امنیت جامعه جهانی را 

به ارمغان آورده است. 
اعمال مجرمانه  از  ارتکاب بسیاری  از  هـدف 
این  منفعت است. مرتکبین  و  تحصیل سـود 
دسته از جرائم، برای نیل به مقصود خود نیازمند 
بهره‌برداری از وجوه و منافع هستند. مصرف 
منافع اندک ناشی از جرائم خرد و وارد نمودن 
دشواری  کار  اقتصادی،  کانال‌های  به  آن‌ها 

و  هنگفت  عواید  جرم،  که  زمانی  اما  نيست، 
از آن‌ها به  کلانی تولید میک‌ند، بهره‌برداری 
آسانی نیست. در اختیار داشتن وجوه هنگفت 
آلوده به جرم و مصرف آن‌ها، چه بسا ظن و 
تردید مقامات مجری قانون و مأمورین پلیس 
را برانگيخته، منجر به شناسایی و دستگیری 
مجرمین یا کشف، توقیف و مصادره وجوه و 
عواید کثیف ناشی از جرم شود. از این رو وقتی 
کی عمل مجرمانه، عواید کلان تولید میک‌ند، 

 حقوق کیفری ایران

 و رویکرد اسناد

بین المللی نسبت به آن

فرتاش بهرام چوبین ـ  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

نگاهی کوتاه به جرم پول شویی

 در
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فرد یا گروه جنایتکار باید در جست و جوی راهی 
باشند که بدون جلب توجه عواید تحصیل شده را 
حفظ و بهره‌برداری نمایند. در این راستا آن‌ها به 
تکن‌کیها و فنون متعدد و بعضاً پیچیده متوسل 
می‌شوند تا به عواید ناشی از اعمال مجرمانه، 

ظاهری قانونی و مشروع بدهند.
به  آن  تلقی  و  بزهکاری  پدیده  به  نوین  نگاه 
عنوان کی تجارت سودآور و پر درآمد، اهمیت 
پول شویی را روشن می‌سازد؛ چرا که درآمدهای 
آلوده ناشی از این تجارت کثیف، نیازمند قرار 
گرفتن در فرآیند پول‌شویی به منظور اختفا یا 
تغییر شکل منشأ غیر قانونی و نامشروع است. 
لذا برای مقابله با این نوع مظاهر نوین بزهکاری، 
باید راهبرد جدیدي را جست و جو و طراحی کرد. 
این استراتژی، بيانگر عزمي جدی برای مبارزه 
با پول‌شویی است. کیی از راه‌های نیل به این 
هدف، جرم‌انگاری پول‌شویی با  لوازم عرفی و 

متداول آن است.
و  آن  متفرع  و  اصلی  مولد جرایم  پول‌شویی، 
عملیات  انجام  است.  بعدی  جرایم  زمینه‌ساز 
برخی  ارتکاب  مستلزم  همزمان،  پول‌شویی 
جرایم دیگر مثل جعل اسناد و ارتشاء است. پس 
می‌توان پول‌شویی را زمینه‌ساز کی سلسله از 
جرایم تلقی كرد و اين واقعیت، ضرورت مقابله 
جدی و همه جانبه با این شکل از بزهکاری را دو 

چندان می‌نماید.
همه روزه جرائم سازمان یافته و مهمن همچون 
قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان 
و اطفال، فحشا و قمار در سراسر دنیا ارتکاب 
ميی‌ابد و سودهای هنگفت و منافع سرشاری 
را نصیب باندهای تبهکار، به ويژه سران این 
شبکه‌ها می‌نماید. این افراد جهت استفاده از 
این درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناچارند با 
بخشيدن قانونی جلوه دادن اموال، آنها را تطهیر 
این‌گونه  نامشروع  منشأ  اخفاي  ضمن  كرده، 
اموال و وارد نمودن آنها به کانال‌های قانونی، 
آن‌ها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات 
قانوني مصون نگاه دارند. گروه‌های تروریستی 
از پول‌شویی در جهت تأمین منابع مالی خرید 
کشورها،  مقابل،  در  میک‌نند.  استفاده  اسلحه 

درک  ضمن  بین‌المللی  جوامع  و  سازمان‌ها 
خطر اینگونه جرایم، به فکر اقدام و مبارزه با 
این‌گونه شبکه‌های بزهکار افتاده، دریافته‌اند که 
از مهم‌ترین حربه‌های مقابله با جرائم سازمان 
یافته و درآمدزا، محروم نمودن مرتکبان از سود 
و منفعت حاصل از این جرائم است. بدین طریق 
مهم‌ترین انگیزه آنان از ارتکاب جرم از آنان سلب 

می‌شود.
روند رو به رشد جرائم سازمان یافته، ثابت کرده 
یکفری  حقوق  کلاسکی  ابزارهای  که  است 
برای مبارزه با این جرايم کارایی لازم را ندارد 
و باید از ابزارهای جدید و مؤثرتر استفاده نمود. 
کیی از ابزارهایی که در برخی از قوانین ملی و 
اسناد بین‌المللی به عنوان ابزار نوین مبارزه با 
جنایات سازمانی‌افته به رسمیت شناخته شده، 
جرم‌انگاری شست و شوی عواید ناشی از این 
جرائم است. بدین ترتیب جرم‌انگاری پول‌شویی 
به عنوان بخشی از پاسخ جامعه جهانی شیوع 
روزافزون جنایات سازمان یافته متجلی گردیده 

است.
تلقی پول‌شویی به عنوان جنایت دهه نود هزاره 
دوم نسبت به میلادی، بیانگر افزایش بی‌سابقه 
این پدیده مجرمانه در دهه آن زمان می‌باشد، 
به همین جهت، اوج مساعی بین‌المللی برای 
مبارزه با پول‌شویی به دهه مذکور بر می‌گردد و 
با این وجود نباید فراموش کرد که واقعه یازدهم 
سپتامبر سال 2001 ميلادي، بیش از پیش توجه 
جامعه جهانی را به این پدیده معطوف داشت. 
بعد از این واقعه، بار دیگر ضرورت مقابله جدی 
و همه‌جانبه با پول‌شویی، کانون توجه محافل 
جهانی  گرفته شد. و بسیاری از ممالک به طور 
به  بین‌المللی  مجامع  فشار  تحت  یا  اختیاری 
با پول‌شویی  مبارزه  قانون  یا اصلاح  تصویب 

اقدام نمودند.
از آنجای که مقابله جدی و مؤثر با پول‌شویی، 
نيازمند هماهنگی و همکاری مشترک دولت‌هاست 
و ناهماهنگی برخی از اعضاي جامعه جهانی، منجر 
به ناکامی اقدامات و تدابیر ضد پول‌شویی در 
سطوح مختلف ملی و بین‌المللی می‌گردد، در 
سال‌های آغازین هزاره سوم میلادی، اهتمام 

کشورهای واقع در صف اول مبارزه با پول‌شویی 
و مجامع بین‌المللی بر نحوه تعامل و همکاری‌های 
بین‌المللی برای پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه 
با پول‌شویی و جلب همکاری همه کشورهای 
جهان و هم‌سويی آن‌ها با سایر ممالک متمرکز 

گردیده است.
در این راستا جامعه جهانی برای نیل به مقصود 
و قرار دادن ديگر کشورها در مسیر مبارزه با 
پول‌شویی، در برخي موارد از هرم‌های فشار و 
سازمان  اینک‌ه  کما  می‌نماید؛  استفاده  تهدید 
تجارت جهانی، عضویت ايران در این سازمان را 
به تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی موکول کرد 
و اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز در این زمینه به 

تهدیدات اقتصادی متوسل شده‌اند.
امروزه بالغ بر کیصد و پنجاه کشور جهان در 
راستای همگامی و هماهنگی با استانداردهای 
بین‌المللی و مطالبات مؤکد جامعه جهانی، در 
زمينه مبارزه با پول‌شويي ساز و کارهای قانونی 
لازم را تصویب نموده‌اند. در کشور ايران نيز 
قانون مبارزه با پول‌شویی در جلسه علنی روز 
دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای 
اسلامی رسید. البته اخیراً سازمان تجارت جهانی 
به کشورهایی که با ایران روابط تجاری دارند، 
اخطار نمود است كه قانون مبارزه با پول‌شویی 
ایران، کارآمد نیست و مراقب روابط تجاری خود 

با ایران باشند.
در این مقاله، ضمن تبيين مفهوم پول‌شویی و 
چالش‌های فراروی جرم‌انگاری پول‌شویی، به 
بررسی ماهيت تبعي جرم پول‌شويي و در نهايت 
تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی 

ایران می‌پردازیم.
1ـ مفهوم پول شویی

دیگری چون »پول  اسامی  به  پول‌شویی که 
نامشروع، پول سیاه، پول پلید، پول غیر قانونی، 
پول حرام، پول لکه‌دار و پول کثیف« نیز معروف 
است، قدمتی به بلندای تاریخ جرائم  تولیدکننده 
مانند  نامشروع،  درآمدهای  تطهیر  دارد.  پول 
سایر جرایم، پدیده‌ای جدید نیست و قدمت آن 
به نیاز انسان جهت پنهان کردن مال و ثروت 
خود از نگاه‌های کنجکاو و سودجو برمی‌گردد. 
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)باقرزاده، 1386، ص26(
در طول سي سال اخیر، این واژه و مفهوم آن، 
تغییـر یافته است. بزهکاران، شستن عـواید 

مجرمانه را سال‌هاست که انجام می‌دهند. پيش 
از این که مفهوم پول‌شویی به معنای امروزی 
مصطلح شود، به خاطر فعالیت‌های تبهکاران 
شکیاگو در سال‌های 1920 )آلن کاپن و امثال 
او(، خرید و فروش و شست‌و شوی خانه‌های 
محلی برای تطهیر عواید ناشی از شرط‌بندی، 
قاچاق، اخاذی و مشروب فروشی و... معمول 

بوده است.
ارائه تعریفـی دقیق از جـرم پول‌شویی کـه 
دربرگیرنده جنبه‌های گوناگون آن باشد، دشوار 
است و این دشواری در جرائمی که دارای 
وجود  دلیل  به  هستند،  چندگانه  جنبه‌های 

نظام‌های مختلف جرم‌انگاری، بيشتر است.
طبق تعريفي »تطهیر پول به مجموعه اقداماتی 
اطلاق می‌شود که برای جابه‌جایی پول حاصل 
از داد و ستدهای غیر مشروع و خلاف قانون 
مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی 
و جنایات مختلف، با هدف تغییر شکل مبدأ، 
مشخصات، نوع پول یا ذی‌نفع و یا مقصد نهایی 
بکار می‌رود و با این اقدامات، پول نامشروع و 
کثیف تطهیر و شست‌وشو  می‌شود.«)تذهيبي، 
1374، ص43( تعريف ديگر پول‌شویی عبارت 
است از راه‌هایی مي‌داند که با توسل به آن‌ها، 
از راه‌های  منابع و نقدینه‌های به دست آمده 

نامشروع  زیر پوشش‌های فریبنده قرار گرفته،  
به گونه‌ای دیگر جلوه‌گر مي‌سازد تا بدین طریق 
تغییر شکل یافته و ماهیت عواید ناشی از اعمال 
 ،1376 شود.«)بورسوورث،  پنهان  مجرمانه 
ج1، ص7( با اين وصف مي‌توان گفت: منظور 
از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال 
ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است. به 
طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا 
بسیار دشوار گردد.«)ميرمحمد صادقي، 1377، 

ص332(
تعریف پول‌شویی در کنوانسیون شورای اروپا 
در آگوست 1990 در استراسبورگ تکمیل شد و 
در بند کی ماده 6 این کنوانسیون، موارد مربوط 
به »تحصیل، تملک و یا استفاده از دارایی‌های 
بدست آمده از منابع غیر قانونی و نیز هرگونه 
مشارکت، مباشرت دسیسه‌چینی برای ارتکاب، یا 
کوشش برای ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل 
و پنهانک‌اری هرگونه جرم مرتبط با پول‌شویی« 
نیز به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه 

اروپا اضافه شد.)باقرزاده، پيشين، ص29(
با عنایت به تعاریف گوناگون ارائه شده از 
پول‌شويي، نگارنده پول‌شـويي، پول‌شـويي 
فرایندی است که به موجب آن، فرد عالماً و به 
قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلی 
درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه را مخفی 
نگه داشته و به این درآمدها  جلوه‌های پاک و 

حاصل از اعمال قانونی می‌بخشد.«
2ـ چالش‌های فراروی جرم‌انگاری پول‌شویی

در دین اسلام برخی قواعد اصولی، جرم‌انگاری 
پول‌شویی را حسب ظاهر به چالش کشانده، از 
مالیکت فردی و جمعی حمایت میک‌ند. از جمله 
این امارات و اصول، مي‌توان به موارد ذيل اشاره 

نمود::
1ـ2ـ بازار مسلمین

سیره عقلا بر این است که اموال موجود در بازار 
مسلمین حلال است و به اين احتمال دام ذبح 
شرعی نشده و گوشت موجود در بازار مسلمین 
حلال نيست، ترتیب اثر نمی‌دهند؛ زیرا ترتیب 
اثر دادن به چنين احتمالي، نظام زندگی اجتماعی 
را مختل نموده، موجب تعطيلي بازار مسلمين 

می‌شود. »استقرا سیره مسلمین و مومنین بر 
اینک‌ه در بازار رفت و آمد و از گوشت و پوست 
موجود در بازار خریداری میک‌نند، بدون اینک‌ه 
سؤال کنند که میته است یا مذکی، سیره عملی 
ائمه معصومین نیز این‌گونه بوده است وردع 
و منعی از ناحیه ايشان صادر نشده، بلکه سیره 
عقلا تأیید نموده است؛ )بجنوردي، 1377، ج1، 

ص158(
2ـ2ـ قاعده ید

قاعده ديگر احترام به مالیکت در دین مقدس 
اسلام،  قاعده ید است. يكي ديگر از قواعد مورد 
اقدام اسلام در بحث مالكيت، قاعده‌تر است. 
بنا عقلا بر این است که ید و تصرف را نشانه 
مالیکت دانسته، در ترتب آثار مالیکت بررسی 
و تحقیق نمیک‌نند که مال در تصرف فرد، مال 
خودش می‌باشد یا مال غير، منشأ حلال یا حرام  
دارد شارع مقدس این سیره عقلا را ردع و منع 
نکرد، آن را امضا نموده است. )طوسي، بي‌تا، ج 

6، ص220(
3ـ2ـ اصالهًْ الصحهًْ

قاعده ید و بازار مسلمین از قواعد فقهی مبتنی بر 
بنای عقلا كه مورد تنفيذ و امضاي شارع مقدس 
قرار گرفته است. بنابراین اگر فردی پول را در 
حساب خود گذاشته یا پول را تبدیل به اموال و 
املاک میک‌ند، نباید گفت دانست که پول از 
طریق نامشروع بدست آمده است، بلکه به حکم 
قاعده اصالهًْ ‌الصحهًْ باید مالیکت بر مال و جهت 

معامله را مشروع دانست. 
احترام اموال مشروع، همچون نفوس و دماء 
است. از سوی دیگر، به اقتضای اصول و قواعد 
موجود در نظام حقوقی، اسلام نظیر »قاعده ید«، 
»اماره تصرف« و»اصل برائت«، باید اشخاص 
را مالک آنچه در اختیار دارند، دانست مگر اینک‌ه 
خلاف اصل و ظاهر ثابت شود که مال موجود 
از منبع نامشروع بدست آمده، تصرف صاحب 
يد، غیر مالکانه است. )حيدري، 1385، ص138(

با توجه به حراست فوق، ارتباط این قاعده با 
زیرا  می‌گردد،  روشن  پول‌شویی  جرم‌انگاری 
انتقالات  و  نقل  مبادلات،  قاعده،  این  طبق 
و فعالیت‌های مالی و تجاری اشخاص را باید 

تطهیر پول از معدود نادر 
جرائمی است که برخلاف 
روند متعارف سیر تکاملی 
جرائم و تکوین آن‌ها، از 
حقوق جزای بین‌الملل به 

حقوق داخلی راه پیدا کرده 
است.
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حمل بر صحت و مشروعیت نموده و جز در 
مواردی که دلایل کافی وجود دارد، نبايد در 
مورد منبع، مالیکت و دیگر اوصاف اموال مورد 

معامله تفحص و تجسس نمود. 
ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی، فاقد 
قوت و اعتبار لازم براي ترك اين امر است؛ زیرا 
اصول و قواعد فقهی مانند اصالهًْ ‌الصحهًْ، بازار 
مسلمین و اصل برائت، موارد مشخصی را شامل 
می‌شود که گمان برخلاف آن وجود نداشته باشد، 
در حالی که در موارد پول‌شویی، گمان غالب بر 
این است که از منبع نامشروع تحصیل شده است و 
جهت معاملات مزبور مشروعیت ندارد. همچنان 
که در ماده 1 قانون مبارزه با پول‌شویی آمده 
است: »تحصیل، تملک، نگه‌داری یا استفاده از 
عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی، تبدیل، 
مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن 
منشأ غیر قانونی آن، اخفا یا پنهان یا کتمان 
کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و 
انتقال، جابه‌جایی یا عوایدی که به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.«

افزون بر آن مبنای حجیت اصول مزبور، بنای 
عقلا است، در حالی که امروز در اکثر کشورهای 
جهان، پول‌شویی جرم شناخته شده و در اسناد، 
کنوانسیون‌ها معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای 
که در این زمینه تهیه و تصویب شده، به طور 
است  شده  توصیه  عضو  کشورهای  به  مکرر 
جرم  خود  داخلی  قوانین  در  را  عمل  این  که 
مانع  نمی‌تواند  قواعدی  بنابراین  نمایند.  تلقی 

جرم‌انگاری پول‌شویی شود. 
3ـ مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا

پول‌شویی به عنوان کی جرم تبعی و فرعی، 
همواره مسبوق به جرم اصلی است و در صورت 
فقدان جرم اصلی، جرم پول‌شویی هم موضوعاً 
منتفی است. تحقق پول‌شویی، وابسته به وجود 
جرم اصلی از قبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، 
ارتشا و مانند آن می‌باشد. ابتدا جرم اصلی )جرم 
مبنا( واقع می‌شود و پس از آن، اقدامات و فعل 
و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از جرم 
یا توسط شخص  )توسط مرتکب جرم  اصلی 
ثالث( صورت می‌گیرد تا منشأ غیر قانونی عواید 

شود.)گلدوزيان،  پنهان  اصلی  جرم  از  ناشی 
1386، ص124(

جرائم منشأ پول‌شویی در ایران به موارد زیر 
تقسیم می‌شوند: 

1ـ مواد مخدر و مشروبات الکلی؛
2ـ قاچاق کالا؛

3ـ اخاذی، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری؛
4ـ سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت؛

5ـ قمار، ربا و فحشا. )رضوي، 1382، ص66(
این‌گونه  پول‌شویی  قانون  ماده 7  تبصره سه 
بیان میک‌ند: »مرتکبین جرم منشأ، در صورت 
ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های 
مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های 
پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد 
و از حیث مجازات شامل تعدد مادی می‌شوند.«

طبق بند پنج ماده 1 کنوانسیون شورای اروپا، مراد 
از جرم مبنا یا مقدم، »هر جرم جزایی است که 
در نتیجه آن، درآمدی به دست آید.« این اطلاق 
در همه قوانین وجود ندارد و در قانونگذاری‌های 
مختلف، بر حسب نوع سیاست جنایی در مبارزه 
با پول‌شویی، نوع و تعداد جرائم مبنای پول‌شویی 
متفاوت است و بر این اساس می‌توان قوانین ضد 

پول‌شویی را به سه دسته تقسیم کرد:
1ـ قوانینی که صرفاً جرائم مربوط به قاچاق 
مواد مخدر را به عنوان جرم مبنای پول‌شویی 
می‌شناسد. قانون جرائم مربوط به قاچاق مواد 
تطهیر  تنها  )انگلستان(   1986 مصوب  مخدر 
عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پول‌شویی 

دانسته و آن را جرم شناخت است.
2ـ قوانینی که تنها تعدادی از جرائم مهم را 
جرم مبنای پول‌شویی می‌دانند؛ قانون کنترل 
پا‌کسازی پول آمرکیا مصوب 1986، شخصی 
مالی  معاملات  انجام  به  اقدام  عالمانه  که  را 
غیر  فعالیت‌های  از  حاصله  عواید  بر  مشتمل 
قانونی خاص نماید تا آن اعمال را  پیش برد، 
ترویج نماید، بکارگیری و یا وجود و منبع درآمدها 
را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پول‌شویی 

تلقی میک‌ند.
3ـ قوانینی که همه جرائم دارای درآمد را جرم 
مبنای پول‌شویی تلقی میک‌نند: با توجه به آثار 

زیانباری که تخصیص کی یا چند جرم خاص 
به عنوان جرم مبنای پول‌شویی به دنبال داشته  

است. )موسوي مقدم، 1382، صص 34 تا 36(
4ـ پول‌شویی  در اسناد بین‌المللی

1ـ4ـ تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه 
روان‌گردان  داروهای  و  مخدر  مواد  با 

)کنوانسیون وین(
اولیـن سنـد بین‌المللی کـه تعهـداتی برای 
دولت‌های امضاکننده به وجود آورده تا عمل 
تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی 
خود جرم‌انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان 
ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای 
روان‌گردان مصوب نوزدهم دسامبر 1988 
می‌باشد که به کنوانسیون وین معروف است. 
در بند »ب« ماده 3 کنوانسیون مذکور، تطهیر 
پول این گونه تعریف شده است: »تبدیل یا انتقال 
اموال با علم بر اینک‌ه چنین اموالی ناشی از جرم 
مندرج در بند »الف« این پاراگراف بوده، یا ناشی 
از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به 
منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به 
منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی 
نقش داشته، تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود 

رهایی یابد؛

محل  منبع،  واقعی،  ماهیت  انحراف  یا  اختفا 
استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا 
مالیکت اموال با علم بر اینک‌ه چنین اموالی ناشی 

 اخیراً سازمان تجارت 
جهانی به کشورهایی که با 
ایران روابط تجاری دارند، 
اخطار نمود است كه قانون 
مبارزه با پول‌شویی ایران، 

کارآمد نیست و مراقب 
روابط تجاری خود با ایران 

باشند.
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از جرم مقرر در بند »الف« این ماده، یا ناشی از 
عمل مشارکت در چنین جرمی هستند.«

منظور از جرم مقرر در بند »الف« که در هر دو 

پاراگراف به آن اشاره شده است، قاچاق غیر 
قانونی داروهای مخدر و مواد روان‌گردان است. 
به علاوه موارد دیگری نیز توسط این کنوانسیون 

مورد شناسایی قرار گرفته است؛ از قبيل: 
ـ شناسایی و ردیابی عایدات حاصل از جرم )بند 

دو ماده 5(؛
ـ انسداد و توقیف این گونه اموال )بند دو ماده 5(؛

ـ تهیه سوابق مالی )بند سه ماده 5(؛
ـ   همکاری‌های بین‌المللی از طریق همکاری‌های 

متقابل قضایی )بند چهار ماده 5(؛
ـ تأیکد بر تقسیم اموال مصادره شده )بند پنج 

ماده 5(. )الماسي، 1382، ص236( 
2ـ4ـ تطهیر پول در کنوانسیون پالرمو

عنوان ماده 6 کنوانسیون پالرمو، »جرم انگاری 
تطهیر منافع حاصل از جنایت« است. در این 
ماده از دولت‌ها خواسته شده است تا اقدامات 
قانونگذاری لازم را در جهت جرم‌انگاري  این 

عمل صورت دهند.
کنوانسیون پالرمو )2000( درباره مبارزه با جرائم 
سازمان یافته از دولت‌ها خواست تا علاوه بر 
تطهير پول، به منظور مبارزه با آن درآمدهای 
ناشی از جرم پرداخته درآمدهای تطهیر شده و 
سود یا معادل آن‌ها را مصادره نموده، به علاوه 

با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در موارد 
مظنون و مشکوک، درآمدهای مظنون به عواید 
حاصل از جرم را نیز توقیف کرده؛ در صورت عدم 

اثبات سلامت منشأ، آن‌ها را نیز مصادره کنند.
در این راستا از دولتها اقداماتی همچون تعدیل 
اصل رازداری بانکی خواسته شده و بان‌کها و 
مؤسسات اقتصادی همگون با بان‌کها موظف 
به گزارش حساب‌های مشکوک به نهادهای 

مربوطه شده‌اند.
افزون بر دو سند بین‌المللی فوق، اسناد مهم 
منطقه‌ای به ویژه اروپایی نیز در این زمینه در 
ادبیات حقوقی حقوق جزای بین‌المللی جایگاه 
ویژه‌ای یافته است. به طورکلی می‌توان گفت: 
»از روند جریان انداختن درآمدهایی که منشأ غیر 
قانونی دارند، در اقتصاد کشورها به عنوان پول 

شویی یاد می‌شود. )همان، ص 237( 
5ـ پول‌شویی در قوانین داخلی ایران

تا پیش از تصـویب لایحه مبارزه با جـرم 
پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی 
در تاریخ 83/2/6 قانون خاصی در این زمينه 
وجود نداشته است. شاید بتوان اصل 49 قانون 
اساسی را اولین مقرره قانونی در این خصوص 
دانست. به موجب این اصل: »دولت موظف 
است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، 
اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، 
سوءاستفاده از مقاطعـهک‌اری‌ها و معـاملات 
دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، 
داير کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع 
را گرفته و به صاحب حق رد کرده و در صورت 
معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید 
با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی و به وسیله 

دولت اجرا شود.«
از طرف دیگر ماده 662 قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( نیز که تسهیل، اخفا، قبول و مبادله 
اموال با منشأ غیر قانونی را جرم تلقی میک‌رد، تا 
حدی به مسأله پول‌شویی اشاره داشت. همچنین 
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و 
الحاق موادی به آن مصوب 1376/6/17 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در موارد مختلفی به 
عنوان کیی از مجازات‌ها، مصادره تمام اموال 

مرتکب به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف 
برای خانواده او را پیش‌بینی شده است.

از آنجا که پول‌شویی کی جرم بین‌المللی محسوب 
می‌شود و ایران نیز به عنوان عضوی از این جامعه 
بین‌المللی نمی‌توانست از تبعات منفی پول‌شویی 
در امان بماند و با توجه به این نکته که کشور 
ایران به لحاظ قرار گرفتن در مسیر تزانزیت مواد 
مخدر و بالتبع تطهیر پول ناشی از آن در داخل 
کشور، زیان جبران‌ناپذیری را متحمل می‌گردید، 
تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور کار 
نهادها و دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت و در 
نهایت در مورخ 1386/11/2 لایحه مبارزه با 
شورای  مجلس  تصویب  به  پول‌شویی  جرم 

اسلامی رسيد. 
ماده 1 این قانون با تعریف جرم پول‌شویی به 
تشریح دارایی‌های با منشأ غیر قانونی پرداخته و 
ماده 3 نیز مجازات‌های مقرره نسبت به مرتكبان 
اعم از مباشر یا شرکی را بیان نموده است. به 
علاوه عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظیفه 
قانونی یا حرفه‌ای به عهده فرد گذاشته شده. نیز 
ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعی به مأموران 
ذی‌صلاح  اشخاص  و  مراجع  سایر  یا  دولتی 
فرد قانونی و یا انجام اقدامات اداری مانند ثبت 
در ادارات ثبت اسناد و املاک و... و همچنین 
افشای اطلاعات به‌دست آمده در جریان مبارزه 
با پول‌شویی توسط مأموران دولتی به عنوان 
معاونت در جرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات 

دانسته شده است.
البته انتشار قانون انتقادات عدیده‌ای را در پي 
داشت که به شرح ذيل به موارد مهمی از آن 

مي‌شود:
ـ تناسبی بین مجازات با جرم در قانون وجود ندارد 
و به نظر نمی‌رسد نقش بازدارنده‌ای در ارتکاب 

جرم پول‌شویی داشته باشد؛
ـ  برای اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم، 
مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی شده که چندان 

قابل دفاع نیست؛
ـ به ماهيت فراملی و سازماني جرم که مهمترین 

مشخصه پول‌شویی است، توجه نشده است؛
ـ بحث کشف و اثبات جرم پول‌شويي در لایحه 

 وقتی یک عمل مجرمانه، 
عواید کلان تولید می‌کند، 

فرد یا گروه جنایتکار باید در 
جست و جوی راهی باشند 
که بدون جلب توجه عواید 

تحصیل شده را حفظ و 
بهره‌برداری نمایند. در این 
راستا آن‌ها به تکنی‌کها و 

فنون متعدد و بعضاً پیچیده 
متوسل می‌شوند تا به عواید 

ناشی از اعمال مجرمانه، 
ظاهری قانونی و مشروع 

بدهند.
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مسکوت مانده است. )همان، ص 239(
نتیجه‌گیری و پیشنهادها 

اگر این گفتار بکر، برنده جایزه نوبل را که بر اساس 
آن »مجرمان اشخاص حسابگری هستند که با 
مقایسه بین درآمدها و هزنیه‌های ارتکاب جرم 
تصمیم به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن می‌گیرند.« 
بپذیریم، جای تعجب نخواهد بود اگر گفته شود 
اکثریت جرائم ارتکابی جرائم علیه اموال همانند 
پول‌شویی تشیکل داده و در مقابل وجه اشتراک 
تمام اقدامات بین‌المللی انجام یافته برای مبارزه 
با پول‌شویی، توجه و تأیکد بر درآمدهای حاصل 
از جرم به عنوان مهمترین انگیزه ارتکاب جرائم 

است.
اصولی  قواعد  برخي  اسلام  مقدس  دین  در 
وجود دارد که جرم‌انگاری پول‌شویی را در کی 
نظام دینی بظاهر دچار چالش نموده و برخی از 
مالیکت فردی و جمعی حمایت میک‌ند. از جمله 
این امارات و اصول می‌توان به بازار مسلمین، 

قاعده ید و اصالهًْ ‌الصحهًْ اشاره نمود.
قاعده ید و بازار مسلمین از قواعد فقهی است 
که مبتنی بر بنای عقلا است؛ برای حجیت این 
قواعد به بنای عقلا استناد می‌شود و این بنا که در 
عصر شارع بوده، مورد امتناع واقع نشده و شارع 
روش جدیدی را در مورد معامله با بازار مسلمین 
و تصرف علامت مالیکت و اصالهًْ الصحهًْ اتخاذ 
نکرده، بلکه بر بنای عقلا صحه گذاشته است. 
بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود گذاشته 

یا پول را تبدیل به اموال و املاک نمايد، نباید 
گفت که این پول از طریق نامشروع بدست آمده 
است، بلکه به حکم قاعده اصالهًْ الصحهًْ باید بر 
آن بود كه مالیکت بر این مال مشروعیت داشته، 

و جهت معامله نیز مشروع است. 
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید 
حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی، تبدیل، مبادله 
یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر 
قانونی آن، اخفا یا پنهان یا کتمان ماهیت واقعی، 
جابه‌جایی  انتقال،  و  نقل  محل،  منبع،  منشأ، 
عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 
نتیجه جرم تحصیل شده باشد. پول‌شويي تلقي 
مي‌شود؛ عملي كه از منظر عقلای عالم، در اکثر 
کشورهای جهان به عنوان يك عمل مجرمانه 
کنوانسیون‌ها،  اسناد  در  و  است  شده  شناخته 
معاهـدات بین‌المللـی و منطقـه‌ای که در این 
زمینه تهیه و تصویب گردیده، به طور مکرر به 
کشورهای عضو توصیه شده است که این عمل 

را در قوانین داخلی خود جرم تلقی نمایند. 
در پايان بحث موارد زیر به عنوان نقطه نظرات 

پیشنهادی ارائه می‌گردد:
1( در تدوین قانون مبارزه با پول‌شویی جامع 
و کاربرد نباید از تجربیات ارزنده سایر ممالک 
و مقررات موضوعه در اسناد بین‌المللی غافل 
گردید، بلکه لازم است با بهره‌مندی از نقاط 
قوت قوانین مبارزه با پول شویی کشورهای 
جهان و راهکارهای پیش‌بینی شده در اسناد 

بین‌المللی و بالأخص قوانین نمونه تهیه شده 
توسط سازمان ملل متحد، قانون هماهنگ و 
جامعی را برای سرکوبی و مبارزه با پول‌شویی 
تصویب کرد. در این خصوص بهره‌گیری از 
نقطه نظرات ارشادی و تجربیات برخی نهادهای 
بین‌المللی مثل گروه ضربت، اقدام مالی علیه 
پول‌شویی موسوم به فتف و برنامه جهانی مبارزه 

با پول‌شویی (Gmpl) بسیار مفید است.
برای  مناسب  بستر  آماده‌سازی  منظور  به   )2
مبارزه با پول‌شویی باید مبادرت به اصلاح و 
تجهیز سیستم بانکی و مانيتورينگ کردن مراکز 
اقتصادی و بانکی و اتصال و ارتباط آن‌ها با مراکز 
اطلاعات کنترل کننده و سوق دادن مردم به 
انجام معاملات از طریق کارت‌های اعتباری و 
ثبت اتوماتکی معاملات در سیستم بانکی ورزيد.

3( به منظور جلب همکاری بین‌المللی دولت 
جمهوری اسلامی ایران باید پس از بررسی دقیق 
کنوانسیون‌های  و  اسناد  در  مصرحه  تعهدات 
بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی و ملحوظ نظر قرار 
دادن شرایط و مقتضیات بومی، نسبت به امضا 
و تصویب اسناد مذکور اقدام نماید. در غیر این 
صورت صرف تلاش‌های انفرادی، به تنهایی 
برای قلع و قمع و مبارزه با پول‌شویی کافی و 

وافی نخواهد بود. 
4( وضع قوانین یکفری مناسب و دقیق که با 
به  کرده،  مبارزه  پول‌شویی  مختلف  مصادیق 

دنبال کنترل این پدیده است.

پي‌نوشت‌:
1- money laundering 

فهرست منابع:
1( الماسی، نجادعلی، جرائم اقتصادی و پول‌شویی، انتشارات مجد، چاپ اول، 

مرداد 1383.
فرانسه،  کیفری  در حقوق  بزهکاری سازمان‌یافته  ژاک،  2( بورکیان، 
ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 

مجله تحقیقات، حقوق، شماره 200 – 22، دانشکده حقوق، سال 1378.
3( باقرزاده، احد، پول‌شویی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1386.

4( روون بورسووت، و گراهام، سالت مارش، پول‌شویی، ترجمه نصرا... امیربشیری، 
انتشارات معاونت آموزشی ناجا، جلد 1، زمستان 1376.

5( بجنوردی، سید میرزا حسین، قواعد فقهیه، جلد 1، انتشارات الهادی، 1377.
6( تذهیبی، فریده، پول‌شویی و سیستم بانکی، نشر زعیم، چاپ اول، بهار 1384.

7( حیدری، علی مراد، جرم‌انگاری پول‌شویی، فصل‌نامه فقه حقوقی، انتشارات مجد، 

سال اول، شماره اول، تابستان 1385.
8( رضوی، ابوالفضل، اهمیت قانون‌گذاری در مبارزه با پول‌شویی، مجموعه 
سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، شیراز، چاپ 

دوم، خرداد 1382.
9( طوسی، محمد بن الحسن ابوجعفر، تهذیب الاحکام، جلد 6، انتشارات دارالتعارف، 

بیروت.
10( گلدوزیان، ایرج، جرم‌انگاری پول‌شویی و گستره آن در اسناد بین‌المللی و 
نظام حقوقی ایران، انتشارات دانشکده تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386.
11( میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ 

اول، سال 1377.
12( موسوی مقدم، محمد، پول‌شویی، انتشارات قوه قضاییه، دادگستری استان قم، 

چاپ نینوا، چاپ دوم، زمستان 1386.
13- Jemes R.Richards , transnatironal criminal 
organizations , cybercrime , and money laundering ,1997. 
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ج(موضع قانون مدنی در ماهیت
 وصیت تملیکی

اکنون که نظریات عقد و ایقاع بودن وصیت 
تملکیی و کلام علما را در این خصوص مشاهده 
کردیم، می بایست موضع قانون مدنی را در یابیم. 
چرا که اولین و مهمترین منبع حقوق در نظام 
حقوقی ما قانون است. تا زمانی که قانون به عیوب 
تعارض، سکوت و اجمال گرفتار نشده نمی‌توان از 
آن دست شست و مراجعه مستقیم به فقه داشت. 
بنابراین ابتدا باید دید که آیا موضع قانون در زمینه 
ماهیت وصیت تملکیی معیوب نیست و تکلیف را 
بروشنی بیان کرده یا خیر؟ قطعاً نظریات فقهی و 
حقوقی)داخلی و خارجی(می تواند مفسر بیانات 
قانونی باشد. زیرا بسیاری از مواد قانون ترجمه 
کتب فقها یا قوانین خارجی است؛لکین رجوع به 
فقه برای یافتن حکم حقوقی در موارد معیوب 
بودن قانون، عملی متفاوت از یاری گرفتن از 
فقه و حقوق خارجی برای تفسیر است. از این 
رو در این قسمت ضمن بیان مواد قانونی در 
شرح آن از فقه نیز استفاده خواهد شد.در بین 

کنونی  قوانین 
قانون مدنی و 

امور  حسبی موادی قانون 
را به وصیت اختصاص داده است؛ اما مواد قانون 
مدنی به ماهیت این عمل حقوقی پرداخته است. 
قبل از بیان مواد مبحث وصیت ذکر کی نکته 
لازم است:  ماده140قانون مدنی اسباب تملک 
را نام می برد ولی ذکری از وصیت بعمل نمی‌آورد 
و سبب چهارم از اسباب تملک را »ارث« معرفی 
می کند. این در حالی است که قسمت چهارم از 
مقررات قانون مدنی تحت عنوان »در وصایا و 
ارث« معرفی شده و باب اول آن به »وصایا« 
اختصاص یافته است. اگر وصیت عقد می‌بود، 
می بایست در قسمت دوم از مقررات قانون مدنی 

در کنار کیی از عقود معین بحث می شد.  
ماده 827 قانون مدنی مقرر می دارد: » تملکی 
بموجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول 
موصی لـه پس از فـوت موصـی«. طرفداران 
عقد بودن وصیت تملکیی از اناطه تملکی به 
قبول موصی له در این ماده، نتیجه گرفته اند 

که وصیت تملکیی عقد است. اما سؤال اصلی 
در خصوص ماهیت قبول موصی له است؛ بدین 
گونه که آیا قبول موصی له حاکی از عقد بودن 
وصیت تملکیی است و آیا هر قبولی در پاسخ به 
هر کلامی نشان از تحقق عقد دارد؟ به عبارت 
دیگر آیا هر قبولی به عنوان کیی از ارکان توافق 
عقدی محسوب می شود؟ لزوم قبول موصی له 
در ماده 827 جهت تحقق تملکی است نه تحقق 
وصیت. صراحت ماده حاکی از این نظر است. 
در این ماده »تملکی« منوط به قبول موصی‌له 
شده نه »وصیت«. در اینکه قبول موصی له برای 
تحقق تملکی شرط است، شکی نیست چرا که 
اصولا نمی توان بدون رضایت کسی مالی را در 
اموال او وارد کرد. اصل بر عدم ولایت فردی 
بر فرد دیگر است و همانگونه که نمی توان به 
ضرر فرد ثالث توافق نمود، نمی توان به سود او 
نیز توافق کرد و مالی را به او تملکی نمود بدون 

اینکه نیاز به قبول او داشته باشد.
از جهت دیگر توجه به ماده827 ق.م. نشان از 
اگر وصیت  دارد؛  تملکیی  نبودن وصیت  عقد 

ماهیت حقوقی

 وصیت تملیکی

سید محمد باقر حسینی _ کارشناس ارشد حقوق خصوصی قسمت پاياني
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تملکیی عقد است باید پس از ایجاب موصی، 
قبول موصی‌له مؤثر افتد و این امر در حالی است 
که قانون مدنی و فقه امامیه قبول پس از فوت 
موصی را سبب تملکی دانسته اند. سوالی که 

در ماده827 به آن پاسخ داده نشده ولی مهم 
می نماید این است که لحظه مالیکت موصی له 
نسبت به موصی به چه زمانی است؛ لحظه فوت 
موصی یا لحظه قبول؟ دکتر کاتوزیان در این 

زمینه می گویند:
»از مفاد ماده827 برمی آید که قبول موصی له 
کیی از ارکان وصیت تملکیی است و پیش از آن 
هیچ انتقالی صورت نمی پذیرد مگر اینکه احراز 
شود که قصد مشترک طرفین یا اراده موصی 
این بوده است که موصی به از زمان فوت موصی 
منتقل شود...بعضی نیز گفته اند نظر موصی در 
غالب موارد همین است )ظاهر( و خلاف آن باید 

احراز شود«.)29(
   اما شهید اول )ره( در لمعه می فرمایند:

»ظاهراً قبول در وصیت، کاشف از تقدم مالیکت 
برای موصی له به سبب فوت موصی است«.)30(

   شهید ثانی که خود از طرفداران عقد بودن 
وصیت تملکیی است، علت کاشفیت قبول در 

کلام شهید اول را اینگونه می فرمایند:
»زیرا در صورت ناقل بودن ملیکت از زمان قبول، 
لازم می آید که ملک موصی بعد از مرگش بدون 
مالک بماند، چرا که شخص مرده مالک چیزی 

نمی شود...همچنین وراث هم به دلیل ظاهر آیه 
شریفه که می فرماید:»من بعد وصیه یوصی بها 
او دین«مالک نمی شود؛ بنابراین اگر ملک به 
موصی له منتقل نگردد، آن ملک بدون مالک 
کسی  مذکور  افراد  از  غیر  زیرا  ماند  خواهد 

صلاحیت مالک شدن ندارد«.)31(
   شهید ثانی در ادامه بیاناتی را در خصوص ناقل 
بودن قبول بیان می دارند و اظهار می دارند که 
اگر نظریه کشف مخالف با مقتضای عقد نباشد، 

پذیرفتن آن موجه است.)32(
با توجه به سکوت قانون مدنی در زمینه لحظه 
مالیکت موصی له نسبت به موصی به و اصل 
167 قانون اساسی که در موارد سکوت قانون 
مدنی ما را به منابع معتبر و فتاوی مشهور فقها 
ارجاع می دهد و اینکه در فقه نظریه کاشفیت 
مورد قبول اکثر علما قرار گرفته، می توان گفت 
که این نظریه در حقوق ما پذیرفته است. نظر به 
قبول نظریه کشف در حقوق، ایقاع بودن وصیت 
تملکیی ثابت می شود؛زیرا لحظه تحقق انشای 
وصیت  معلق  ماهیت  موصی،  توسط  وصیت 
محقق شده، لکین این ماهیت، تعلیق ذاتی به 
فوت موصی دارد و با فوت موصی این ماهیت، 
حالت منجز می گیرد ولی برای اثرگذاری ماهیت 
حقوقی وصیت در حق موصی له  به قبول او نیاز 
است. اما این قبول حاکی از عقد بودن وصیت 
تملکیی نیست بلکه نشان از عدم ولایت موصی 
بر موصی له دارد و اینکه نمی توان با اجبار مالی 
را وارد مجموعه اموال و دارایی دیگري کرد.  
بنابراین از ماده827نمی توان عقد بودن وصیت 

تملکیی را برداشت نمود.
مواد دیگر قانون مدنی تایید کننده این برداشت 
است. ماده828 مقرر می دارد:»هر گاه موصی له 
غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا 
یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست«.

این ماده هم در خصوص وصیت تملکیی سخن 
می‌گوید و حال آنکه مطابق آن قبول موصی له 
شرط نیست. ممکن است حکم ماده، اینگونه 
توجیه شود که در وصیت تملکیی که موصی‌له 
آن غیر محصور است، چگونه می توان قبول 
همه موصی لهم را تحصیل کرد)در واقع تحصیل 

قبولی ممکن نیست( و از طرف دیگر اگر قبول 
برخی موصی لهم هم کافی باشد ترجیح بلامرجح 
لازم می آید، از این رو قبول شرط نیست. شهید 
ثانی)ره( در شرح لمعه چنین توجیهی را برای 
عدم لزوم قبول در وصیت تملکیی که موصی 
له آن غیر محصور است، بیان می نمایند.)33( این 
فقیه بزرگوار در کتاب وقف اظهار می دارند که در 
وقف بر مصالح عامه یا بر گروهی]غیر محصور[ 
همانند فقرا قبول شرط نخواهد بود هر چند قبول 
این وقف از سوی حاکم شرع ]از طرف موقوف 
علیهم[ ممکن باشد.مصنف]شهید اول[ این قول 

را در کتاب دروس قاطعانه برگزیده است.)34(
   اما آنچه که توجیه فوق الذکر را تضعیف می‌نماید 
این است که قانون مدنی در ماده 56 در وقف بر 
غیر محصور قبول حاکم را شرط می داند و وقف 
و وصیت از این حیث تفاوتی ندارد و توجیه گفته 
شده شامل وقف هم می گردد. حال آنکه قبول 
در وقف لازم است ولی در وصیت بر غیر محصور 
اینگونه نیست. ماده 827 چنان صراحتی دارد 
که نمی توان حکم ماده 62 را با قیاس در زمینه 
لزوم قبول حاکم به آن سرایت داد. پس می توان 
گفت که علت عدم لزوم قبولی در وصیت بر 
غیر محصور غیر از توجیه بیان شده می باشد. 

وانگهی ناموجه است که قانون مدنی در کی 
قسم از وصیت تملکیی قبول را شرط بداند و در 
قسم دیگر آن، آن را لازم نداند؛با اینکه ماهیتاً 

 نظر به قبول نظریه کشف در 
حقوق، ایقاع بودن وصیت 
تملیکی ثابت می شود؛زیرا 
لحظه تحقق انشای وصیت 
توسط موصی، ماهیت معلق 
وصیت محقق شده، لیکن 
این ماهیت، تعلیق ذاتی به 
فوت موصی دارد و با فوت 
موصی این ماهیت، حالت 
منجز می گیرد ولی برای 
اثرگذاری ماهیت حقوقی 
وصیت در حق موصی له  به 

قبول او نیاز است.

از جمله احکام فقهی مشهوری 
که در قانون مدنی از آن نام 
برده نشده می توان به این 

مورد اشاره کرد که حق قبول 
وصیت به وراث موصی‌له منتقل 

می گردد. چگونه می‌توان 
در صورت عقد بودن وصیت 
تملیکی این حکم را توجیه 

کرد؟ در کدام عقد و مطابق چه 
قاعده عمومی قراردادی، حق 
قبول به وراث منتقل می شود؟ 
بهتر نیست بگوییم که وصیت 
تملیکی ایقاع است و نیاز به 

قبول ندارد.
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نیست.  تملکیی  وصیت  قسم  دو  بین  تفاوتی 
قانونگذار در مقام بیان بوده و با اینکه در وقف 
بر غیر محصور قبول حاکم را لازم دانسته است، 
در وصیت تملکیی بر غیر محصور آن را شرط 
نمی‌داند. با توجه به توضیحات فوق، به نظر می 
رسد که علت عدم لزوم قبولی، ایقاع بودن وصیت 
تملکیی می باشد. در صورت پذیرش نظریه ایقاع 
بودن وصیت تملکیی احکام قانون مدنی بخوبی 
توجیه می شود بدون اینکه مجبور به پذیرفتن 

تکلف در تعبیر و تفسیر مواد شویم.
 ماده833 قانون مدنی تصریح می دارد:»ورثه 
موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام 

که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام 
نکرده است.اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر 
ورثه باشد، حاکم موصی له را مجبور میک‌ند 
که تصمیم خود را معین نماید«.سؤالی که در 
راستای تعیین ماهیت حقوقی وصیت تملکیی 
مطرح می شود این است که آیا در قراردادها 
امکان قبول قسمتی از مورد معامله وجود دارد؟و 
آیا در صورت قبول قسمتی از مورد معامله، این 
قبولی را نباید ایجاب دیگری بدانیم که خود این 
ایجاب نیازمند قبولی جدیدی از سوی موجب 
است؟ در صورتی که ماده فوق امکان تبعیض در 
رد وقبول قسمتی از موصی به را بیان می دارد و 
گویا حاکی از آن است که وصیت با ایقاع موصی 
محقق شده و چون قبولی رکن وصیت نیست و 
رکن تملکی است موصی له می تواند قسمتی 
از موصی به را قبول کند. دکتر لنگرودی به این 
ماده اشاره می کنند. تعبیر ایشان از این ماده را 
در صفحات قبل گفتیم اما اشاره مجدد به آن در 

اینجا نیز مفید است :
 » اگر وصیت تملکیی عقدی مانند عقود دیگر بود، 
به صرف ایجاب نباید تعهدی برای ایجاب کننده 
و قائم مقام او)وراث موصی(بوجود آید و بالنتیجه 
باید ورثه قبل از اعلان قبول موصی له بتوانند در 
موصی به هر گونه دخل و تصرفی که بخواهند، 
بکنند، در حالی که ماده 833 صریحاً برای قصد 
کیطرفه آثار حقوقی قائل شده است و ورثه را از 
تصرف در موصی به مادام که موصی‌له رد یا 

قبول خود را به آنها اعلام نکرده، منع می کند«.
از جمله احکام فقهی مشهوری که در قانون مدنی 
از آن نام برده نشده می توان به این مورد اشاره 
کرد که حق قبول وصیت به وراث موصی له 
منتقل می گردد. چگونه می توان در صورت عقد 
بودن وصیت تملکیی این حکم را توجیه کرد؟ در 
کدام عقد و مطابق چه قاعده عمومی قراردادی، 
حق قبول به وراث منتقل می شود؟ بهتر نیست 
بگوییم که وصیت تملکیی ایقاع است و نیاز به 
قبول ندارد)البته تحقق ملیکت موصی له نسبت 
به موصی به نیاز به قبول او دارد( و در صورتی که 
موصی له قبل از قبول بمیرد این وراث او هستند 
که باید تصمیم بگیرند که آیا راضی به داخل 
شدن موصی به  به دارایی خود می باشند یا خیر؟ 
آیا نمی توان گفت قبول وراث حاکی از قبول 

ملیکت موصی به است نه قبول عقد وصیت؟
البته در حقوق نظر مخالف نیز وجود دارد که 
مطابق این نظر در صورت فوت موصی له قبل 
از قبول، برطبق قواعد عمومی قراردادها وصیت 
باطل می باشد مگر اینکه از قراین چنین برآید که 
موصی مایل بوده است مفاد ایجاب برای وراث 
موصی له باشد یا احراز شود که موصی له پیش 
از مرگ به طور ضمنی وصیت را پذیرفته است.)35(

امام خمینی)ره( در تحریر الوسیله در زمینه ایقاع 
بودن وصیت تملکیی می فرمایند:   

»...ظاهر این است که تحقق وصیت و ترتب 
مانند آن  تبدیل و  از جمله حرمت  احکام آن 
متوقف بر قبول نیست لکن تملک موصی له 
متوقف بر قبول است، پس تملک قهری صورت 

نمی‌گیرد و وصیت از جمله ایقاعات است«.)36(
از این سخن امام )ره( فهمیده می شود که به 
محض ایقاع وصیت ، احکام آن مترتب می شود؛ 
در صورتی که اگر عقد بود پس از قبولی احکام 

آن مترتب می شد.
عناصر  برخی  فاقد  تملکیی  وصیت  واقع  در 
اساسی عقد مانند اهلیت و موجود بودن طرفین 
در حین ایجاب و قبول و مطابقت ایجاب و قبول 
است و چنین ماهیت حقوقی نمی تواند عقد باشد 
خصوصاً که مطابق معنای لغوی و عرفی وصیت، 
اراده موصی له تأثیری در تحقق وصیت ندارد و 

 برخی از علمای امامیه ابتدا 
نیازمندی وصیت به قبول 
را ذکر کرده و سپس عقد 

بودن وصیت را از آن نتیجه 
گرفته‌اند و برخی دیگر 

فقط از لزوم قبولی سخن 
گفته‌اند.در مقابل، قائلین به 
ایقاع بودن وصیت تملیکی 

دلایل متعددی را برای 
اثبات مدعای خویش ارائه 

نموده‌اند.
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عرف، صرف اظهارات انشایی موصی را وصیت 
می داند.

 با دقت در نظریات علمای امامیه که قائل به 
عقد بودن وصیت تملکیی‌اند، می‌توان گفت که 
تایکد علما بر قبول وصیت، تایید این نکته است 
که انتقال مالی به فردی بدون قبولی او محقق 
نمی شود )البته این همان سخنی است که ما 
کردیم(ولی  تایکد  آن  بر  پذیرفته  آنرا  صریحا 
برخی قبول را به عنوان رکن عقد وصیت بیان 
کرده و برخی دیگر صریحا این مسأله را اظهار 
نمیک‌نند و از گفته‌های اکثر آنان برمی آید که 
تملکی در وصیت نیازمند قبول است و قبل از 
قبول، تملکیی ایجاد نمی شود و در واقع لزوم 

قبولی به تملکی اشاره دارد.
علاوه بر تمام دلایل ذکر شده در فوق از ظاهر 
که  کرد  استنباط  توان  می  مدنی  قانون  مواد 
وصیت عقد نیست. ماده 140این قانون اسباب 
تملک را نام می برد ولی از وصیت ذکری بعمل 
نمی‌آورد و سبب چهارم از اسباب تملک را »ارث« 
معرفی می کند. این امر در حالی است که در 
قسمت چهارم از مقررات قانون مدنی عنوان 

»در وصایا و ارث« معرفی شده و باب اول آن به 
»وصایا« اختصاص یافته است. اگر وصیت عقد 
بود می‌بایست در قسمت دوم از مقررات قانون 
مدنی در کنار کیی از عقود معین بحث می شد در 

حالی که چنین نشده است.  
نتیجه گیری

وصیت  حقوقی  و  فقهی  ماهیت  در خصوص 
تملکیی در فقه و حقوق دو نظریه عمده به چشم 
می‌خورد:عقد بودن و ایقاع بودن وصیت تملکیی. 
با دقت در عبارات طرفداران عقد بودن وصیت 
تملکیی می توان گفت که محور نظریه ایشان 
لزوم قبول وصیت است. برخی از علمای امامیه 
ابتدا نیازمندی وصیت به قبول را ذکر کرده و 
سپس عقد بودن وصیت را از آن نتیجه گرفته اند 
و برخی دیگر فقط از لزوم قبولی سخن گفته اند.

در مقابل، قائلین به ایقاع بودن وصیت تملکیی 
دلایل متعددی را برای اثبات مدعای خویش 
برخی  فقدان  آن  از جمله  که  اند  نموده  ارائه 
شرایط اساسی عقود، توجه به معنای لغوی و 
عرفی وصیت وهمچنین دلالت موادی از قانون 
مدنی با پشتیبانی برخی نظریات فقهی می باشد.

حال با توجه به تعیین تکلیف مواد قانون مدنی 
در این زمینه و تفسیر مواد مبحث »وصیت« با 
لحاظ سایر مواد از جمله ماده 140ومواد مربوط به 
شرایط اساسی عقود و همچنین نظریات بعضی 
فقهای بنام می توان ایقاع بودن وصیت تملکیی 
را نتیجه گرفت. نکته آخر اینکه شاید بتوان برخی 
از فقها که از لزوم قبول وصیت تملکیی سخن 
گفته‌اند را از طرفداران عقد بودن وصیت تملکیی 
بحساب نیاورد؛ زیرا لزوم قبول وصیت تملکیی از 
احکامی است که قائلین به ایقاع بودن هم آن را 
می پذیرند. پس در واقع قبول در وصیت تملکیی 
شرط تحقق تملکی است نه شرط ایجاد وصیت. 
چرا که ممکن نیست کسی بتواند مالش را بدون 
رضایت طرف مقابل در اموال او وارد کند و اصل 
بر عدم ولایت افراد بر کیدیگر است حتی اگر 
سلطه فردی بر دیگری منجر به فزونی دارایی او و 
وارد شدن مال دیگری در اموالش شود. پس برای 
تحقق تملکی در هر حال )چه وصیت تملکیی 
را عقد بدانیم و چه ایقاع( نیاز به قبول داریم. لذا 
از شرط بودن قبول در تحقق تملکی، نمی‌توان 

نتیجه گرفت که وصیت تملکیی عقد است. 
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مقدمه: پيدايش دادرسي،طبق نظریه‌ای متأخر 
از حقوق بوده و براي همزماني حقوق و دادرسي 
نيز ضرورتي وجود ندارد؛ اما ديدگاه ديگري بر 
آن است كه دادرسي از حقوق، جدايي‌ناپذير است 
و منشأ ادعاي فوق نيز همين است. دلايل اين 

مدعا به قرار زير است:
1. پيامبران، بنيانگذار تمدن و حقوق

ديدگاه همزماني حقوق و دادرسي، از آنِ كساني 
است كه براي انسان و جهان، خالق حكيم، مدبر، 

دانا و توانا قائلند و بر اين باورند كه خداوند 
همزمان با خلقت انسان، به موجب قاعده 
لطف، دين و شريعتي متناسب با نيازهاي 
گوناگون انسان و در مسير رشد و كمال او 
موهبت فرموده و رسولاني را براي ابلاغ 
رسالت خويش، اجراي احكام و تزكيه اهل 
ايمان و تعليم حكمت به ايشان برگزيده 
است. از آنجا كه هر دين و شريعتي، شامل 
قوانين و مقررات گوناگون در جهت تنظيم 
روابط انسان با خالق، با خويش و با ديگران 
است، خواه ناخواه متضمن قواعد حقوقي 
از  رشته‌اي  كه  نيز  دادرسي  و  مي‌باشد 
حقوق و جزء لاينفك آن است، همواره 
در كنار ساير رشته‌هاي حقوقي در اديان 
و شرايع آسماني وجود داشته است. شكل 
كامل حقوق در كامل‌ترين شريعت آسماني 

يعني اسلام ديده مي‌شود. تعميم اين نظريه، همه 
سيستم‌هاي حقوقي، حتي سيستم‌هاي حقوقي 
شرك‌آلود را در بر مي‌گيرد؛ چرا كه انبياي الهي 
به عنوان پيشگامان فلاح و تكامل انسان، از 
آغاز خلقت در پيدايش تمدن‌هاي عظيم بشري 
كه حقوق و دادرسي قسمتي از آن است، سهم 
به سزايي داشته‌اند و تمدن بشري و حقوق را از 
اساس بنياد كرده‌اند. از اين رو، دادرسي بدون 
ترديد از شرايع ايشان مايه مي‌گيرد، هر چند در 
توالي قرون و اعصار، كج انديشان منحرف و 
بدعت‌گذار، حقوق و دادرسي را در كنار ديگر 

مسائل و احكام و حتي اصول توحيد، نبوت و معاد، 
از مجراي خود به بي‌راهه كشانده‌اند.

2. داوري رسول اكرم *
بررسي يك سابقه تاريخي، پيوند دو شريعت 
مقدس حضرت موسي )ع( و حضرت محمد)ص( 
را نشان مي‌دهد، در جلد پنجم تفسير الميزان، 
تحت عنوان بحث رواني چنين آمده است: به 
نقل مجمع در مورد آيه شريفه »يا ايها الرسول 
لايحزنك الذين يسارعون في الكفر«. از امام 

خدا )ص( شرفياب شده و گفتند: اي محمد)ص(! 
خبر ده ما را كه حد زاني و زانيه محصنه چيست؟ 
حضرت فرمود آيا به قضاوت من در اين باره 
جبرييل  پس  آري:  گفتند:  مي‌گذاريد؟  گردن 
حكم رجم را براي آن حضرت آورد و حضرت 
ايشان را در جريان آن قرار داد، اما يهود مدينه 
از قبول و اجراي آن سرپيچي كردند. )علامه 

طباطبايي، ج5، 1366( 
اين جريان علاوه بر اين كه مبين وجود دادرسي 
قبل و بعد از ظهور دين مبين اسلام، در 
همه شرايع الهي است، به وجود مبدعين و 
منحرفيني كه در طول تاريخ كوشيده‌اند، 
شـرايع الهـي را با سليقه‌هـاي خـويش 

هماهنگ سازند، اشاره دارد.
آيه 65 از سوره نساء، مصرح وجود دادرسي 
در شريعت مقدسه است: » فلاو ربكّ 
شجر  فيما  يحكّموك  حتّي  لايؤمنون 
بينهم، ثم لايجدون في انفسهم حرجاً مما 
قضيت و يسلموا تسليماً«؛ نه چنين است. 
سوگند به خداي تو كه اينان به حقيقت 
ايمان نياورند، تا آن‌كه تو را در مشاجرات 
و درگيري‌هاي ميان خود، داور قرار داده و 
آن گاه به هر حكمي كه به سود يا زيان آنها 
كني، هيچ گونه اعتراضي در دل نداشته و 
از جان و دل تسليم فرمان تو كه فرمان 

خداست، باشند. 
اهميت دادرسي در اسلام به اندازه‌اي است كه 
در زمره شرايط ايمان به خدا، نبوت و معاد قرار 

گرفته است. 
 3. داوري امامان معصوم

علاوه بر زمان رسول اكرم )ص( كه شخصاً 
و به موجب آيه كريمه »فلا و ربك لايؤمنون 
مجري  بينهم«  شجر  فيما  يحكّموك  حتي 
قانون بود، قوانين جزايي را اجرا مي‌كرد دست 
مي‌كرد،  رجم  و  مي‌زد  حد  مي‌بريد،  را  سارق 
نيز  اجمعين  عليهم  سلام‌الله  معصومين  ائمه‌ 

نظريه همزماني حقوق و دادرسي

باقر )ع( روايت شده است كه زني شوهردار از 
اشراف خيبر با مردي متأهل از اشراف ايشان، 
مرتكب عمل نامشروع گرديد و زناي آن دو، 
محصن و محصنه بود. اهل خيبر خوش نداشتند 
حكم تورات كه عبارت از رجم زناكار است، در 
مورد آنها به اجرا در آيد، لذا براي يهود مدينه پيغام 
فرستادند كه حكم زناكار را از رسول اكرم )ص( 
جويا شوند، به طمع اين كه رسول اكرم )ص( 
حكم سهل‌تري در آن واقعه صادر فرمايند. پس 
جمعي از يهود مدينه كه از جمله آنها كعب بن 
اشرف، كعب بن اسيد، شعبه بن عمرو، مالك ابن 
صيف و كنانه بن ابي الحقيق بودند، خدمت پيامبر 

مسلم صاحبي- کارشناس ارشد فقه و حقوق
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قضاوت و اجراي حكم مي‌كردند. داوري‌هاي 
حضرت علي)ع( در اين خصوص شهرت فراوان 
دارد. اصولًا يكي از مسؤوليت‌هاي خطير ائمه 
)ع( همين بوده است، چرا كه: »پس از رسول 

تعيين  دارد.  اجرايي  مقام  خليفه  اكرم)ص(، 
جانشين توسط رسول اكرم)ص( فقط براي بيان 
عقايد و احكام نبود، بلكه براي اجراي احكام و 
تنفيذ قوانين بود كه بدون آن، پيغمبر اكرم )ص( 
رسالت خويش را به اتمام نمي‌رسانيد. اجراي 
احكام در جهب نشر و گسترش آن، گذشته از 
عصر حضور ائمه عليهم‌السلام، در زمان غيبت 
شاذان  بن  فضل  است.  شده  پيش‌بيني  نيز 
نيشابوري از حضرت رضا)ع( پرسيد: چرا خداي 
متعال، اولي‌الامر تعيين فرمود و اطاعت ايشان 
نسبتاً  جواب  رضا)ع(  حضرت  كرد؟  واجب  را 
مبسوطي فرمودند كه بخشي از آن چنين است: 
اگر براي امت اسلام پيشواي اميني كه سرپرستي 
امت كند و به حفظ شريعت قيام نمايد، قرار داده 
نمي‌شد، هر آينه شريعت از ميان مي‌رفت، احكام 
و سنت‌هاي الهي از طريق كاهش و افزايش، 
در  بدعت‌گذاران  مي‌يافت،  دگرگوني  و  تغيير 
آرايش آن، پيرايه‌هايي بدان بسته و منكران بر 
سبيل پيرايش، چيزهايي از آن مي‌كاستند و امر 
دين را از طريق آرايش و پيرايش بر مسلمان‌ها، 
مشتبه مي‌ساختند؛ زيرا ما محققاً به اين نتيجه 

رسيده‌ايم كه خلق نقصان دارند، نيازمندند و از 
رشد و كمال لازم برخوردار نيستند، مضاف بر 
اين كه همين خلقِ محتاج و ناقص، يك‌دست و 
يكنواخت نبوده، خواست‌ها و تمايلات گوناگون 
دارند و حال و احوالشان دستخوش تحول و تغيير 

است.«
4. داوري فقهاي جامع الشرايط

فقهاي جامع الشرايط موظف شده‌اند، علاوه بر 
تبليغ و ترويج عقايد و احكام الهي، براي اجراي 
انتصاب  و  مقدسه  شريعت  تعزيرات  و  حدود 
مظلومين و رفع خصومت و اختلاف ميان مردم، 
قيام نمايند كه: »الفقها امنا الرسل مالم يدخلوا 
في الدنيا« امام صادق )ع( از رسول اكرم )ص( 
روايت مي‌كند كه حضرت فرمودند: »فقها امين 
دام  به  كه  مادامي  پيامبرانند،  اعتماد  مورد  و 
دنيا در نيامده‌اند و اسير مطامع و لذايذ دنيايي 
نگرديده‌انـد « و رسول اكـرم)ص( فرموده‌اند: 
»حتي يحكموك فيما شجر بينهم« وجود ندارد 
الاسلام  حصو  الفقها،  المؤمنين  »لان  نيز:  و 

كحصن سرو المدينه لها«  
مردم از سوي شارع مقدس به مراجعه به فقها 
و اطاعت از ايشان و قبول احكام آنان، مكلف 
شده‌اند كه: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي 
اهل الحجور ولكن انظر و الي رجل منكم يعلم 
شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم فاني قدجعلته 
قاضياً فتحاكمو اليه كه متوجه مردي از خودتان 
شويد كه چيزي از قضاياي ما را مي‌داند و او را 
ميان خود به قضاوت و داوري بگيريد. من او 
را قاضي قرار داده‌ام، پس محاكمه خود را نزد 

او ببريد.
آرمان  تحقق  كه  ايران  اسلامي  نظام  اينك 
ديرينه امتي خداجوي و اسلام خواه و مشتاق 
اجراي عدالت اسلامي است و زعامت و پيشوايي 
»ولايت فقيه« را كه مصداق روشن »الفقهاء 
امناء الرسل« و »الفقهاء حصون الاسلام« و 
»رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا« است را به 
عنوان اصلي متين و درخشان در قانون اساسي 
خود، بنياد نهاده، سعي دارد در كنار نشر عقايد 
و احكام اسلامي، زمينه اجراي احكام و تحقق 
اهداف عاليه اسلام را فراهم نموده و با ارائه امتي 

نمونه، دين مبين اسلام را در پهنه زمين بگسترد 
و مقدمات ظهور حضرت مهدي )ع( را مهيا سازد. 
در اين رهگذر با الهام از تعاليم عاليه اسلام و 
بر طبق موازين شريعت مقدس و متناسب با 
اوضاع و شرايط جهان امروز، سيستم قضايي 
نويني را پي‌ريخته است. اصل 156 قانون اساسي 
جمهوري اسلامي، اشعار مي‌دارد: قوه قضاييه، 
قوه‌اي مستقل است كه پشتيبان حقوق فردي و 
اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و 

عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، 
تعديات، شكايت، حل و فصل دعاوي و رفع 
اقدام لازم در آن  اخذ تصميم و  خصومات و 

قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند؛
و  عدل  گسترش  و  عامه  حقوق  احياي  2ـ 

آزادي‌هاي مشروع؛
3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين؛

تعزير  و  مجازات  و  تعقيب  و  جرم  كشف  4ـ 
مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي 

اسلام؛
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و 

اصلاح مجرمين.

نظام اسلامي بر حقوق فردي و اجتماعي تكيه 
دارد، در حالي كه حقوق رايج با الهام از ليبراليسم، 
فرد را در برابر جامعه مطلق‌العنان مي‌شناسند و 
يا متأثر از سوسياليسم به اصالت جامعه گرايش 

يافته و فرد را در جامعه مستهلك مي‌نمايند.

 پيدايش دادرسي،طبق 
نظريه‌ای، متأخر از حقوق 

بوده و براي همزماني 
حقوق و دادرسي نيز 
ضرورتي وجود ندارد؛ 
اما ديدگاه ديگري بر 

آن است كه دادرسي از 
حقوق، جدايي‌ناپذير 

است 

اهميت دادرسي در اسلام 
به اندازه‌اي است كه در 
زمره شرايط ايمان به 
خدا، نبوت و معاد قرار 

گرفته است. 
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ماده12ـ وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها بنا 
به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند 
محل‌هايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به 
هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و 
انسداد راه مي شود، با نصب علامت مخصوص 
مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه 
در اين قبيل محل‌ها و ترك آن يا امتناع راننده 
از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده‌روها، 
قانون مكلفند  اين   )2( ماده  مأموران موضوع 
ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله 

نقليه مطابق ماده )13( اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده 
علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با 

جرثقيل مي‌باشد.

ماده13ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال 
وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه 
با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار 
معمول است حسب مورد به نزديكترين توقف‌گاه 
يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا 
تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه‌هاي حمل و نقل 
و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي 
وصول مي‌شود، حسب مورد به عهده متخلف، 
مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد 
بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي مي‌باشد 
كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت 

وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري، 
خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود، راهنمايي 

و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌كند. جبران 
خسارت مذكور بر عهده حمل‌كننده يا نگهدارنده 

است.
تبصره2ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا 
در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و 
تقاضاي تحويل خودرو را نمايد، مأموران مكلفند 
به وي  را  ضمن صدور قبض جريمه، خودرو 

تحويل نمايند.
ماده14ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر 
به خسارات مالي مي شود، رانندگان مكلفند در 
صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات 
موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاري 
نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور 
رفع سد معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم 
درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در 
صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و 
رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه 
به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد 
يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال 
در نظم شده باشد، مأموران انتظامي مكلفند با 
علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آن‌ها 
را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات 
قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را 

حفظ نمايند.
تبصره1ـ مراكز فوريت‌هاي پزشكي و جمعيت 
هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذيربط موظفند 
طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي 
و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد 
حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني 

اقدام نمايند.
راهنمايـي  تصـادفات  كارشناسان  تبصره2ـ 
و رانندگي رسيدگي‌كننده به تصادفات مكلفند 
پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با 
بهره‌گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل 
ديگر در اختيار خود يا ساير سازمان‌ها و نهادها 
نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
عطاءا.. فتحعلی پورسالوئی   

حقوقدان و كارشناس عالي تصادفات و امور فني  قسمت پایانی
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عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.
نظر  اساس  بر  كه  صورتي  در  تبصره3ـ 
كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه 
مورد  حسب  باشد،  تصادفات  علت  در  مؤثر 
متصديان ذيربط، مسؤول جبران خسارات وارده 

بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده15ـ در شبكه معابر شهري پرترافيك كه 
برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف 
وجود ندارد، با تصويب شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري‌ها مي‌توانند 
براي مديريت پارك‌هاي مجاز حاشيه‌اي ابزارها 
و وسايل لازم از قبيل ايست سنج )پاركومتر( 
از  بيش  توقف  براي  و  نصب  پارك  كارت  يا 
نيم‌ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب 
حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد 
شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور 
تعيين مي‌شود، بر طبق مقررات مربوط به أخذ 
عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به 

منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره1ـ نحوه مديريت پارك‌هاي حاشيه‌اي 
و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و 
آموزش و بكارگيري متصديان مربوطه به موجب 
آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري 
شوراي عالي استان‌ها تهيه و به تصويب هيأت 

وزيران مي‌رسد.
تبصره2ـ صددرصد )100%( درآمد حاصل از 
اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري 
تا جهت احداث توقفگاه  ذيربط قرار مي‌گيرد 

)پاركينگ( در همان شهر هزينه نمايد.
ماده16ـ واحدهاي اجراي احكام كيفري موظفند 
كليه آراي مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح 
را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي 
كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي 
باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و 
ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است 
سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات 
بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع 

قضايي رسيدگي‌كننده اعلام نمايند.
ماده17ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات 

راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي 
است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌كننده، نظر 
كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد، موضوع جهت 
رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس 
ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر 
كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا 
اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع به 
هيأت كارشناسي مطابق مقررات آيين دادرسي 

دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه 
موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از 
سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا 
شهرداري‌هاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد 
مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك 
ترافيك  هماهنگي  عالي  شوراي  تصويب  به 
استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل 
و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد، ممنوع 
قبض  صدور  ضمن  انتظامي  نيروي  و  است 
جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار 
مي‌نمايد كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود. 
در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك 

برابر جريمه خواهد شد.
ماده19ـ بستن كمربند ايمني براي رانندگان و 
كليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حركت 
در كليه راه‌ها و همچنين استفاده از كلاه ايمني 
استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع 
برابر  با متخلفان  اجباري است.  موتورسيكلت 
جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي 

برخورد مي شود.
تبصره ـ كليه رانندگان خودروهايي كه تاكنون 
نصب  ايمني  كمربند  خود  سرنشينان  براي 
تاريخ  از  شش‌ماه  ظرف  موظفند  ننموده‌اند، 
كمربند  نصب  به  نسبت  قانون  اين  تصويب 
ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند. 
به  اين ماده نسبت  اعمال مقررات مندرج در 
خودروهاي فاقد كمربند منوط به انقضاي اين 

مهلت مي‌باشد.
عمومي  مقررات  و  قوانين  كليه  ماده20ـ 
مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد 
در  حركت  است.  جاري  نيز  موتورسيكلت‌ها 

پياده‌رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد 
عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، 
حركت نمايشي مارپيچ ، تك‌چرخ ، حمل يدك ، 
عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه 
اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده 
و مأموران موضوع ماده )2( اين قانون موظفند 
توقيف  به  نسبت  جريمه  قبض  صدور  ضمن 
موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در 

صورت تكرار يك ماه اقدام كنند.
تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت 
براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري 

اسلامي ايران است.
ماده21ـ جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و 
نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد 
تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و 
نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط 
زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل مؤثر 
مندرج در رديف‌هاي )1( تا )6( جدول موضوع 
ماده )7( اين قانون از يك‌صدهزار )100.000( 
ريال تا يك‌ميليون )1.000.000( ريال و در ساير 
موارد از سي هزار )30.000( ريال الي پانصدهزار 
)500.000(ريال مي‌باشد و طبق جداولي كه به 
پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، دادگستري و راه 
و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، 

به اجرا گذارده مي‌شود.
تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف )7( 
جدول موضوع ماده )7( بر اساس بند »ب« ماده 

)10( محاسبه خواهد شد.
ماده22ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد 
اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر 
سه سال يك بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي 
و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و راه 
و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل 

است.
ماده23ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات 
رانندگي در سراسر كشور به حساب درآمد عمومي 
كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد تا علاوه 
بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداري‌ها و 
دهياري‌هاي ذيربط، وزارت راه ‌و‌ترابري و پليس 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص 
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داده شود.
الف ـ شصت درصد )60%( از كل وجوه حاصله 
به تفكيك درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي 
و  شهرها  محدوده  داخل  و  شهرها  از  خارج 
روستاها، حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابري 
)سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور( 
به صورت متمركز و در شهرها به شهرداري‌هاي 
محل و دهياري‌ها از طريق استانداري همان 
سي  و   )%70( درصد  هفتاد  تناسب  به  استان 
درصد )30%( اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد 
تجهيـزات  و  وسايـل  استانداردسازي  صـرف 
ايمني راه‌ها، خط‌كشي و نگهداري آن، تهيه و 
نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي 
و تجهيزات ايمني، احداث پل‌هاي عابر پياده، 
احداث توقفگاه‌هاي عمومي و اصلاح راه‌هاي 
روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و 

روستاها نمايند.
تبصره ـ به وزارت راه‌ و‌ترابري و شهرداري‌ها 
اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه 
تأمين، استقرار،  به  بخش غيردولتي نسبت 
ارائه خدمات،  تعميـر و نگهـداري تجهيزات 
الكترونيكي و هوشمند ثبت تخلف، كنترل و 
نظارت ترافيك راه‌هاي كشور اقدام نمايند. 
برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل 
بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت‌شده توسط تجهيزات 
مورد نظر تأمين و پرداخت مي‌گردد. اجراي 
جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران 
داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي‌باشد.

ب ـ پانزده درصد )15%( از كل وجوه به پليس 
راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص 
مي‌يابد تا به منظور كاهش تصادفات رانندگي 
و خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از آن براي 
تأمين تجهيزات تخصصي پليس بكارگيري 
فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و كنترل 
بر عبور و مرور، ارتقاء كمّي و كيفي حضور و 
كارايـي پليس، اجـراي طرح‌هـاي انتظامي 
ترافيكي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها 
و جاده‌هاي كشور و همچنين هزينه‌هاي اجرايي 

اين قانون مصرف نمايد.
ج ـ بيست درصد )20%( از كل وجوه جهت تأمين 

اعتبار به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مقرر 
در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني 
دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل 

شخص ثالث واريز مي‌گردد.
دـ پنج درصد )5%( از كل وجوه باقيمانده جهت 
و  رانندگي  فرهنگ  ارتقاي  راستاي  در  تبليغ 
رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و 
رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق 

دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايند.
ماده24ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به 
سامانه‌هاي )سيستم‌هاي( حمـل‌ و نقـل ريلـي 
شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و 
متصديان كنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله 
مأموران نيروي انتظامي كه مورد وثوق بوده و 
آموزش لازم را ديده و براي تشخيص تخلفات 
مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، 

قبض جريمه صادر مي‌گردد.
ماده25ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل 
ريلي شهري و حومه از )40.000( چهل هزار 
ريال الي پانصدهزار )500.000( ريال تعيين و 
طبق جداولي كه به تأييد شوراي عالي هماهنگي 
ترافيك شهرهاي كشور و تصويب هيأت وزيران 

مي‌رسد،‌ به اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده26ـ در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده 
علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص 
عبور  هنگام  مكلفند  عابران  است،  شده  داده 
با توجه به علائم  يا طول سواره‌رو  از عرض 
راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط 
و  غيرهمسطح  گذرگاه‌هاي  خط‌كشي‌شده، 
مسيرهاي ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به 
تكليف مذكور عمل ننمايند، درصورت تصادف با 
وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه كليه مقررات 
را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه 
و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي 
و بدني نباشد، مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم 
مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث 
متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه 
با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم 
به اجراي تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا 
ورّاث متوفي خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه 

نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه 
اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه 
موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 
1347/10/23 پرداخت مي‌شود. رانندگان نيز 
موظفند در صورت عبور عابر پياده از محل‌هاي 
تعيين شده، با فاصله‌اي كه به ‌وسيله خط‌كشي 
توقف  مي‌‌شود،  مشخص  ويژه  مسير  پشت 
كامل كنند. در غير اين ‌صورت براي آنها مبلغ 

دويست‌هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
تبصره ـ وزارت راه و شهرداري‌ها مكلفند حسب 
مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محل‌هاي 
عبور عابران پياده در كليه معابر برون شهري 
و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات 

مشخص نمايند.
ماده27ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با 
استفاده از فناوري‌هاي مربوطه و ايجاد پايگاه 
رايانه‌اي در سراسر كشور اطلاعات مربوط به 
وسايل نقليه موتوري )اعم از شماره پلاك، نوع 
خودرو، نام و مشخصات مالكان و دارندگان انواع 
گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين 
سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي 
تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور( 
را ثبت و تمهيدات لازم براي امكان استفاده 
و  تحقيقاتي  مراكز  دانشگاه‌ها،  وزارتخانه‌ها، 
حمل  و  راهداري  سازمان  نظير  سازمان‌هايي 
پايگاه  از  بيمه  شركت‌هاي  و  جاده‌اي  نقل  و 

رايانه‌اي مزبور فراهم نمايد.
است  مكلف  رانندگي  و  راهنمايي  ماده28ـ 
امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت 
از طريق شبكه‌هاي  را  نقليه  وسايل  وضعيت 
تارنما )وب سايت( يا تلفن گويا فراهم سازد و 
سامانه‌هاي)سيستم‌هاي(  يا  پست  طريق  از 
الكترونيكـي و مخابراتـي سالانـه به مالكان 
وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان 

جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام نمايد.
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند 
نقليه  دارندگان وسايل  انجام مي‌شود.  رسمي 
مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور 
در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و 
رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و 
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رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت 
مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض 

پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.
تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري 
امكان  كشور،  املاك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در 

مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه 
حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي 
دفاتر اسناد رسمي، در مراكز تعويض پلاك، 
و  كشور  و  دادگستري  وزارتخانه‌هاي  توسط 
نيروي انتظامي ظرف يك ماه تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه 
شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز 
راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌كه 
بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود، بنا 
به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج 
در ماده )5( متخلف ملزم به پرداخت جريمه به 
مبلغ )يك چهارم تا يك هشتم( قيمت قطعه 
و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت 
عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض 
شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم 
فاقد  تغييريافته  قطعه  چنانچه  مي‌آيد.  بعمل 
استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد، نسبت 

به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
ماده31ـ شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل 
بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي 
در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و 
ايمني عبورو‌مرور در راه‌هاي كشور كه در قوانين 
و مقررات مربوط پيش‌بيني شده است، راننده 
وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي 
وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل 
بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت 
به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف كردن 
وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت 
خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده‌اي يا شهرداري محل معرفي 
خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت 
نقض ايمني عبور و مرور ادامه حركت وسيله 

نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات 
مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شركت يا 

مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
تبصره1ـ تخلفات شركت‌ها و مؤسسات حمل 
و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري 
رسيدگي و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، 
موضوع توسط كميسيوني متشكل از نماينده 
و  راهنمايي  پليس  نماينده  و  مزبور  سازمان 
رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در 
صورت احراز تخلف اشخاص مذكور براي بار 
اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با 
نوع و تكرار تخلف از يك ميليون )1.000.000(

ريال تا پنج ميليون )5.000.000( ريال به ازاي 
هر تخلف جريمه خواهند شد. در مورد تخلفات 
منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور 
يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه 
بار مراجع مذكور مجازند پروانه فعاليت شركت يا 
مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك 
سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم 
به طور دائم لغو نمايند. نيروي انتظامي موظف 
است با اعلام سازمان مذكور نسبت به تعطيلي 
مؤسسه يا شركت متخلف اقدام نمايد. در صورت 
اعتراض، قاضي مذكور در ماده )5( اين قانون با 
حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان 
راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي 
لازم را صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

آيين نامه اجرايي موضوع اين تبصره و مدت 
تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل 
و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت 
ايمني با همكاري وزارت كشور )نيروي انتظامي( 
و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت 

وزيران مي‌رسد.
تبصره2ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي موضوع 
تبصره )1( فوق به حساب سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز 
نقل  و  حمل  ايمني  ارتقاي  جهت  تا  مي‌شود 

جاده‌اي و راه‌هاي روستايي به مصرف برساند.
تبصره3ـ شركت يا مؤسسه حمل و نقلي كه 
اين ماده تعطيل مي‌گردد، مكلف است  طبق 

با موافقت مسافر يا صاحب كالا، حمل كالا و 
مسافري را كه قبلًا تعهد كرده، به شركت‌ها 
الا مسؤول  و  نمايد  واگذار  ديگر  و مؤسسات‌ 

خسارت وارده خواهد بود.
ماده32ـ شهرداري‌ها موظفند كليه فعاليت‌هاي 
مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده 
شهرها را در قالب مؤسسات و شركت‌هاي حمل 
و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها 

نظارت كنند.
تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده )31( 
اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها 

بر عهده شهرداري ذيربط مي‌باشد.
ماده33ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر 
اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراه‌ها، 
درياها  سواحل  و  شهرها  داخل  درياچه‌هاي 
)به‌استثناي محدوده بنادر( با شهرداري و در خارج 
از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و 
به موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي 
كشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت 

وزيران مي‌رسد، انجام مي‌گيرد.
ماده34ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين 
كليه  مربوطه  دستورالعمل‌هاي  و  آيين‌نامه‌ها 
تخلفات  به  مربوط  قبلي  مقررات  و  قوانين 

راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد.
ماده35ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ 
جرائم رانندگي مصوب 1350/3/30 با اصلاحات 
بعدي، لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين 
از اجراي مقررات طرح جديد ترافـيك )مرحله 
انقـلاب،  شوراي   1359/3/17 مصوب  سوم( 
موتورسيكلت‌سواران  مجازات  تشـديد  قانون 
قانوني  لايحه   ،1356/3/24 مصوب  متخلف 
موتوري  نقليه  وسايل  انتقالات  و  نقل  نحوه 
مصوب 1359/4/25 شوراي انقلاب، مواد )32( 
و )53( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 
مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28 
از  اجباري  استفاده  قانون  با اصلاحات بعدي، 
كمربند و كلاه ايمني مصوب 1376/11/26، 
ماده )18( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت مصوب 1380/11/27 به استثناي بند پنج 

از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌گردد.
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Part 13

Case Summary:
Simultaneous Murders. Mr. Wright proved that the 
murder at 5:15 at Evidence Room was a fake. So the 
murder occurred at the parking lot of prosecutor’s 
office. This was what Miles Edgeworth concluded. 
Is that what really happened?

The Trial:
Court Room:
J: It seems this case has reached its conclusion…
L: Objection! Looking at floor plans, a handprint was 
discovered around this spot. Something is missing 
in these plans. Something that when drawn, will 
completely change the meaning of blood mark (1). 
Police Notice Board. As long as the board was there it 
would be impossible to place a handprint at that spot. 
So it’s the only logical conclusion; that day in Police 
Evidence Room blood was spilled (2) out not once but 
twice. It had to have been Detective Goodman when 
he was really murdered. The murder portrayed (3) in 
the security tape was a fake; however that does not 
explain the blood mark found on that locker.
P: Objection! That’s ridiculous! I refute (4) you. 
Assuming this murder you purport (5) really happened 
when did it take place?

The court checked the ID card record. Mr. Edgeworth 
proved that it couldn’t have been him. So the only 
remaining number in the record was: “7777777”.

L: At the end of the day an officer checks the lockers. 
Goodman’s locker was unlocked, so he entered the room that day. 
It was the transferal of one of his case. Since he had not got his ID 
card and there’s no other record, he must have entered alongside 
with the real murderer.
J: Mr. Edgeworth, please look in to Police Database (6). Find out 
whose ID number is that?
P: Unfortunately, I can’t. At least, not at present. The ID number 
‘7-too many’ belongs to someone with a rank (7) of captain (8) 
or higher. Someone who is so-called ‘executive officer’ (9). We 

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی 
پرونده‏های واقعی

Learning LAW vocabulary of other countries with reviewing of true cases

Risen from the Ashes
PART   D

مترجم: ميترا اسماعيلي - تدوين: حميد معظمي
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don’t have the authority (10) to inquire (11) in to such 
a person’s identity. If an official (12) charge filed 
against an executive is accepted, we will be granted 
with such an authority.
W (Jake Marshall): You’re all alike. Cover Ups (13)… 
Let me ask the defendant one question.
P: And what that question would be?
W: In that trial two years ago… Did you really only 
use legitimate (14) evidence?
Defendant: Drastic (15) crimes require drastic 
measures. We did what we had to in order for him to 
get the verdict he deserved.

People talked in the court. And the talking didn’t 
stop until Judge decided to prolong the trial one more 
day…

Investigation:
Mr. Wright talked to witnesses and people who knew 
about the SL-9 Incident. The summery of what he 
found out is here:
Joe Darke was a serial killer and his crimes were 
obvious but there was no evidence to prove his guilt. 
At that time, Lana Skye was a detective and second-
in-command (16) in the investigation. The Head 
Detective (17) was Damon Gant. He was the Vice-
Head (18) of Criminal affairs. Gant’s help in the SL-9 
was critical in its resolution (19). Neil Marshall was 
the prosecutor of the case. Police was desperate to 
prosecute Darke. Finally, Darke turned himself in 
(20). Damon Gant and Neil Marshall were the ones 
questioning him. But in the middle of it, Darke must 
have panicked (21). He fled the room. Prosecutor 
Marshall was after him. Darke reached to Lana’s 
office, which was shared with Gant. That’s where he 
found Emma. He tried to take her a hostage (22) but 
before he could, Mr. Marshall tackled (23) him. In 
the struggle between them, Darke killed Marshall; at 
least according to the reports. It seemed Mr. Marshall 
struck a final blow (24) before he died. Joe Darke 
had incurred (25) a minor concussion (26) and lay 
unconscious. After that, Lana entered the room and 
captured the criminal.
In that last murder, Darke left behind an incriminating 

(27) piece of evidence. The broken tip of Joe Darke’s 
knife was found in Neil Marshall’s chest… Pretty 
conclusive (28). In the initial autopsy report, a question 
was raised. The blade (29) of the knife wasn’t a perfect 
match with the wound the victim sustained (30). That 
meant there was a good chance that knife was not 
the murder weapon, however in the final report that 
possibility was erased.
Lana Skye provided bogus evidence (31) and 
Edgeworth, the prosecutor in Marshall’s place, used 
it. Edgeworth couldn’t have known he was being given 
false evidence. So without knowing, Mr. Edgeworth 
was involved in falsifying evidence (32).
When the case was closed, Gant became Chief of 
Police and arranged Lana’s transfer to prosecutor’s 
office. Lana Skye always wanted to become a 
prosecutor. She became detective to gain experience.

Crime Affairs:
There was a meeting which lots of police forces 
attended to. So the place wasn’t as crowded as always. 
Because of the new rumors, Mr. Edgeworth was going 
to resign (33). But Wright changed Edgeworth’s 
decision. Then he used the letter of resignation (34) to 
convince Detective Gumshoe to help him. Gumshoe 
was really loyal (35) to Edgeworth. Mr. Wright used 
Gumshoe’s help to sneak (36) in to Gant’s office. 
There he found some valuable information. He tried 
‘7-toomany’ on the safe and opened it. Half of SL-9 
Evidence List, Missing parts of the vase from SL-9 
and a piece of cloth with Emma’s handprint. So Chief 
Gant willingly and knowingly concealed evidence of 
SL-9 Incident.

Detention Center:
L: I think I somehow found out why you don’t tell me 
the truth. It’s you’re incapable of doing so, because of 
a certain individual.
Lana: What an intriguing (37) notion.
L: If I’m not mistaken, the person in question may 
have persuaded (38) you to silence (39).

Mr. Wright told Lana about what he found in Gant’s 
Office.
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Lana: It’s as you surmised (40). I can’t disobey the 
Chief’s orders even if it means being found guilty for 
murder.
L: Why not?
Lana: I can’t say. When I opened the trunk, I found the 
murder weapon. The Knife from SL-9. Joe Darke’s 
knife. So I took it out and stabbed the victim with 
another knife. I was shaking. That’s why I cut my hand 
and victim’s shoe got bloody. I hid Darke’s knife in 
the muffler so I could prevent SL-9 to be reopened.
L: Why don’t you want that case to be reopened?
Lana: You’ve earned my respect (41) Mr. Wright. 
Both as a defense attorney and an investigator. Don’t 
pursue this further in the court…

The Trial:
Defendant Lobby:
Edgeworth: You know the only reason this trial didn’t 
reach a verdict yesterday is because there was still 
doubt on the ID record. If the number does belong to 
whom you suspect, then no doubt will remain. So I can 
call for a ruling (42) on the defendant. Five minutes 
after the trial starts… Lana will be found guilty. That’s 
why I came here… to hear what you have to say.
L: Lana’s hiding something… Everything goes back 
to SL-9.
P: We don’t have time to reminisce (43) about the past.
L: That depends on you. It’s your chance to find out 
the truth.
P: I’ll think about it.

The Trial:
Court Room:
J: Court is now in session for the trial of Ms. Lana 
Skye.

The Defense and The Prosecution were ready.

Defendant: Can I speak directly to the court? In the 
end, it should save everyone a lot of time.
J: What is it you want to say?
D: Your Honor, I’d like you to put an immediate end 
to this trial. I confess to all my charges against me. 
On February 21 of this year, I murdered Detective 
Bruce Goodman in the underground parking lot of 
prosecutor’s office.
L: Objection! You can’t! Your Honor, the defendant’s 
claim doesn’t change the defense’s plea (44).
D: In that case, Mr. Wright, I no longer require your 
services…
L: But…!

D: The prosecution may lack direct evidence against 
me but it has sufficiently proven its case through 
testimony and circumstantial evidence. I would like 
you to render your verdict, if you please.
J: The defendant’s request is legally valid although 
this is an unprecedented (45) situation. Indeed, it 
appears there’s no further need to continue this trial, 
even if Mr. Wright may feel otherwise. This court 
found the defendant…
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قسمت چهارم

خلاصه پرونده:
قتل‌های هم زمان. آقای رایت ثابت کرد که قتل در اتاق مدارک ساعت 
5:15 تقلبی بود. بنابراین قتل در محوطه پاریکنگ اداره دادستان‌ها رخ داده 
است. این چیزی بود که مایلز اجورف نتیجه گرفت. اما آیا این چیزی است 

که واقعا اتفاق افتاد؟

محاکمه:
اتاق دادگاه:

قاضی: به نظر می رسد این پرونده به نتیجه رسیده است.
وکیل: اعتراض دارم! با نگاه انداختن به نقشه‌ها، کی اثر دست حوالی این 
نقطه کشف شده است. چیزی در این نقشه‌ها از قلم افتاده است. چیزی که 
اگر رسم می‌شد، کاملًا مفهوم نشان آغشته به خون را تغییر می‌داد. تابلو 
اعلانات پلیس. مادامی که تابلو در آن قسمت قرار داشت، غیر ممکن بود 
که اثر دستی در آن ناحیه به جا گذاشته شود. پس این تنها نتیجه منطقی 
خواهد بود که آن روز در اتاق مدارک خون نه کی بار بلکه دو بار پاشیده 
شده است. این باید زمانی باشد که کاراگاه گودمن واقعا به قتل رسید. قتلی 
که از نوار امنیتی به نمایش در آمد تقلبی بود ، اما آن، نشان خونی را که 

روی آن قفسه بود، توجیه نمیک‌ند.
دادستان: اعتراض دارم! مسخره است! من ادعای شما را رد می کنم. بر 
فرض، این قتلی که شما به‌ظاهر مدعی وقوع آن هستید واقعا رخ داده باشد؛ 

در این صورت چه زمانی رخ داده است؟
دادگاه گزارش کارت‌های شناسایی را بررسی کرد. آقای اجورف ثابت کرد 
که او نبوده که این قتل را انجام داده است. بنابراین تنها شماره ای که در 

گزارش می ماند: "7777777" است.
وکیل: در پایان هر روز کی افسر قفسه ها را بررسی می کند. قفسه گودمن 
قفل نبود و او آن روز به اتاق )مدارک( وارد شده بود. جابجایی کیی از 
پرونده‌هایش بود. از آن جایی که کارت شناسایی خود را همراه نداشت و 

گزارش دیگری در کار نیست، او باید در کنار قاتل واقعی وارد شده باشد.
آقای اجورف، لطفاً نگاهی به پایگاه اطلاعاتی پلیس بیاندازید. بررسي كنيد 

این شماره شناسایی از آن یکست؟
دادستان: متأسفانه، نمی‌توانم. لااقل، فعلًا نه. شماره شناسایی »خیلی 
زیاد 7« به فردی با درجه نظامی فرمانده و یا بالاتر تعلق دارد. کسی که از او 
به عنوان مأمور مجری معاون کل یاد می شود. ما اختیاری مبنی بر تفتیش 
در هویت چنین شخصی نداریم. اگر کی پرونده رسمی علیه کی مامور 

مجری تشیکل شود، چنین اختیاری به‌دست می‌آوریم.
شاهد )جیک مارشال(: تمام شما مثل هم هستید. پنهان کار... اجازه 

دهید سؤالی از متهم بپرسم.
دادستان: و آن سؤال چه می‌تواند باشد؟

شاهد: دو سال پیش در آن محاکمه... آیا واقعاً فقط از مدرک قانونی 
بهره جستید؟

متهم: جنایت‌هاي جدی نیازمند اقدامات شدید و بی‌حد است. ما آن چه 
که باید را انجام دادیم تا او حکمی را که لیاقتش را دارد بگیرد.

مردم درون دادگاه صحبت می کنند و این صحبت پایان نیافت تا اینک‌ه 
قاضی تصمیم گرفت محاکمه را کی روز دیگر به تأخیر اندازد.

تحقیقات:
آقای رایت با شهود و افرادی که در مورد واقعه اس ال-9 چيزهايي 

می‌دانستند صحبت کرد. خلاصه مطالبی که به‌دست آورد این‌جاست:
جو دارکه کی قاتل سریالی و جنایات او آشکار بود اما هیچ مدرکی برای 
اثبات گناه او موجود نبود. در آن زمان، لانا اسکای کاراگاه و معاون تحقیقات، 
سربازرس دامون گانت و او معاون رییس در اداره پلیس واحد جنایی بود. 
کمک گانت در تحلیل اس ال-9 اساسی بود. نیل مارشال دادستان پرونده 
و پلیس از تعقیب قانونی دارکه ناامید بود. در نهایت، دارکه خودش را تسلیم 
کرد. دامون گانت و نیل مارشال افرادی بودند که از او بازجویی میک‌ردند. اما 
در اواسط آن، دارکه باید وحشت زده شده باشد. او از اتاق فرار کرد. دادستان 
مارشال به دنبال او رفت. دارکه به دفتر کار لانا که با گانت مشترک بود، 
رسید. آن جا بود که اما را پیدا کرد. او تلاش کرد وی را گروگان بگیرد اما قبل 
از این که بتواند، آقای مارشال با او گلاویز شد. لااقل با توجه به گزارشات، 
در درگیری میان آن‌ها دارکه، مارشال را به قتل رساند. به نظر می‌رسد آقای 
مارشال قبل از این که جان خود را از دست دهد، ضربه‌ای نهایی وارد کرده 
است. جو دارکه متحمل ضربه‌ای جزئی به سرش شده و بی‌هوش شد. بعد 

از آن، لانا وارد اتاق شد و جنایتکار را دستگیر کرد.
در آن قتل آخر، دارکه مدرکی کافی برای مجرم شناخته شدنش بر جا 
گذاشت. نوک شکسته چاقوي دارکه در سینه نیل مارشال پیدا شد. کاملًا 
قاطع و قانع کننده. در گزارش کالبد شکافی اولیه کی سؤال مطرح شد. 
تیغ چاقو با جراحتی که مقتول داشت کاملا مطابقت نداشت. این بدان معنا 
بود که احتمال حائز اهمیتی وجود داشت که آن چاقو آلت قتل نبود. اما در 
گزارش نهایی آن احتمال حذف شد. لانا اسکای مدرک جعلی ارایه کرد و 
اجورف، دادستانی که جای مارشال را گرفته بود، از آن استفاده کرد. اجورف 
حتماً نمی‌دانست که به او مدرک جعلی داده می شود. پس آقای اجورف 

برخاسته از خاکستر
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بدون آن که بداند در جعل مدارک شرکت داشت. زمانی که پرونده بسته 
شد، گانت رئیس پلیس شد و ترتیب انتقال لانا را به اداره دادستانی داد. لانا 
اسکای همیشه می‌خواست دادستان شود. او بازرس شد تا تجربه کسب کند.

اداره پلیس واحد جنایی:
در جلسه‌ای تعداد زیادی از قوای پلیس شرکت کردند. بنابراین محل 
مانند همیشه شلوغ نبود. به خاطر شایعات جدید، آقای اجورف قصد داشت 
استعفا دهد اما رایت تصمیمش را عوض کرد. سپس از نامه استعفا برای 
راضی کردن بازرس گامشو بهره جست تا کمکش کند. گامشو به آقای 
اجورف واقعا وفادار بود. آقای رایت از کمک گامشو استفاده کرد تا به‌صورت 
پنهانی وارد دفتر کار گانت شود. آن جا اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. 
او  "7777777" را روی گاوصندوق امتحان کرد و آن را باز کرد. نیمی از 
لیست مدارک پرونده اس ال-9، قسمت های گمشده گلدان پرونده اس 
ال-9 و کی قطعه پارچه که اثر دست اما روی آن بود. پس گانت خواسته 

و دانسته مدارک رویداد اس ال-9 را پنهان کرده است.

بازداشتگاه:
وکیل: فکر میک‌نم تا حدودی متوجه شدم چرا حقیقت را به من نمی گویید. 

دلیلش این است که تواناییش را ندارید، به خاطر کی شخص خاص.
لانا: چه تصور فریبنده‌ای.

وکیل: اگر اشتباه نکنم، فرد مورد نظر شما را متقاعد کرده سکوت اختیار 
کنید.

آقای رایت به لانا در مورد آن چه در دفتر کار گانت پیدا کرد گفت.
لانا: همان‌طور است که حدس زدید. من نمی‌توانم از فرمان گانت سرپیچی 

کنم حتی اگر معنایش گناهکار شناخته شدن برای قتل نفس باشد.
وکیل: چرا نه؟

لانا: نمی‌توانم بگویم. زمانی که صندوق عقب را باز کردم، آلت قتل را یافتم. 
چاقو اس-ال 9. چاقو جو دارکه. پس آن را برداشتم و به قربانی با چاقويي 
دیگر ضربه زدم. می‌لرزیدم. به خاطر همین دستم را بریدم و کفش قربانی 
خونی شد. چاقوي دارکه را در روسری مخفی کردم تا از بازگشایی مجدد 

اس ال-9 جلوگیری کنم.
وکیل: چرا نمی‌خواهید آن پرونده دوباره گشوده شود؟

لانا: شما احترام من را به کسب کردید؛ هم به عنوان کی ویکل مدافع و هم 
به عنوان بک کاراگاه. این موضوع را بیش از این در دادگاه پیگیری نکنید.

محاکمه
اتاق متهم:

اجورف: می‌دانی تنها دلیلی که محاکمه دیروز به رأی نرسید این است 
که هم‌چنان گزارش کارت‌های شناسایی مشكوك است. اگر شماره متعلق 
به فردی که مظنون هستی باشد، هیچ شکی باقی نخواهد ماند. پس من 

می‌توانم تقاضای دادن حکم را برای متهم داشته باشم. پنج دقیقه بعد از 
شروع محاكمه، لانا گناهکار شناخته خواهد شد. برای همین به اینجا آمدم... 

تا بشنوم چه چیز برای گفتن داری.
وکیل: لانا چیزی را مخفی میک‌ند. همه چیز به اس ال-9 بر می‌گردد.

دادستان: ما وقت نداریم تا گذشته را یادآور شویم.
وکیل: این به تو بستگی دارد. این شانس توست که حقیقت را متوجه شوی.

دادستان: در موردش فکر میک‌نم.

اتاق دادگاه:
قاضی: برای محاکمه خانم لانا اسکای تشیکل جلسه می‌دهد.

دفاعیه و دادستانی حاضرند.
متهم: می‌توانم مستقیماً با دادگاه صحبت کنم؟ در پایان، در وقت همه 

صرفه‌جویی خواهد شد.
قاضی: چه چیزی می‌خواهید بگویید؟

متهم: عالی‌جناب، من از شما می‌خواهم که هر چه زودتر به این محاکمه 
پایان دهید. من به تمام اتهامات علیه خودم اعتراف میک‌نم. در بیست و 
کیم فوریه سال جاری، من بازرس گودمن را در محوطه پاریکنگ اداره 

دادستانی به قتل رساندم.
وکیل: اعتراض دارم! شما نمی‌توانید! عالی‌جناب، ادعای متهم دادخواست 

دفاعیه را تغییر نمی‌دهد.
متهم: در این صورت، من بیش از این به خدمات شما احتیاج ندارم، آقای 

رایت...
وکیل: ولی...

متهم: شاید دادستانی با کمبود مدارک مستقیم علیه من مواجه باشد اما 
به قدر کافی پرونده‌اش را با شهادت شهود و مدارک غیرمستقیم به اثبات 

رسانده است. من علاقه‌مندم که اگر می شود رأی خود را صادر کنید.
قاضی: اگرچه این وضعیتی بی‌سابقه است، اما تقاضای متهم از دید 
قضایی صحیح است. در واقع، به نظر می رسد بیش از این نیازی به ادامه 
این محاکمه وجود ندارد، حتی اگر آقای رایت طور دیگری احساس کند. 

این دادگاه متهم را...
در پرونده اس ال-9 واقعا چه روی داده بود؟ آیا قرار بود با بسته شدن آن 
پرونده بزرگ‌ترین فساد تاریخ پلیس برای همیشه به خاک سپرده شود؟ 

همچنان برای قضاوت زود است.
صالح پرونده پیچیده‌ای در مقابل خود داشت. این پرونده طولانی‌ترین و 
البته جذاب‌ترين پرونده‌ای است که تا به حال خوانده است. او بی‌صبرانه 
منتظر بود ببیند که عاقبت این پرونده چه می‌شود و برای این که چیزی را 
از دست ندهد، بار دیگر آن چه را تا به حال خوانده مرور کرد. از نظر صالح 
داستانی که این پرونده در کوله بارش به دوش میک‌شد، ارزش تحمل را 

داشته است.
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1) Blood Mark:     نشان/علامت آغشته به خون

2) Spill:     ریختن، انداختن

3) Portray:     تصوير كشيدن‌، توصيف‌ كردن‌، مجسم‌ كردن‌

4) Refute:     رد كردن‌، تكذيب‌ كردن‌، اشتباه‌ كسي‌ را اثبات‌ 

كردن

5) Purport:     مفهوم ساختن ،فحوا،مفاد،فهماندن ،معنى دادن

6) Police Database:     بانک اطلاعاتی اداره پلیس

7) Rank:     مرتبه، مقام، درجه

8) Captain:     )فرمانده )مقام نظامی

9) Executive Officer:     افسر اجراییات، افسر با درجه 

نظامی معاون کل

10) Authority:     اجازه، اختيار، اعتبار، توانایی، قدرت

11) Inquire:     بازجويي‌ شدن‌،  جويا  كردن‌،   پرسش‌ 

كردن‌،رسيدگي‌ كردن‌، تحقيق‌ كردن

12) Official:     صاحب‌ منصب‌، عالي‌رتبه‌، رسمي‌، موثق‌ 

و رسمي‌

13) Cover Up:     پنهان کردن حقیقت

14) Legitimate:     درست‌، برحق‌، قانوني‌، مشروع‌

15) Drastic:     جدي‌، عنيف‌، كاري‌، شديد

16) Second in Command:     معاون، معاون فرمانده

17) Head detective:     سربازرس

18) Vice-Head:     معاون رئیس

19) Resolution:     ،تحليل‌، تجزيه‌، حل‌، نتيجه‌، ثبات‌ قدم‌ 

عزم‌، قصد، نيت‌،تصميم‌، تصويب‌

20) Turn in:     تسلیم شدن، معرفی کردن خود به بازداشتگاه

21) Panic:     وحشت‌، اضطراب‌ و ترس‌ ناگهاني‌

22) Hostage:     گروگان

23) Tackle:     گلاويز شدن‌ با

24) Final Blow:     ضربه نهایی

25) Incur:    متحمل‌ شدن‌،وارد آمدن‌، )خسارت‌( ديدن‌  

26) Minor Concussion:    صدمه‌ و تكان‌ مغز كه‌ سطحی 

منجر به‌ بيهوشي‌ مي‌شود، تصادم

27) Incriminating:     کافی برای اتهام به جرم

28) Conclusive:     نهایی، قاطع، قطعي

29) Blade:     تيغه، شمشیر

30) Sustain:     نگهداشتن‌، متحمل‌ شدن‌، تحمل‌ كردن‌

31) Bogus Evidence:     مدرک جعلی/ساختگی

32) Falsifying Evidence:     جعل/مخدوش کردن مدارک

33) Resign:     استعفا

34) Letter of resignation:     استعفانامه

35) Loyal:     باوفا، وفادار، صادق‌، وظيفه‌ شناس‌

36) Sneak:     حركت‌ پنهاني‌، دزدکی حرکت کردن

37) Intriguing:     فریبنده، جذاب

38) Persuade:     وادار كردن‌، برآن‌ داشتن‌، ترغيب‌ كردن‌

39) To silence:     مسکوت کردن، اجبار به سکوت اختیار 

کردن

40) Surmise:     حدس‌ زدن‌، گمان‌ بردن

41) Respect:     محترم‌ داشتن‌، بزرگداشت‌، بزرگداشتن‌

42) Ruling:     حکم، رأی

43) Reminisce:     بخاطرآوردن‌، ياد كردن‌

44) Plea:     لايحه، دفع )خوانده(، دفاعيه

45) Unprecedented:     بي‌سابقه‌، بي‌مانند، جديد، بي‌‌نظير

Vocabulary                  لغت‌نامه
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		                                                             شماره دادنامه: 216، 217، 218           تاريخ: 1389/6/15
كلاسه پرونده: 400/89، 401/89، 402/89

حقوق بازنشستگی و وظيفه اعضاء هيأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 
می‌بايست بر مبنای ميانگين تمامی حقوق و مزايای مشمول کسور بازنشستگی 
در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگی محاسبه 

و تعيين گردد.
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شكات: آقايان 1ـ س.م   2ـ  م.ا   3ـ ح.پ    4ـ خانم م.ز.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه‌هاي شماره 1365 مورخ 1388/7/7، در 
پرونده كلاسه 342/88/4 و شماره 1327 مورخ 1388/6/28، در پرونده كلاسه 365/88/4 و شماره 
1362 مورخ 1388/7/7، در پرونده كلاسه 466/88/4، همگي صادره از شعبه 4 ديوان عدالت 
اداري و شماره 1553 مورخ 1387/8/29، در پرونده كلاسه 344/87/21 صادره از شعبه 21 ديوان 
عدالت اداري مبني بر رد شكايت با دادنامه‌هاي شماره 1676 مورخ 1386/8/19، در پرونده كلاسه 
218/1/86 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 1020 مورخ 1387/4/29، در پرونده 
كلاسه 4/87/1 و شماره 955 مورخ 1388/5/4، در پرونده كلاسه 322/88/1 و شماره 1180 مورخ 
1386/6/26، در پرونده كلاسه 2667/1/85 همگي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 
580 مورخ 1386/5/15، در پرونده كلاسه 1581/2/85 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري و 
شماره 1132 مورخ 1388/7/4، در پرونده كلاسه 406/88/3 صادره از شعبه 3 ديوان عدالت اداري 
و شماره 1082 مورخ 1382/10/2، در پرونده كلاسه 7/81ت/1871 شعبه هفتم تجديدنظر ديوان 

عدالت اداري مبني بر ورود شكايت.

گردشكار: شكات به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته‌اند، در خصوص الزام دانشگاه مربوطه و 
سازمان بازنشستگي مبني بر اصلاح حكم بازنشستگي و اصلاح حكم برقراري حقوق بازنشستگي 
اعضاء هيأت علمي شعب ديوان آراء متناقضي صادر نموده‌اند، كه به موجب آن آراء شعب چهارم 
و بيست و يكم حكم به رد شكايت و شعب اول، دوم، سوم و هفتم تجديدنظر حكم به ورود صادر 
نموده‌اند. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ايجاد رأي وحدت رويه گرديده‌اند. مشروح آراء به شرح زير 
مي‌باشد: الف ـ شعبه 4 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه‌هاي 342/88/4، 465/88/4 
و 466/88/4، موضوع شكايت آقايان 1ـ  ح.پ  2- م.ا  3- س. م و به طرفيت 1- دانشگاه ... 2- سازمان 
بازنشستگي و به خواسته برقراري حقوق بازنشستگي بر مبناي حقوق دريافتي زمان اشتغال، طي 
دادنامه‌هاي شماره 1365 و شماره 1362 مورخ 1388/7/7 و 1327 مورخ 1388/6/28 چنين انشاء 
رأي نموده است: نظر بر اينكه اولًا تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي 
و وظيفه مصوب 1374/11/25 كه اعلام نموده حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي 
و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت خواهدشد متضمن تغيير در 
روش محاسبه حقوق بازنشستگي آنان نبوده و فقط متضمن لزوم اعمال ضريب هر سال در محاسبه آن 
مي‌باشد. ثانياً برابر ماده )6( قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل 
و خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13، مبناي حقوق بازنشستگي معدل تمامي حقوق و 
مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت بوده با اعمال آخرين ضريب 
حقوق سال بازنشستگي خواهد بود. ثالثاً مطابق ماده )34( آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي، اعضاي 

آراء
وحدت رويه 
ديوان عدالت 

اداری
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رسمي هيأت علمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه تابع مقررات بازنشستگي 
و وظيفه مستخدمين رسمي كشور مي‌باشند و در ماده )70( آيين نامه جديد 
اعضاي هيأت علمي مصوب 1387/5/1 نيز بر آن تأكيد شده است، رابعاً 
دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 1381/12/29 هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري ناظر بر نحوه تعيين حقوق بازنشستگي قضات بوده و تسري آن به 
اعضاي هيات علمي و اساتيد دانشگاه‌ها كه از حيث بازنشستگي طبق 
ماده )34( مزبور تابع قانون استخدام كشوري هستند توجيه قانوني ندارد. 
عليهذا شكايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد مرقوم و مواد )7( و )48( 
قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حكم به رد شكايت صادر و 
اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه 21 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 
كلاسه 344/87/21، موضوع شكايت خانم م.ز 1ـ سازمان بازنشستگي 
كشوري 2ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و به خواسته ابطال 
حكم بازنشستگي شماره 30203275 مورخ 1384/12/13 و اصلاح احكام 
بدوي و الزام خواندگان به صدور حكم جديد طي دادنامه شماره 1553 
مورخ 1387/8/29، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه اعضاء 
هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از لحاظ بازنشستگي 
تابع قانون و مقررات بازنشستگي مستخدمين كشوري است و مستنداً به 
ماده )34( آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات 
آموزش عالي اعضاء رسمي هيأت علمي جزء در مواردي كه در آيين‌نامه 
مذكور تصريح شده از لحاظ بازنشستگي نيز قانون مارالذكر مي‌باشند و لذا 
با توجه به موارد فوق و اصلاحات قوانين بعدي و تغيير در نحوه محاسبه 
حقوق بازنشستگي و ضرايب مربوط به آنها سرانجام براساس تبصره ذيل 
قانون اصلاحات پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 
سال 1379/2/13، حقوق بازنشستگي مستخدمين كشوري معدل متوسط 
حقوق و فوق‌العاده دو سال آخر خدمت كه كسور بازنشستگي از آنها دريافت 
مي‌گرديده است ملاك محاسبه حقوق بازنشستگي محاسبه و قرار گرفت 
و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 
مصوب 1374/11/25 نيز به اعمال ضريب تصريح نموده است و اشاره‌اي 
به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي ننموده است كه با اين كيفيت در 
محاسبه حقوق بازنشستگي متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل دو سال آخر 
خدمت با اعمال آخرين ضريب ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. زيرا تبصره 6 
ماده واحده قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25 
صرفاً به ضريب اشاره نموده و لذا نحوه محاسبه طبق قوانين انجام ميگيرد 
و قانون سال 1379 كه در بالا اشاره كرد در نحوه محاسبه هنوز به قوت خود 
باقي است كه اعضاء هيأت علمي نيز در تعيين معدل حقوق بازنشستگي 
بر اين اساس محاسبه حقوق و بازنشستگي تعيين مي‌گردد و رأي هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 70ـ71 مورخ 1381/2/29 وحدت 
رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و غيره كه مورد استناد شاكيه 
قرار گرفته است صرفاً به قضات دادگستري اشاره كرده و مشمول قضات 
است و اعضاء هيات علمي را شامل نمي‌گردد و به علاوه خواندگان نيز 

دعوي خواهان را طي لايحه‌اي كه ارسال نموده‌اند و لذا بنابه مراتب فوق 
دعوي خواهان غيرثابت تشخيص مستنداً به مواد )7( و )13( قانون ديوان 
عدالت اداري حكم به ردّ دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه 
اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه 218/1/86، 
4/87/1، 322/88/1 و 2667/1/85 موضوع شكايت آقايان 1ـ غ.د 2ـ 
ع.ز3ـ ع.م 4ـ ح.ا  و به طرفيت دانشگاه ... و دانشگاه ... 2ـ سازمان 
بازنشستگي كشوري و به خواسته احتساب حقوق بازنشستگي مطابق 
آخرين حكم كارگزيني طي دادنامه‌هاي شماره 1676 مورخ 1386/8/19، 
شماره 1020 مورخ 1387/4/29. شماره 955 مورخ 1388/5/14 و شماره 
118 مورخ 1386/6/26، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينكه به 
موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 
مصوب 1374/11/25، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي 
و قضات از مستخدمان و ديگر كاركنان مصرح در تبصره 5 قانون ياد شده 
استثناء شده و حقوق اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط 
به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‌شود و با عنايت به اينكه مقررات 
بند )د( ماده )3( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده )6( قانون اصلاح پاره‌اي 
از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت بر مبناي 
معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به تبصره 5 ماده واحده 
قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب سال 1374 
مي‌باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات كه تابع مقررات 
استخدامي خاص هستند نمي‌باشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده 
از وحدت ملاك رأي شماره 71ـ70 مورخ 1381/2/29، هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام ادارات طرف 
شكايت به محاسبه حقوق بازنشستگي نامبرده بر مبناي مقرره در تبصره 6 
ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 
صادر و اعلام مي‌نمايد. د ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به 
پرونده كلاسه 1581/2/85، موضوع شكايت آقاي دكتر ت.س  و به طرفيت 
دانشگاه علوم پزشكي ... و سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته اصلاح 
حكم بازنشستگي به شماره 30202148 مورخ 1384/10/7، طي دادنامه 
شماره 580 مورخ 1386/5/15، چنين انشاء رأي نموده است: در تبصره 6 
ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 
1374/11/25، صرفاً مقرر مي‌دارد: حقوق بازنشستگي وظيفه اعضاي 
هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و 
پرداخت مي‌شود كه در اين تبصره صرفاً ضريب سال آخر را موثر در حقوق 
بازنشستگي مي‌داند و اساساً ضريب حقوق غير از حقوق است و تنها يكي 
از عوامل موثر و تشكيل‌دهنده حقوق مي‌باشد. بنابراين محاسبه حقوق 
اعضاي هيأت علمي بر مبناي حقوق و فوق‌العاده شغل دو سال آخر خدمت 
همچنان به قوت خود باقي است. لكن از آنجا كه تبصره 6 ماده واحده 
اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379/2/13 
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هيأت علمي را با قضات يكسان دانسته و در دادنامه شماره 71ـ70 مورخ 
1381/2/29، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قضات دادگستري را 
مستثني نموده به جهت اينكه موضوع شكايت حقوق قضات بوده است 
اعمال آن در خصوص اعضاي هيأت علمي به لحاظ همطرازي آنها در همه 
مواهب قانوني است. با عنايت به مراتب فوق، شعبه به ورود شكايت شاكي 
رأي مي‌دهد. هـ ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 
كلاسه 406/88/3، موضوع شكايت آقاي ع.ح و به طرفيت 1ـ دانشگاه ... 
2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته پرداخت حقوق بازنشستگي 
بر مبناي آخرين حكم كارگزيني و مطالبه مابه‌التفاوت ريالي احكام قديم و 
جديد طي دادنامه شماره 1132 مورخ 1388/7/4، چنين انشاء رأي نموده 
است: نظر به اينكه به موجب تبصره 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات 
بازنشستگي و وظيفه مصوب 1374/11/25، حقوق بازنشستگي و وظيفه 
اعضاي هيات علمي و قضات از مستخدمين و ديگر كاركنان مصرح در 
تبصره 5 قانون ياد شده استثناء شده و حقوق اعضاي هيات علمي و قضات 
با اعمال ضرايب مربوط به آن در هر سال محاسبه و پرداخت ميشود و با 
عنايت به اينكه مقررات بند دوم ماده )3( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1379 و ماده 
)6( قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حق بازنشستگي و وظيفه 
كاركنان دولت بر مبناي معدل حقوق دو سال آخر خدمت منحصراً ناظر به 
تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 
مصوب 1374 مي‌باشد و قابل تسري به اعضاي هيأت علمي و قضات كه 

تابع مقررات خاص هستند، نمي‌باشد.
 بنابراين با توجه به مراتب فوق و استفاده از وحدت ملاك رأي شماره 
71ـ70 مورخ 1381/12/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم 
به ورود شكايت شاكي و الزام ادارات طرف شكايت به محاسبه حقوق 
قانون  واحده  ماده   6 تبصره  در  مقرره  مبناي  بر  نامبرده  بازنشستگي 
اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه سال 1374 صادر و اعلام 
مي‌نمايد و 1ـ شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 
1201/1/79، موضوع شكايت آقاي ن.س و به طرفيت 1ـ دانشگاه ... 2- 
سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته اصلاح حكم شماره 21089 مورخ 
1379/5/24 بازنشستگي و حكم شماره 3722 مورخ 1379/7/5، برقراري 
حقوق بازنشستگي و صدور حكم جديد با منظور نمودن حق جذب با ضريب 
سال آخر بازنشستگي طي دادنامه شماره 1800 مورخ 1380/10/24، 
چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به مدافعات خواندگان در لوايح دفاعيه 
تقديمي خصوصاً مدافعات موجه سازمان بازنشستگي كشوري بروز تخلف 
از مقررات از ناحيه خواندگان در اصدار حكم بازنشستگي و نيز حكم برقراري 
حقوق بازنشستگي شاكي احراز نمي‌شود و به همين جهت شكايت غير 
وارد تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. و 2ـ شعبه 7 تجديدنظر 
در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 1871/81/7، موضوع تجديدنظرخواهي 
آقاي ن.س نسبت به دادنامه شماره 1800 مورخ 1380/10/24، طي 

دادنامه شماره 1082 مورخ 1382/10/2، چنين رأي صادر نموده است: 
نظر به اينكه بند )ب( قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه 
مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي مقرر نموده در احتساب حقوق 
بازنشستگي و وظيفه موضوع ماده يك و بند )ج( ماده )8 ( قانون اصلاح 
مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري حقوق تفاوت تطبيق 
حقوق، فوق‌العاده و ساير فوق‌العاده‌هايي كه از بابت آنها كسور بازنشستگي 
دريافت مي‌شود مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و تبصره 6 قانون مذكور نيز مقرر 
مي‌دارد، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي و قضات با اعمال 
ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‌شود و از آنجا كه 
تجديدنظرخواه عضو هيات علمي بازنشسته دانشگاه ... می‌باشد و براساس 
مستندات فوق‌الذكر مي‌بايست فوق‌العاده جذب پرداختي به ايشان مبناي 
احتساب در حقوق بازنشستگي وي قرار گيرد و حقوق بازنشستگي و وظيفه 
مشاراليه با اعمال ضرايب مربوطه در هر سال محاسبه و پرداخت شود و از 
باب وحدت ملاك رأي شماره 71ـ70 مورخ 1381/1/29 هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر مي‌باشد. عليهذا تجديدنظرخواهي 
را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود 
شكايت و الزام سازمان‌هاي مشتكي‌عنهم به اصلاح حكم بازنشستگي 
شاكي بر مبناي احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق بازنشستگي و پرداخت 

آن براساس ضرايب سال آخر خدمت به نامبرده صادر و اعلام مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران 
و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام 

مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي هيأت عمومي
اولًا، تعارض در آراء فوق‌الذكر محرز است. ثانياً، حكم مقرر در تبصره 
يك ماده يك قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 
1373/6/23 به موجب ماده )10( قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط 
به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان، مصوب 
قانون   )6( ماده  در  مقرر  حكم  براساس  و  گرديده  نسخ   1379/2/13
اخيرالذكر، حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها 
و مؤسسات آموزش عالي مي‌بايست بر مبناي ميانگين تمامي حقوق و 
مزاياي مشمول كسور بازنشستگي در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين 
ضريب حقوق سال بازنشستگي محاسبه و تعيين گردد. بنابراين آراء شعب 
چهارم و بيست و يكم ديوان عدالت اداري مبتني بر رد شكايت در حدي 
كه متضمن اين معني مي‌باشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين 
قانوني اعلام مي‌گردد. اين رأي به استناد بند »2« ماده )19( و ماده )43( 
قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در 

موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 محمدجعفر منتظري
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فعل مادي جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم آني است. 

سؤال:
چنانچه شخصي با استفاده از گواهي جعلي حضور در جبهه از سهميه مربوط استفاده و وارد دانشگاه 
و تحصيلات عالي را با استفاده از سهميه به اتمام برساند و همچنين براساس گواهي جعلي مزبور، كارت 
پايان خدمت سربازي اخذ نمايد، آيا در فرض سؤال بزه استفاده از سند مجعول به صرف ارائه و ورود به 
دانشگاه و يا اخذ كارت پايان خدمت محقق و خاتمه يافته تلقي مي‌شود يا اين‌كه تا زماني‌كه در دانشگاه 
تحصيل مي‌نمايد و پس از تحصيل از مزاياي مدرك تحصيلي استفاده مي‌كند و يا تا زماني‌كه از كارت 
پايان خدمت استفاده مي‌كند، بزه استفاده از سند مجعول ادامه دارد؟ به عبارت ديگر آيا در فرض سؤال 

بزه استفاده از سند مجعول از جرائم آني، مستمر و یا استمرار يافته تلقي مي‌شود؟

نظریه شماره: 7/4530 ـ 1389/7/28

فعل مادی جعل و استفاده از سند مجعول در طول زمان تکرار نمی‌شود، اگرچه ممکن است آثار آن باقی 
بماند. لذا در زمره جرائم آنی است.

اظهارنظر ماهيتي از موارد رد دادرس محسوب مي‌شود و در صورت نقض رأي به 
لحاظ شكلي، دادرس رسيدگيك‌ننده نمي‌تواند مجدداً به همان دعواي رسيدگي كند.

سؤال:
احتراماً؛ دادرس دادگاه در خصوص دعوي مطروحه، رسيدگي و ماهيتاً اظهارنظر مي‌نمايد، لكن 
دادگاه تجديدنظر به لحاظ شكلي، دادنامه را نقض و قرار عدم استماع دعوي خواهان اصلي را صادر 

مي‌نمايد. خواهان با رفع نقيصه شكلي مجدداً دعوي خود را طرح مي‌نمايد.
1ـ آيا موضوع مشمول بند چهار ماده )91( ق.آ.د.م. مي‌باشد؟

2ـ آيا با صرف اظهارنظر ماهوي دادرس و فارغ از نتيجه آن، موضوع مشمول مقرره فوق مي‌گردد 
و بايد به نص و ظاهر قانون اكتفا كرد يا اين‌كه غرض مقنن اظهارنظري است كه قطعيت يافته و دارای 

آثار حقوقي باشد؟

نظریه شماره 7/3567 ـ 1389/6/16

2و1ـ با توجه به جهات رد دادرس در بندهاي ذيل ماده )91( قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدني، اظهارنظر ماهيتي طبق بند »دال« اين ماده از موارد رد دادرس است. 
بنابراين چون در فرض استعلام دادرس دادگاه اظهارنظر ماهيتي كرده ولو اينكه در مرحله تجديدنظر 
به لحاظ شكلي دادنامه صادره از ناحيه دادرس دادگاه بدوي نقض شده باشد، مع‌الوصف نامبرده مردود 

است و نمي‌تواند مجدداً به همان دعوا رسيدگي نمايد.

ذكر حق‌الوكاله به ميزان تعرفه براي قبول وكالتنامه كفايت ميك‌ند.

نظریه شماره: 7/5504 ـ 86/8/20

با توجه به مقررات ماده )103( قانون ماليات‌هاي مستقيم، وكلاي دادگستري بايد در وكالتنامه 
خود رقم حق‌الوكاله را قيد نمايند و حداقل اين رقم به ميزان تعرفه مقرر در قانون خواهد بود كه نبايد 
كمتر از آن باشد، لذا ذكر حق‌الوكاله به ميزان تعرفه براي قبول وكالتنامه كفايت مي‌كند و بايد به ميزان 

آن تمبر مالياتي الصاق شود.

دیدگا ه های 

مشورتی 

اداره حقوقی 

قوه   قضاییه
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همچنین برابر ماده )103( قانون ماليات‌هاي مستقيم وكيل موظف است رقم حق‌الوكاله را عيناً و اگر برابر تعرفه قانوني است، با عبارت ـ مطابق 
تعرفه ـ ذكر و معادل5% )پنج درصد( آن را بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه، در هر مرحله تمبر الصاق و ابطال نمايد. در هر مورد كه مقررات ماده 

مرقوم رعايت نشود، وكالت وكيل برابر مقررات آيين دادرسي در امور مدني در هيچ مرجع قضائي قابل قبول نيست و اخطار رفع نقص وجاهتي ندارد.

خانه محكوم عليه پس از مرگش از مستثنيات دين خارج و از جمله ماترك 
است.

نظریه شماره: 7/5283 ـ 86/8/12

چون مطابق ماده )526( قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
در امور مدني مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه است، لذا خانه او پس 
از مرگش از مستثنيات دين خارج و از جمله ماترك است و ورثه نمي‌توانند 

به عذر اين‌كه فاقد منزل مسكوني مي‌باشند، آن را جزء مستثنيات تلقي نمايند.

چنانچه طرفين پس از ابلاغ اجراييه در مهلت قانوني سازش كنند يا ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، حق اجرا تعلق 
نخواهدگرفت.

سؤال:
در پرونده اجرايي مهريه و نفقه با توجه به خصوصيت دعاوي خانوادگي چنانچه رأي تقسيط داير بر پرداخت به صورت اقساط مهريه و يا نفقه صادر 
گردد و محكوم‌عليه در فرجه قانوني ده روز پس از ابلاغ اجراييه جهت پرداخت پيش قسط اعلام آمادگي و آن‌را پرداخت نمايد، آيا نيم‌عشر اجرايي 

مي‌بايست از ناحيه محكوم‌عليه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟

نظريه شماره 7/262ـ1389/1/23

مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده )160( قانون اجراي احكام مدني اين است كه حق اجرا پس از ابلاغ اجرائيه و انقضاي ده روز تعلق 
خواهدگرفت، بنابراين در مواردي كه طرفين بعد از ابلاغ اجراييه و انقضاي ده روز مذكور، سازش يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، بر طبق 
قسمت دوم ماده مذكور، نصف حق اجرا بايد از محكوم‌عليه دريافت گردد. در صورتي‌كه قبل از ابلاغ اجراييه يا بعد از ابلاغ، ولي قبل از انقضاي ده روز 

مذكور طرفين سازش كنند يا ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، حق اجرا تعلق نخواهدگرفت.

شركت‌هاي بيمه مكلفند تعهدات خود جهت خسارت بدني را بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديده

 به صورت كيسان و برابر پرداخت نمايند. 

سؤال:
در مورد جراحات كه ديه زن به يك سوم ديه كامل مي‌رسد و به نصف تقليل داده، با توجه به تبصره دو ماده )4( قانون اصلاح قانون بيمه اجباري 
مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، تكليف شركت بيمه در پرداخت خسارات وارده به چه 

ترتيبي است؟
نظريه شماره 7/436ـ1388/1/31

با توجه به صراحت تبصره دو ماده )4( قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص 
ثالث و تصويب‌نامه شماره 46139/ت 38201 هـ مورخ 1387/4/1 هيأت وزيران، كليه شركت‌هاي بيمه‌گر تجاري موظفند در ايفاي تعهدات خود جهت 
پرداخت خسارات بدني مشمول بيمه‌نامه ياد شده )در همه موارد( بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيان‌ديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به‌عمل آمده به 

صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند.
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استفاده از افراد و تجهيزات ارتش در كارهاي امدادي، 
آموزشي و سازندگي در حدي كه به آمادگي دفاعي ارتش 

آسيبي وارد نيايد، منع قانوني ندارد.
سؤال:

با توجه به اين‌كه كليه امكانات، تجهيزات و نيروي انساني اختصاص يافته 
در جداول تجهيزات و نيروي انساني براي اجراي مأموريت سازماني و 
آمادگي رزمي در كليه مراحل تهديدات بالقوه و بالفعل در اختيار سازمان‌هاي 
آجا قرار گرفته است، نظريه مشورتي در رابطه با واگذاري بخش‌هاي 
مصوب اعم از نيروي انساني، تجهيزات و امكانات به افراد حقيقي و حقوقي 

خصوصي جهت درآمدزايي و يا مصارف ديگر را اعلام نماييد؟
نظریه شماره: 7/34/38362 ـ 1389/8/10

استفاده از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي و 
سازندگي در حدي كه به آمادگي دفاعي ارتش آسيبي وارد نيايد، با رعايت 
اصل 147 قانون اساسي و مقررات و ضوابطي كه توسط ستاد كل نيروهاي 
مسلح در راستاي سياست‌هاي دفاعي و نظامي كشور ابلاغ مي‌شود، منع 

قانوني ندارد.
* * * * * *

تحقق بزه فرار از خدمت منوط به وجود رابطه استخدامي 
و الزام فرد برابر مقررات به انجام خدمت وظيفه عمومی 

است.
سؤال:

پرسنل وظيفه‌اي كه مرتكب فرار از خدمت گرديده‌اند و داراي مداركي مبني 
بر كاهش خدمت مي‌باشند و با احتساب ايام خدمتي و كسر خدمت، خدمت 
قانوني آن‌ها در زمان قبل از فرار از خدمت به پايان رسيده، آيا بايد به فرار 

آنها رسيدگي نمود يا خير؟
نظریه شماره: 7/34/38349 ـ 1389/8/10

تحقق فرار از خدمت منوط به وجود رابطه خدمتي و الزام فرد برابر مقررات 
به انجام خدمت وظيفه مي‌باشد؛ در فرض سؤال، چنانچه مدارك ارائه شده 
از سوي مرتكب دلالت بر اتمام خدمت قانوني قبل از فرار از خدمت نمايد، 
به لحاظ قطع رابطه خدمتي و ملزم نبودن وي به انجام خدمت، تحقق بزه 

فرار از خدمت متصور نمي‌باشد.
* * * * * *

چنانچه دادسراي نظامي استان فاقد دادستان باشد، كليه 
اختيارات قانوني او به‌عهده معاون دادستان است.

سؤال:
در استاني كه دادستان ندارد و معاون دادستان وظايف دادستاني را به‌عهده 
دارد، و با عنايت به اين‌كه مركز استان صلاحيت استاني دارد، آيا به دادسراي 

ناحيه اشراف قضايي، نظارتي و اداري دارد يا خير؟
نظریه شماره: 7/34/38349 ـ 1389/8/10

در فرض سؤال در زماني‌كه دادسراي نظامي استان فاقد دادستان مي‌باشد، 
كليه اختيارات و مسؤوليت‌هاي قانوني او به‌ عهده معاون دادستان مي‌باشد. 
ضمناً نظريه مشورتي مورخ 73/12/6 اداره حقوقي قوه قضائيه مؤيد مراتب 

مزبور است.
* * * * * *

با توجه به صراحت ماده )77( قانون مجازات جرائم 
نيروهاي مسلح كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً 

خود را براي ادامه خدمت، به يگان مربوط معرفي ننمايند، 
فرارشان استمرار خواهدداشت.

سؤال:
پرسنل رسمي سپاه كه مرتكب غيبت زايد بر شش ماه مي‌شوند، به 
موجب تبصره ماده )105( قانون مقررات استخدامي سپاه از خدمت اخراج 
مي‌گردند، مگر در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع 
پيگرد كه حكم اخراج كان‌لم‌يكن مي‌شود؛ اما در مواردي مشاهده گرديده، 
فرار بالغ بر شش ماه مرتكبين از سوي دادگاه در چند مرحله آورده شده 
است كه هر مرحله كمتر از شش ماه بوده ولي جمع آن بالغ بر شش ماه 

مي‌باشد. به‌طور مثال:
1ـ دادنامه شماره 542 مورخ 75/6/31 دادگاه نظامي ...

الف( 73/12/24 الي 73/3/7 كه در پايان مراجعت نموده.
ب( 73/4/3 الي 73/6/22 كه در پايان مراجعت نموده.
ج( 73/6/23 الي 73/10/8 كه در پايان مراجعت نموده.

2ـ دادنامه شماره 501 مورخ 88/4/23 دادگاه نظامي ...
الف( 87/5/11 الي 87/11/8 كه در پايان مراجعت نموده.
ب( 87/11/9 الي 88/2/12 كه در پايان مراجعت نموده.

ديدگاه‌هاي مشورتي اداره 

حقوقي سازمان

 قضايي  ن . م
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در چنين حالتي سپاه به استناد فراز آخر ماده )77( قانون مجازات جرائم 
نيروهاي مسلح، مجموع فرار را محاسبه و رأي به اخراج از خدمت مرتكب 
صادر مي‌نمايد. از سوي ديگر، محكوم‌عليه مستند به چند مرحله‌اي بودن 
رأي دادگاه، به رأي كميسيون اعتراض كرده، درخواست اعاده به خدمت 
را مي‌نمايد و در پاره‌اي موارد با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري، 
تقاضاي ابطال رأي كميسيون و اعاده به خدمت را مي‌نمايد كه بعضاً ديوان 
نيز غيبت وي را به دليل چند مرحله‌اي بودن، زائد بر 6 ماه ندانسته و حكم 

به اعاده به خدمت شاكي مي‌دهد.
پرسش:

اولًا: آيا به صراحت فراز آخر ماده )77( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، 
مجموع مراحل فرار ملاك عمل بوده و چنانچه زايد بر شش ماده باشد، 

برابر تبصره ماده )105( قانون تعزيرات استخدامي سپاه بايد عمل كرد؟
ثانياً: آيا برابر ديدگاه اصول فقه در باب مفهوم مخالف كه )آيا غايت داخل 
مغيا است يا خير؟( )الي( را در هر مرحله فرار مي‌توان قرينه خاص فرض 
كرد و سپاه مستند به چند مرحله‌اي بودن رأي صادره نسبت به اعاده به 

خدمت محكوم اقدام نمايد؟
ثالثاً: آيا فرض ديگري ممكن است؟

نظریه شماره: 7/34/38364 ـ 1389/8/10
با عنايت به صراحت ماده )77( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 
82 كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامه خدمت به 
يگان مربوط معرفي ننمايند، فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتي 
كه در اثناي فرار يكي از عذرهاي موجه حادث شود، براي مدت عذر موجه 
مجازات نخواهد شد و مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يك فرار 
متوالي و مستمر تلقي مي‌شود. لذا دادنامه شماره »1« اشاره شده در سؤال 
با توجه به اين‌كه تاريخ وقوع فرار قبل از حاكميت قانون مزبور بوده است، 
تقسيم فرار به چند مرحله كمتر از شش ماه موجب مي‌شود كه موضوع از 
شمول مقررات تبصره ماده )105( قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران 
خارج شود. لكن دادنامه شماره »2« در سؤال چنانچه مرتكب بعد از هر 
مرحله از فرار كمتر از شش ماه جهت ادامه خدمت به يگان مراجعت نموده 
باشد و مجموع آن‌ها بيش از شش ماه باشد، اين امر از موجبات اخراج برابر 
تبصره ماده قانوني مزبور نمي‌باشد. لكن چنانچه فرار ارتكابي بيش از شش 
ماه باشد و در اثناي آن مرتكب هيچ مراجعتي جهت ادامه خدمت نداشته 
باشد ولي به لحاظ داشتن عذر موجه توسط مرجع قضايي به چند مرحله 
تقسيم شده باشد، چنانچه مجموع آن‌ها بيش از شش ماه باشد، با عنايت 
به تصريح ماده )77( قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مجموع فرار 
يك مرحله محسوب و موضوع از حيث خدمتي مشمول تبصره ماده )105( 
قانون مقررات استخدامي سپاه مي‌باشد و با قطعيت رأي محكوميت صادره، 
حكم اخراج از خدمت كه پس از شش ماه از تاريخ فرار توسط كارگزيني 
يگان صادر مي‌شود، قطعي مي‌گردد و حكم اخراج صرفاً در صورت صدور 
رأي برائت يا قرار منع پيگرد يا قرار موقوفي تعقيب كان لم يكن مي‌شود و 

صدور آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به تخلفات سپاه نمي‌باشد كه 
به تبع آن موضوع قابل شكايت در ديوان عدالت اداري باشد.

* * * * * *
به صراحت ماده )1( قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي 

مالي مصوب 1377 بازداشت محكومان به پرداخت 
جزاي نقدي برابر مقررات قانوني صرفاً با دستور دادگاه 

صادركننده حكم بدوي ميسر است.
سؤال:

با توجه به اين‌كه احكام محكوميت محكومين به جزاي نقدي وفق ماده 
يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بايد بر اساس دستور رياست 
محترم دادگاه صادركننده دادنامه، در خصوص محكوم‌عليه به مرحله اجرا 
درآيد )منظور محكوم‌عليهي‌ كه به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي به 
دستور دادگاه از سوي اجـراي احكام به زندان معرفـي مي‌گردد( و اين در 
حالي است كه اين قانون در زمان حاكميت دادگاه‌هاي عام تصويب گرديده 
است، مع‌الوصف آيا داديار اجراي احكام مي‌تواند به استناد تبصره دو ماده 
)431( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 و نظريه مشورتي شماره 
7/5158 مورخ 85/7/8، رأساً محكوم‌عليه را به زندان معرفي تا در ازاي هر 
روز بازداشت مبلغ دويست هزار ريال از جزاي نقدي وی كسر گردد يا اينكه 

مي‌بايست با نظر و مجوز دادگاه اين امر صورت پذيرد؟

نظریه شماره: 7/34/38371 ـ 1389/8/10
هر چند كه با عنايت به مواد 477 و 478 ق.آ.د.ك 1290 و بند »الف« ماده 
)3( و تبصره شش ماده )20( قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
اصلاحي 81 اجراي غالب احكام كيفري تحت نظارت و به عهده دادسراي 
مربوط مي‌باشد، لكن با عنايت به اين‌كه در قوانين آيين دادرسي كيفري 
در خصوص نحوة وصول محكوميت‌هاي به جزاي نقدي مقررات خاصي 
پيش‌بيني نشده است و در قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 
1351 به دادستان اختيار داده شده بود كه محكوميني را كه جزاي نقدي را 
نپردازند و مالي هم از آن‌ها بدست نيايد، به ازاي هر پانصد ريال يا كسر آن 
يك روز بازداشت نمايد كه قانون مزبور برابر ماده )7( قانون نحوة اجراي 
محكوميت‌هاي مالي مصوب 77 صراحتاً نسخ شده است و برابر ماده يك 
قانون اخير بازداشت محكوم‌عليه ممتنع يا عاجز از پرداخت جزاي نقدي 
صرفاً با دستور دادگاه صادركننده رأي ميسر مي‌باشد و تبصره دو ماده 
)431( ق.آ.د.ك نيز مربوط به دستور اجراي حكم است نه بازداشت ممتنع 
از پرداخت جزاي نقدي و از طرفي اختيار مزبور از جمله اختيارهايي نبوده 
كه در زمان حذف دادسراهاي عمومي به رئيس حوزه قضايي تفويض كه 
با احياي مجدد دادسرا به دادستان محول شده باشد، بنابراين با عنايت به 
صراحت ماده )1( قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 
بازداشت محكومان به پرداخت جزاي نقدي برابر مقررات قانوني مزبور 

صرفاً با دستور دادگاه صادركننده رأي بدوي ميسر است.
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ظهور علائم حيات پس از اتمام اجراي مجازات رجم
متن استعلام

در صورتي كه پس از اجراي مجازات رجم، به زعم اين كه مجرم به قتل 
رسيده، جسد وي به سردخانه منتقل شود، ولي حسب اتفاق علائم حياتي 

در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازيابد، بفرماييد:
الف( آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محكوم نيانجامد، كفايت 
مي‌كند تا در نتيجه نيازي به اجراي مجدد حكم نباشد يا چون قتل از طريق 
رجم موضوعيت دارد، بايد مجدداً حكم رجم در مورد وي به مرحله اجراء 

در آيد؟ 
ب( در فرض دوم آيا مجرم مي‌تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراي حكم 

در مرتبه اول را مطالبه نمايد؟
ج( در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهده كيست؟ 
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف( در كلمات فقهاء رضوان‌الله تعالي عليهم، در حدي كه في‌الجمله 
مراجعه شد، اين فرع به خصوص عنوان نشده است. ممكن است گفته شود 
كه در حد رجم، منظور شارع مقدس است كه مرجوم به وسيله رجم اعدام 
شود كه رجم نيز در مجازات دخالت دارد. حال اگر رجم به مقدار متعارف و 
در حدي كه مشرف به موت شده و اگر او را نجات ندهند، مي‌ميرد و انجام 
شده باشد كه شايد بيشتر مرجومين همين وضع را داشته باشد كه بعد از رجم 
حيات غير مستقره دارند، در اينجا بايد از جواز انجام عمليات نجات نسبت 
به او سؤال شود كه در اين صورت ظاهراً جواب منفي است، ولي اگر كسي 
در اين حال كه فقط علائم حياتي در او بوده او را معالجه كرده باشد، اجراي 
مجدد رجم نسبت به او محل اشكال است، بلي اگر رجم به حد متعارف 

انجام نشده باشد، بايد در حد متعارف و شرعي انجام شود.
آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني )ره(

الف( در فرض سؤال بايد مجدداً او را سنگسار كنند تا بميرد.
ب( خير،  وجهي براي مطالبه ديه نيست.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف( در صورتي كه مسأله از طريق شهود ثابت شده باشد، بايد رجم منتهي 
به قتل شود و اگر از طريق افراد بوده، قاضي مي‌تواند حكم عفو صادر كند.

ب( در صورتي كه رجمِ اول طبق موازين بوده و تعدي و تفريط در آن رخ 
نداده و زنده بودن مرجوم به حسب تصادف بوده، بايد مجدد رجم شود و 
پرداختن ديه جراحات سابقه بر كسي واجب نيست، ولي همان‌گونه كه در 
بالا گفته شد، در صورتي كه حد به سبب اقرار ثابت شده، حاكم شرع مي‌تواند 

او را مورد عفو قرار دهد. ضمناً توجه داشته باشيد كه اجراي حد به صورت 
رجم در عصر و زمان ما خالي از اشكال نيست.

ج( از جواب بالا معلوم شد.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

ب و ج( ديه ندارد.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

الف( اگر زنا به اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مي‌تواند او را عفو كند يا 
مجدداً اجراي حد نمايد، ولي اگر به وسيله شاهد ثابت شده باشد، حتماً بايد 

مجدداً رجم شود.
ب( اگر تصميم بر اجراي حد گرفته شد، حق مطالبه ديه ندارد.

ج( از جواب سؤال قبل روشن شد.

تغيير نحوه اجراي مجازات‌هاي منصوص در شرع
در مواردي كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصي را در اجراي مجازات در 

نظر گرفته است، مانند رجم يا كشتن با شمشير بفرماييد:
الف( آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيت دارد؟ به عبارت ديگر در اين گونه 
موارد آيا هدف شرع مقدس فقط ازهاق روح است، ولو با استفاده از ابزار 

نوين، يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
ب( در صورت موضوعيت داشتن، چنانچه اجراي رجم يا مجازات‌هايي نظير 
مجازات لواط با شيوه‌هاي منصوص در شرايطي خاص به مصلحت اسلام 
و نظام مقدس اسلامي نباشد، مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا 
چهره خشني از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد، آيا مي‌توان ضمن اجراي 

اصل حكم قتل، شيوه اجراي آن را تغيير داد؟
نظريه مشورتي شماره 7/5117-1377/9/4 اداره حقوقي 

قوه قضاييه
عطف به استعلام شماره 2/2772-1377/6/24 نظر مشورتي اداره حقوقي 
به شرح زير اعلام مي‌شود: برابر ماده 110 قانون مجازات اسلامي حد لواط 
در صورت دخول، قتل است و كيفيت و نوع آن در اختيار حاكم شرع است. 

استفتائات
 فقهي _‌قضايي



ماهنامه دادرسي شماره 87 ، سال پانزدهم ، مرداد  و شهریور  1390

72   

بنابراين قانوناً حاكم مي‌تواند مقرر دارد كه قتل و اعدام فاعل از طريق 
آويختن به دار انجام شود. مضاف به اين‌كه مطابق ماده 18 آيين‌نامه نحوه 
اجراي احكام اعدام، رجم و صلب و... مصوب 1370/2/15 تصريح شده كه 

محكوم به اعدام به دار كشيده مي‌شود.
متن استعلام 

با توجه به تبليغات گسترده اسلام ستيزان بر عليه فقه اسلام به ويژه آن 
دسته از احكامي كه به زعم آنان با حقوق بشر مغايرت دارد، مانند مجازات 

رجم يا مجازات‌هاي مقرر براي محاربه يا لواط، بفرماييد:
الف( آيا مي‌توان در اين گونه موارد كيفيت اجراي حكم را تغيير داد؟ به عنوان 
مثال يكي از مجازات‌هاي مقرر براي مرتكب لواط، از كوه پرت كردن است. 
)الالقاء من شاهق( آيا براي جلوگيري از تبليغات دشمن مي‌توان ضمن 

اجراي اصل حكم قتل، شيوه اجراي آن را تغيير داد؟ 
ب( در صورت عدم جواز، اگر آن گونه كه برخي از مسلمانان معتقدند، اجراي 
اين گونه احكام با شيوه‌هاي منصوص باعث وهن اسلام باشد، آيا اين مسأله 

مي‌تواند مجوزي براي اتخاذ شيوه ديگري در اجراي حكم باشد؟
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف( در بعض موارد موضوعيت دارد و در ساير موارد نيز احتياط اكتفاء به 
همان شكل خاصِ مذكور در دليل حكم است.

ب( تغيير آن جايز نيست و آنچه موجب وهن اسلام و مسلمين است اين 
است كه مسلمان‌ها در برابر كفار و قوانين لائيكي و غير مبتني بر رسالات 
انبيا، خودباخته باشند و از مواضع اسلامي خود تنزل كنند. اين قوانين هزار 
و چهارصد سال بر دنياي وسيع اسلام حاكم بوده و هميشه كفار و بيگانگان 
برداشت‌هاي سوء و معترضانه از آن داشته‌اند و مسلمانان به آن كمترين 

توجهي نداشته‌اند.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

الف( ظاهر ادله موضوعيت است، ولي با عناوين ثانويه مي‌توان آن را تغيير 
داد و در بسياري از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حد لواط 

مشكل دارد.
ب( از جواب بالا روشن شد.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( رجم موضوعيت دارد.

ب( چنانچه حقيقه مستلزم وهن اسلام باشد، مي‌توان شيوه اجراي آن را 
تغيير داد، ولي با تخيل نبايد دست به حكم اسلام برد.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
الف( قتل با ابزار ياد شده موضوعيت دارد.

ب( در صورتي كه حاكم اسلام مصلحت بداند، مانعي ندارد.

تسري حكم تأخير اجراي حد و قصاص زن شيرده نسبت به 
مادر رضاعي

درباره لزوم تأخير اجراي حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد:

الف( آيا اين حكم شامل مادر رضاعي نيز مي‌شود؟
ب( در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزيني دايه‌اي ديگر يا 

شيرخشك يا شير حيوان، تفاوتي وجود دارد؟ 
ج( در صورت امكان جايگزيني، يافتن دايه، وظيفه حاكم شرع است يا 

ولي طفل؟
نظريه مشورتي شماره 7/4137-1376/12/23 اداره 

حقوقي قوه قضاييه
در پاسخ به استعلام شماره 1096/ه-1376/5/27 نظر مشورتي اداره 

حقوقي به شرح زير اعلام مي‌گردد:
با توجه به ماده 482 قانون آيين دادرسي كيفري دائر بر اين كه، احكام 
جزايي همين كه قابل اجراء شد، فوراً به موقع اجراء گذاشته مي‌شود، تأخير 
اجراي حكم جزايي جايز نيست، مگر در مواردي كه قانون تصريح كرده 
است. يكي از آن موارد در بند »3« ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري 
ذكر شده و آن در مورد زناني است كه طفل شيرخوار خود را شير مي‌دهند، 
مشروط بر اين‌كه اجراي حكم به طفل ضرر برساند و با عنايت به ماده 91 
قانون مجازات اسلامي كه صراحت دارد به اين‌كه در ايام بارداري و نفاس 
زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود و هم‌چنين بعد از وضع حمل در 
صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوازد برود، حد بر او 
جاري نمي‌شود و ماده 262 همان قانون كه صراحت دارد به اين‌كه زن 
حامله كه محكوم به قصاص است، نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود 
و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد، بايد به 
تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برگردد، آنچه موجب تأخير اجراي حكم 
اعدام يا قصاص مي‌شود، وضع حمل مادر و به خطر افتادن حيات طفل 
او است و اين مربوط به مادر طبيعي و واقعي طفل است و شامل دايه كه 
طفل ديگري را شير مي‌دهد، نمي‌شود. با توضيح فوق، جواب بندهاي ديگر 

استعلام روشن است.
متن استعلام 

اگر مادر رضاعي طفل، در ايام شيردادن مرتكب جرمي شود:
الف( اگر قاتل باشد و به قصاص نفس محكوم گردد، مي‌توان حكم قصاص 
را بر او جاري ساخت؟ يا اين‌كه شخص مزبور حكم ساير مادران مرضعه را 

داشته و بايد صبر نمود تا دوران رضاعت سپري شود؟
ب( در مورد قصاص اطراف اگر باعث كم شدن شير و ضرر به طفل شود، 

حكم چيست؟
ج( آيا حداً مي‌توان وي را به قتل رسانيد؟

د( در مورد حدود اقل از قتل و تعزيرات، اگر باعث كم شدن شير وي به ضرر 
به طفل شود، حكم چيست؟

ه( آيا بين موردي كه بتوان ادله‌اي را جايگزين وي كرد، با جايي كه امكان 
اين كار وجود نداشته باشد، تفاوتي هست؟

و( در صورت لزوم انتخاب جايگزين، آيا تأخير حكم تا يافتن دايه مناسب 
جايز است؟
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آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت )ره(
اصل حكم مربوط به حامل است و شمول آن به مفروض سؤال با خوف 
بر طفل و انحصار امر در اين مرضع محتمل است و جست‌وجوي كافل، 

وظيفه ولي طفل است.
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف( بلي شامل مي‌شود.
ب( تأخير قصاص در مفروض سؤال مخصوص موردي است كه امكان 
جايگزين دايه ديگر و يا شير خشك يا شير حيوان و يا هر چيزي كه با 
اغتذاي از آن، بچه زنده بماند، وجود نداشته باشد و اجراي قصاص موجب 

تلف بچه شود.
ج( وظيفه ولي طفل است.

آيت‌الله العظمي محمدفاضل لنكراني )ره(
الف( خير، حكم شامل مادر رضاعي نمي‌شود.

ب( اگر امكان جايگزين دايه نباشد به اين معنا كه اگر مادر رضاعي را 
قصاص كنند يا حد بر او جاري كنند، كودك تلف شود، بايد تأخير انداخت 

تا ضروري به طفل وارد نشود.
ج( وظيفه ولي طفل است و اگر نداشته باشد، بر مؤمنين لازم است او را 

حفظ كنند.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

الف( چنانچه قصاص از مادر رضاعي، حيات فرزند را به خطر بيندازد يا سبب 
ضرر قابل ملاحظه‌اي شود، همان حكم جاري است.

ب( از جواب بالا معلوم شد.
ج( حاكم شرع در اين مسأله مسؤوليتي ندارد.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( شامل نمي‌شود، مگر در صورتي كه جان فرزند به خطر بيفتد.

ب( تفاوت وجود دارد.
ج( وظيفه ولي طفل است.

جواز مطالبه خسارت در موارد عدم‌النفع
در صورتي كه شخص يا سازماني مانع كشت و زرع كشاورزي شوند، 

بفرماييد:
الف( آيا جبران خسارتي )عدم النفع( كه از اين جهت متوجه كشاورز مي‌شود، 

قابل مطالبه است؟
ب( آيا در صورت فوت كشاورز، ورثه او مي‌توانند آن را مطالبه كنند؟

ج( اگر در بين ورثه كشاورزِ فوت شده، زوجه وي باشد، يا وارث منحصر به 
وي باشد، آيا مي‌تواند مطالبه جبران خسارت )عدم‌النفع( نمايد؟

د( آيا زوجه از قيمت درختچه، زراعت )مثل گندم، جو و برنج(، بوته‌ها )مثل 
آفتاب‌گردان، حبوبات، صيفي‌جات، سبزيجات و گل محمدي( ارث مي‌برد؟

ه( در صور قبل اگر خساراتي به زمين كشاورزي يا به كشت و زرع آن وارد 
شود، آيا مي‌توانند مطالبه كنند؟

نظريه مشورتي شماره 7/7716-1385/10/11 اداره 

حقوقي قوه قضاييه
بازگشت به استعلام شماره 2149-1385/9/20 نظريه مشورتي اداره 

حقوقي قوه قضاييه به شرح ذيل اعلام مي‌شود:
الف، ب و ج( موضوع منافع ممكن‌الحصول و خسارت ناشي از آن با 
خسارت ناشي از عدم‌النفع يكي نيستند. منافع ممكن‌الحصول حسب بند 
2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
مصوب 1378 قابل مطالبه هستند. به عبارت ديگر بند 2 ماده 9 قانون 
مزبور منافع ممكن‌الحصول را قابل مطالبه مي‌داند كه بر اثر ارتكاب جرم، 
مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است، در حالي كه تبصره 
2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدني مصوب 1379 خسارت ناشي از عدم‌النفع را قابل مطالبه نمي‌داند. 
بنابراين در فرض استعلام چنانچه موارد مطرح شده را مرجع قضايي جزء 
منافع ممكن‌الحصول بداند، توجهاً به مراتب بالا قابل مطالبه و وصول 
است، والّا فلا. در هر صورت تشخيص اين كه مورد اعلام شده از منافع 
ممكن‌الحصول است يا عدم‌النفع، با مقام قضايي رسيدگي كننده مي‌باشد.

د( با توجه به صراحت بند 1 و 2 ماده 946 قانون مدني و همچنين ماده 
947 همان قانون، نظر به اين كه مصاديق مطرح شده در سؤال 4 اعياني 

محسوب مي‌شود، در نتيجه زوجه از آنها ارث مي‌برد.
ه( در صورت اثبات خسارت به زمين كشاورزي يا به كشت و زرع، شخص 

زيان‌ديده مي‌تواند آن را مطالبه و وصول نمايد.
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني

الف، ب و ج( در فرض سؤال كسي كه بدون مجوز ممانعت بكند، مرتكب 
خلاف شرع شده، ولي ضمان مالي ندارد.

د( به نظر اينجانب زوجه از عين اشياء مذكوره ارث مي‌برد.
ه( اگر خسارت بر زمين و يا زراعت وارد شود، كسي كه خسارت وارد كرده 

ضامن است.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف، ب و ج( در فرض سؤال مي‌توانند مطالبه خسارت كنند.

د( آري ارث مي‌برد.
ه( آري مي‌توانند مطالبه كنند، ولي زوجه تنها خسارت درخت و مانند آن 

را مي‌تواند مطالب كند.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف( اگر مانع اصل كاشت بشوند، خير، هر چند شخص مانع، اگر كارش 
غيرمجاز باشد، مستحق مجازات و جريمه ولو به نفع زيان‌ديده مي‌باشد.

ب و ج( از جواب سؤال اول روشن شد.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

الف، ب و ج( در صورتي كه منفعت قطعي‌الحصول باشد، بايد خسارت وي 
جبران شود و ورثه و زوجه نيز حق مطالبه خسارت وارده را دارند.

د( بلي ارث مي‌برد.
ه( بلي، مي‌تواند مطالبه نمايد.
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قانون و رها كردن فرزند 
آ ـ ق )از تهران(

ده سال پيش صاحب دختري شديم كه مشكل ژنتكيي داشت )كم 
توان ذهني بود(. ما هنوز از شوك اين اتفاق خارج نشده بوديم كه به 
پيشنهاد پدرم، اين فرزند ناقص را سرراه )حوالي يك بيمارستان( 
گذاشتيم و آمديم. حالا كه بعد از گذشت ده سال از آن ماجرا بر 
سر مسائل مالي، دچار اختلاف شده و من براي گرفتن حق خودم 
شكايت كردم، او كه با وكالت جعلي پدرم تمام اموال مرا به نام خود 
نموده، تهديد ميك‌ند كه اگر شكايتم را پس نگيرم، او هم به خاطر 
آن كارم )سر راه گذاشتن فرزندم( عليه من شكايت ميك‌ند .آيا او 
مي‌تواند چنين كاري انجام دهد؟ كاري كه من ده سال پيش انجام 

دادم، آيا از نظر اخلاقي جرم است يا از نظر قانوني؟
اگر قانون چنين اقدامي را جرم مي‌داند، مجازاتش چيست؟ ضمنا 
آيا من مي‌توانم علاوه بر آن شكايت حقوقي اوليه، به خاطر اين 

تهديداتش عليه او دادخواست كنم يا خير؟
ويكل‌الرعايا:

قبل از ارائه هر پاسخ خشك قانوني، جسارتم را بپذيريد كه بگويم اين رسم 
رفتار متقابل »پدري – فرزندي« نيست. 

نمي‌دانم اختلاف حساب مالي شما و پدرتان تا چه اندازه است اما همين قدر 
مي‌دانم كه اين بگير و ببندها، ديگر مجالي براي حفظ حرمت نمي‌گذارد. در 
مورد سؤالاتتان بايد گفت: اينكه پدرتان مي‌تواند دمار از روزگارتان در بياورد 
يا نه، دقيقا بستگي دارد به اينكه چه ميزان از شما و آن اقدامتان مدرك 
محكمه پسند دارد. چرا كه او به هرحال براي اثبات ادعاهاي خود بايد ثابت 
كند كه چنين طفلي وجود داشته و شما تعمداً او را بر سر راه رها كرده‌ايد. 

اما در مورد سؤال دوم شما بايد بگويم كه كار شما نه فقط به لحاظ اخلاقي، 
عرفي و منطقي، بلكه از نظر قانوني نيز جرم محسوب مي‌شود و )با توجه 
به اينكه طفل را در اماكن خالي از سكنه رها نكرده‌اي( به حبس از سه 
ماه تا يك سال محكوم خواهيد شد. اين مجازات‌ها در حالت عادي قابل 
پيگيري است، ولي اگر طفل بر اثر چنين اقدامي، آسيب ديده و يا فوت شود، 
مرتكب آن اقدام بر حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود 
كه در اينجا با توجه به اينكه شما »پدر« هستيد، موضوع قصاص نفس )در 
صورت فوت طفل( منتفي است و فقط به پرداخت ديه محكوم مي‌شويد. در 
خصوص پرسش آخر شما هم بايد بگويم كه شكايت »تهديد« از سوي شما 
منافاتي با شكايت اوليه ندارد و شما مي‌توانيد با اعلام شكايت تهديد مالي 
و يا حيثيتي عليه ايشان، مجازاتي نظير )تا 74 ضربه شلاق( و يا از دو ماه تا 
دو سال زندان را از دادگاه بخواهيد. هر چند بنده، چنين توصيه‌اي نمي‌كنم 
و مي‌دانم كه با مذاكره، تفاهم و گفت‌وگو، بسيار آسان و با دردسر كمتري 

مي‌توانيد اختلاف حساب‌هاي مالي‌تان را به »صفر« برسانيد. 
امتحانش مجاني است. 

برو و بيا در دادگستري
خانم فريبا – ش )از كرمان(

باغي  كرمان  شهرستان  يكلومتري  پانزده  در  خانه‌مان  حوالي 
داشتيم كه تا مدت‌ها بدون هيچ قراردادي دست كيي از اقوام 
دورمان بود. دو سال پيش وقتي از او خواستيم كه به ما تحويل بدهد، 
زير بار نرفت. خلاصه بعد از نزديك به دو سال دوندگي و برو و بيا در 
دادگستري، توانستيم حكم »خلع يد« او را از دادگاه بگيريم، حالا 
كه مي‌خواهيم كارهاي مورد علاقه‌مان را در آن باغ انجام دهيم، 

مزاحم مي‌شود و نمي‌گذارد. ما بايد چه كار كنيم؟

ویكـل الرعـایـا
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ويكل‌الرعايا:
شما ابتدا سعي كنيد تا به او بفهمانيد كه لطف و يا به تعبيري يك كار خير 
كه براي مدتي در حق او كرده‌ايد و باغي را بدون اين‌كه قراردادي منعقد 
كنيد، در اختيار او گذاشته‌ايد، يك حق دايمي و مادام‌العمر براي ايشان ايجاد 
نكرده است كه بخواهد و اساساً بتواند با وجوب مالكيت شخص ثالث بر باغ 

و قصد او به انتفاع از ما يملك خود، مانع تراشي كند.
اگر توصيه‌ها و يادآوري‌هاي شما كارساز نشد و او نخواست كه موضوع، 
دوستانه رفع و رجوع شود، مي‌توانيد علاوه بر درخواست »رفع تجاوز« از 
طريق مجاري حقوقي، به اتهام تصرف عدواني، مزاحمت يا ممانعت از حق 
او را تحت پيگرد كيفري قرار دهيد. در اين صورت دادگاه مربوطه، اين فرد را 
كه بعد از اجراي حكم مجدداً باغ را به صورت عدواني )به زور( تصرف كرده، 
علاوه بر رفع تجاوز، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد كرد. 

ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه اگر از همان ابتدا اين باغ را طي يك 
قراردادي به او تحويل مي‌داديد، خيلي ساده‌تر مي‌توانستيد در پايان مهلت 
قراردادي، موضوع را حل و فصل كنيد. با اين حال نگران نباشيد، پيگيري 
قضايي شما – به نحوي كه گفته شد – خيلي زود به نتيجه خواهد رسيد. 

حناي بي‌رنگ؟!
آقاي »س- الف« )از كرمان(

چندي پيش نيروي انتظامي در منزل پسر دايي‌ام نزديك به يك 
يكلو مواد مخدر پيدا كرده و او را دستگير و روانه زندان كرد. در حالي 
كه او اين كاره نبوده و ما فكر ميك‌نيم چون اخيراً با همسرش مشكل 
پيدا كرده، خانواده همسرش چنين پاپوشي براي او درست كرده 

باشند. آيا مي‌توان كاري كرد تا او را آزاد كنند؟
ويكل‌الرعايا:

»وكيل‌الرعايا« اميدوار است كه اگر او واقعا دخالتي در نگهداري اين مواد 
نداشته و بي‌گناه است. بزودي و با پيگيري اقوامي مثل شما، آزاد شود. اما 
واقعيت اين است كه از بس قاچاقچيان موادر مخدر ـ البته بلانسبت پسر 
دايي شما ـ از اين جور ادعاها را نزد مقامات انتظامي مطرح كرده‌اند، ديگر 
پليس به اين حرف‌ها توجه نمي‌كند و سير پرونده را به روال مرسوم و معمول 

پيگيري مي‌كند. با اين حال، راه كاملًا مسدود نيست، اگر شما با گرفتن 
يك وكيل دادگستري بتوانيد، مدارك و مستنداتي محكمه‌پسند ارائه دهيد 
تا ثابت كند، اين مساله پاپوشي است كه ديگران براي او درست كرده‌اند و 
آن ديگران نيز پس از احضار به دادگاه و طي بازجويي و تحقيق، به اين كار 

اعتراف كرده باشند، حتماً فاميل شما تبرئه مي‌شود.
مي‌دانستم خلاف است!

آقاي »س – الف« )از تهران(
من كارمند اداره]...[ هستم. چند روز پيش برگه‌ قضايي به دستم 
رسيد كه در آن نوشته بود براي اداي پاره‌اي توضيحات بايد به 
دادگاه بروم. اما الان كه یك هفته از موعد احضارم گذشته نرفتم. 

آيا مشكلي پيش مي‌آيد؟
ويكل‌الرعايا:

اگر موضوع خيلي جدي و عجله‌اي نباشد، مطابق روال قانوني يك بار ديگر 
احضار مي‌شويد و اگر در آن صورت باز هم بي‌محلي كنيد، قطعاً از سوي 

مقام قضايي مربوطه »جلب« خواهيد شد. 
»س – الف«: راستش فكر مي‌كنم علت احضارشان دست بردن من به 
مدارك دانشگاهي مراجعاني بود كه به اداره ما مي‌آمدند و از من مي‌خواستند 
ارزش‌نامه‌هاي تحصيلي آن‌ها را كمي جابه‌جا كنم )دستكاري در نمره‌ها(. 

حالا فكر مي‌كنيد با من چه مي‌كنند؟
ويكل‌الرعايا: 

شايد لازم باشد اول بپرسم، آيا شما مي‌دانستيد كه كارتان »جعل اسناد« 
است؟ يا نه، فقط در حد يك اقدام ساده آن را ارزيابي مي‌كرديد؟

»س- الف«: مي‌دانستم كارم خلاف است اما نمي‌دانستم چه جرمي دارد 
و اگر لو بروم با من چه مي‌كنند؟

ويكل‌الرعايا:
 اقدام شما مشمول جرم »جعل« است كه در حالت عادي اگر از طرف 
شهروندان عادي صورت گيرد، قاضي ميان انتخاب مجازات حبس از يك 
تا سه سال اختيار دارد اما همين جرم در صورتي كه توسط يكي از كاركنان 
وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا 
نهادهاي انقلاب اسلامي صورت گيرد )كه متاسفانه شما نيز جزو اين 
دسته هستيد( به حداكثر مجازات فوق )يعني سه سال( محكوم خواهيد شد. 
البته يادتان نرود كساني كه به شما مراجعه كرده ، چنين درخواست غيرقانوني 
را از شما داشتند، در نهايت با علم به جعلي بودن، آن اسناد را مورد استفاده 
قرار داده‌اند نيز  ـ بر حسب مورد ـ  يك تا سه سال حبس محكوم خواهند 
شد. با همه اين احوال، تصور مي‌كنم اگر سوء‌پيشينه نداشته باشيد و اقدام 
خلاف قانون شما در سطح گسترده‌اي صورت نگرفته باشد و نيز در دادگاه 
اعلام كنيد كه خطا يا تخلفتان را قبول داريد )اگر به واقع مدارك جرم شما 
كامل است(، شايد مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامي )يعني تخفيف 

مجازات( شويد. 
*بر گرفته از کتاب : از دل جامعه، آقای سعید دهقان وکیل پایه یک دادگستری
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دستور موقت يا دادرسي فوري
در جريان دادرسي معمولًا مدت زماني اصحاب دعوا منتظر حصول نتيجه 
اختلاف مطروحه مي‌مانند كه اين مدت زمان ممكن است باعث بروز 
اشكالات عديده گردد. بنابراين قانونگذار اجازه داده است قبل از آن‌كه 
دادرسي به مراحل كمال و حصول نتيجه منجر شود با طرح موضوع و مسأله 
از سوي متقاضي ذينفع )خواهان( و صرفاً در اموري كه تعيين تكليف آن 
ضرورت فوري دارد، دادگاه با رعايت تشريفات قانوني كه به آن خواهيم 
پرداخت، دستور موقت صادر كند. دستور موقت عبارت از دستوري است 
كه دادگاه مبني بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري صادر مي‌كند. 
دستور موقت صادره از سوي دادگاه هيچ تأثيري در اصل دعوا ندارد؛ براي 
مثال مالك زمين خود را براي كشاورزي در اختيار ديگري مي‌گذارد ولي 
در حين كشت از آبياري زمين جلوگيري مي‌كند. در اينجا كشاورز مي‌تواند 
با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگيري كند، يا به عنوان 
مثال مالك خانه‌اي آن را با سند عادي با ديگري معامله مي‌كند و بيم آن 
مي‌رود كه با سند رسمي همان‌خانه را به ديگري منتقل كند و يا هيأت‌مديره 
آپارتماني با وجود دريافت سهم بدهي، از برقراري مجدد خدمات مشترك 
همانند تهويه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ... خودداري كند. در اين حالت 

مالك با ارائه دستور موقت هيأت‌مديره را مكلف به برقراري دوباره خدمات 
مشترك خواهد كرد. اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، مرجع رسيدگي 
به درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غير اين صورت مرجع 
پذيرش اين درخواست دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا 
را دارد. براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين 
و طرفين را به دادگاه دعوت مي‌كند. در مواردي هم كه فوريت كار اقتضا 
كند، دادگاه بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل يا 
در غير محل دادگاه به اين درخواست رسيدگي مي‌كند. در هر حال تشخيص 
فوري بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت، چنانچه 
متقاضي دستور، دعواي اصلي را طرح نكرده باشد يا در صورتي كه اين 
درخواست را به طور مستقل مطرح كرده باشد، حسب مورد بايد ظرف 20 
روز از تاريخ صدور دستور موقت، مبادرت به طرح  به منظور اثبات دعواي 
اصلي خود به دادگاه صالحه يا دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي 
مراجعه، عندالاقتضا، دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي 
كه دستور موقت را صادر كرده است تسليم كند، در غير اين صورت دادگاه 
صادركننده دستور موقت با درخواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد 

كرد.)ماده 318 ق.آ.د.د.ع.ا.م.(
از آنجا كه ممكن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتي 
وارد شود، از آن جهت كه متقاضي نتواند در آينده ادعايش را ثابت كند، 
دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از اجراي دستور وقت 
حاصل مي‌شود، از متقاضي تأمين مناسب اخذ كند. در اين صورت صدور 

دستور موقت موكول به سپردن اين تأمين است.
تعيين ميزان اين تأمين بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ 
ابلاغ رأي نهايي دعوا، خسارت از سوي متقاضي دستور موقت مطالبه نشود، 

از مال موضوع تأمين رفع توقيف مي‌شود.
چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت به تشخيص دادگاه تأميني 
متناسب با موضوع دستور موقت بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور 
موقت رفع اثر خواهد كرد. اجراي دستور موقت علاوه بر سپردن تأمين از 

سوي متقاضي مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي نيز مي‌باشد.
در موضوع دستور موقت عنايت به مسايل ذيل ضروري است:

1ـ درخـواست دستـور موقت ممكن است كتبـي يا شفاهي باشد. در 
صورت شفاهي بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده، به امضاي 

درخواست‌كننده مي‌رسد.
2ـ قبول يا رد اين درخواست ضمن اصل دعوا قابل اعتراض و تجديدنظر 

آشنايي با حقوق شهروندي



13
9 0

ور 
هری

و ش
اد  

مرد
م ، 

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 7

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

77

است ولي بتنهايي قابل اعتراض و تجديدنظر 
در هر  اين درخواست  رد  يا  قبول  نمي‌باشد. 

صورت قابل فرجام نيست.
3ـ براي درخواست دستور موقت متقاضي بايد 

مبلغ پنج هزار ريال تمبر باطل كند.
* * * *

تأمين دليل
اشاره:

چنانچه  مي‌شود.  اثبات  دليل  با  ادعايي  هر 
ادعايي فاقد دليل باشد، به نتيجه نمي‌رسد و 
چون ممكن است بين طرح دعوا تا تشكيل 
جلسه دادگاه و رسيدگي به دلايل فاصله زماني 
ايجاد شود )و اين فاصله زماني موجب از بين 

رفتن ادله شود( بنابراين اشخاص ذينفع بايد دلايل خود را حفظ كنند تا در 
وقت ضرورت امكان بهره‌برداري لازم را از دلايل موجود داشته باشد به طور 
مثال: شخص )الف( قرارداد كتبي با شخص )ب( منعقد مي‌كند كه خانه‌اي 
را با مشخصات معين ظرف يك سال براي او بسازد و تحويل دهد. بابت هر 
روز تأخير در تحويل نيز مبلغي به عنوان »ديركرد تحويل« تعيين مي‌كنند.

حال چنانچه )ب( به تعهدات خود در موعد معين عمل نكند و الف مصمم 
باشد قرارداد را در اين مرحله متوقف و ادامه كار را خود به عهده بگيرد تا در 
فرصت مقتضي‌عليه )ب( طرح دعوا نمايد، مجبور است كارهاي انجام شده 
از طرف )ب( را حفظ و صورت‌برداري كند و سپس به ادامه كار بپردازد، لذا 

به دادگاه مراجعه و تقاضاي تأمين دليل مي‌كند.
مثال 2: شهادت شهود در »اثبات ادعايي« ضروري است. از طرف ديگر 
شهود تصميم به مهاجرت دائمي به كشوري ديگر را دارند و بنابراين 
دسترسي به آنها ممكن نيست. لذا با تقاضاي تأمين دليل از دادگاه، شهادت 

شهود اخذ و در طرح دعواي اصلي مورد استفاده متقاضي قرار مي‌گيرد.
از مثال‌هاي فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه تأمين دليل در واقع ثبت و حفظ 

رسمي مدارك و اسناد براي استفاده بعدي از آنهاست.
وظايف عضو مجري قرار

معمولًا دادگاه‌ها اجراي قرار تأمين دليل را به عهده مديران دفاتر خود واگذار 
مي‌كنند مگر آن‌كه تنها دليل در دعواي مطروحه »تأمين دليل« باشد. در 
اين صورت شخص قاضي اجراي قرار را به عهده گرفته يا اجراي آن را به 

عهده كسي كه مورد اطمينان اوست، واگذار مي‌كند.
عضو مجري قرار موظف است فقط آنچه را كه مورد نظر متقاضي است 
صورت‌برداري كند؛ نه بيشتر و نه كمتر؛ مثلًا اگر موضوع اجراي قرار، 
تحقيق از شهود در يك موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسايل 
ديگر از شهود تحقيق نمايد يا اگر موضوع اجراي قرار صورت‌برداري از 
اسناد معيني باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهاي ديگري كه مورد 

تقاضا نمي‌باشد، نيز صورت‌برداري كند.

دليل  تأمين  تقاضاي  است  ممكن  گاهي 
همزمان براي چند دليل باشد؛ مثلًا تصادفي 
واقع و خسارتي به اتومبيل وارد شده است. در 
اين مورد متقاضي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي 
تأمين دليل براي شهادت شهود، معاينه محل و 

جلب نظر كارشناس نمايد.
تأمين دليل بايد به صورتي انجام پذيرد كه 
اگر صحنه تصادف به هم خورده و قرار باشد 
با  )بازسازي( شود،  آفريني  باز  همان صحنه 
توجه به مندرجات موجود در ورقه، تأمين دليل 

امكان‌پذير باشد.
چگونگي اجراي قرار تأمين دليل

در تأمين دليل از اسناد، از آن قسمتي كه مورد 
درخواست متقاضي است فتوكپي يا رونوشت تهيه و برابر با اصل مي‌شود.

ممكن است ارائه قسمتي از اسناد يا همه آن به دادگاه )به لحاظ اين‌كه 
خلاف نظم يا عفت عمومي يا اصولًا مخالف مصالح جامعه و طرفين 
دعواست(، ممكن نباشد كه در اين صورت عضو مجري قرار با حضور 
طرفين، آن قسمت را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است، خارج مي‌نمايد.

نحوه رسيدگي به قرار تأمين دليل
وقتي متقاضي درخواست تأمين دليل مي‌دهد، دادگاه مراتب را به طرف 
مقابل او اعلام مي‌كند. چنانچه طرف مقابل در روز مقرر در جلسه حاضر 
نشود، عدم حضور او مانع از اجراي قرار نيست. حتي چنانچه اجراي قرار 
فوريت داشته باشد، دادگاه مي‌تواند بدون احضار خوانده مبادرت به اجراي 

قرار نمايد.
در صورتي كه متقاضي قرار تأمين دليل، طرف مقابل )خوانده( را نشناسد 
تا به دادگاه معرفي كند، بدون معرفي خوانده نيز اين تقاضا از او پذيرفته 

مي‌شود.
همانطور كه گفته شد، تأمين دليل براي حفظ و صورت‌برداري از ادله 
مي‌باشد و اين‌كه تا چه حدي مي‌توان به عنوان يك دليل محكم در دادگاه 
از آن استفاه نمود، بستگي به نظر قاضي دارد؛ زيرا تعيين ارزش اثباتي قرار 

تأمين دليل و پيرو آن دلايل محصله، با قاضي رسيدگي كننده است.
درخواست تأمين دليل مي‌تواند كتبي يا شفاهي باشد، ولي عرفاً در دادگاه‌ها 
اين تقاضا به صورت كتبي پذيرفته مي‌شود. در هر صورت درخواست بايد 

حاوي مطالب زير باشد:
1ـ مشخصات درخواست‌كننده و طرف مقابل )در صورتي كه متقاضي 

طرف مقابل را بشناسد(؛
2ـ موضوع دعوايي كه براي اثبات آن تقاضاي تأمين دليل مي‌شود؛

3ـ بيان اوضاع و احوالي كه موجب اين درخواست شده است؛
تقاضاي تأمين دليل را مي‌توان قبل از طرح دعواي اصلي يا حين رسيدگي 

به آن مطرح نمود. اين تقاضا غيرمالي مي‌باشد.

 تأمين دليل براي حفظ 
و صورت‌برداري از ادله 

مي‌باشد و اينك‌ه تا 
چه حدي مي‌توان به 

عنوان يك دليل محكم 
در دادگاه از آن استفاه 
نمود، بستگي به نظر 

قاضي دارد.
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صفات قاضي:
8 ـ برخورد مناسب 

با  بايد داراي برخورد نيكو  قاضي 
مردم باشد. خود را مبراي از همه عيوب 
عالم نداند و كسي را كه به عنوان متهم به ارتكاب 
جرمي نزد او آورده‌اند كافر مطلق نشمارد. مردم 
را تحقير نكند و ابهت خود را به كسي تحميل 
ننمايد. بگذارد تا ابهت و جاذبه معنوي و برخورد 
نيكوي او زمينه حكومت وي را در دل‌ها فراهم 
آورد. به خصوص با متهميني كه ممكن است 
بعداً رأي به برائت آنان صادر نمايد يا مراجع 
عالي با نقض راي وي، حكم برائت صادر كنند يا 
محكوميني كه به خاطر جرمي معيني مستوجب 
كيفر الهي گرديده‌اند، برخوردي مناسب داشته 
باشد. به جهت اهميت زياد اين نكته به سه روايت 
نوراني استناد مي‌شود، اميد است كه براي همه 
ما درسي نيكو از معصومين ـ عليه‌السلام ـ به 

همراه داشته باشد:
1ـ امير رسول‌الله)ص( برجم رجل، فقالوا: »انه 
الخبيث« قال: »لاتقولوا: الخبيث فوالله لهو اطيب 
عندالله من ريح المسك«: پيامبر خدا)ص( امر به 
رجم مردي نمود. برخي وي را خبيث خواندند. 
حضرت فرمود: »به وي خبيث نگوييد، به خدا 
قسم او )به خاطر طهارتي كه در نتيجه اجراي 
حد الهي به‌دست آورده است( نزد خداوند از بوي 

مشك پاكيزه‌تر و معطرتر است.«
2ـ إن عليا)ع( اقام علي رجل حدا فجعل الناس 
اما عن ذنبه  يلعنونه فقال علي)ع(:  يسبونه و 

يسال.  فلا  هذا 
علي)ع( بر مردي حد 
الهي را اقامه و جاري فرمود. 
مردم آن مرد را دشنام مي‌دادند و 
لعنت مي‌كردند. امام در مقام نهي آنان 
فرمود: »او نسبت به اين گناهش مورد مؤاخذه 

و سؤال قرار نمي‌گيرد.«
3- زني كه در نتيجه زنا آبستن شده بود خدمت 
پيامبر)ص( آمده، عرض كرد: » از حد الهي تجاوز 
كرد‌ه‌ام و مستحق حدم. پس بر من حد را اقامه 
فرما.« پيامبر)ص( ولي آن زن را فرا خواند و به 
وي فرمود:‌ » به اين زن )هر چند مرتكب زنا 
شده است( نيكي كن و بعد از زايمان، او را به 
نزد من آر« او مطابق فرمان حضرت رفتار كرد. 
پيامبر)ص( آن زن را با لباس وي پوشانيد و سپس 
امر فرمود او را رجم كنند. آن‌گاه بر وي نماز گذارد. 
عمر با حالت تعجب از آن حضرت پرسيد: »اي 
پيامبر خدا! آيا بر وي نماز مي‌خواني در حالي كه 
مرتكب زنا شده است؟ حضرت فرمود: » اين زن 
به گونه‌اي توبه كرد كه اگر بين هفتاد نفر از اهل 
مدينه تقسيم شود، كفايت مي‌كند. آيا توبه‌اي 
برتر از اين يافت مي‌شود كه نفس خود را در نتيجه 

اقامه حد الهي از دست مي‌دهد؟«
9 ـ رعايت وقار و سيكنه 

همان‌گونه كه اشاره شد رعايت اخلاق اسلامي از 
سوي همه كاركنان در نظام ديني امري ضروري 
و لازم است؛ به‌ويژه از سوي قاضي كه بايد از 
بهترين مردم باشد. حلم و بردباري، تواضع و 
فروتني و برخورد متين از اموري است كه جايگاه 
قاضي را در دل‌ها تثبيت مي‌كند، ولي نبايد به 
قدري نرم باشد كه سوء‌استفاده‌كنندگان او را 
ضعيف پندارند و شخصيت او را به تمسخر گيرند. 
لذا در شرع مقدس براي قاضي، حفظ وقار و 
سكينه توصيه شده است؛ چنان‌كه آمده است 
مكروه است براي قاضي كه آن قدر بي‌رغبتي و 
سادگي و نرمي داشته باشد و متخاصمين به او 
طمع كنند و گوش به حكم و دستور او ندهند. در 

دعائم‌الاسلام آمده است: قاضي بايد علم و دانش 
خود را به وقاري شايسته، آراسته باشد. قاضي بايد 
از سرزنش ديگران بپرهيزد، اين امر باعث سبكي 
او شده و پايمال شدن شخصيت او را به همراه 
خواهد داشت. قاضي نبايد با سفيهان و جاهلان 
جدال و بحث كند و در عين حال نبايد با افراد 
شوخي كند: »زيرا شخصيت او به خطر مي‌افتد 
و متخاصمان جري مي‌شوند و سخن قاضي را 

قبول نمي‌كنند. 
10 – عدم مباشرت در دادخواهي 

با توجه به جايگاه ارزشي قاضي و احترامي كه 
شخصيت قاضي در چشم ديگران دارد، به‌ويژه 
حريمي كه همكاران قضايي براي يكديگر قائلند، 
امكان تأثيرپذيري از شخصيت قاضي در هنگام 
دادخواهي وي نكته ظريف و لطيفي است كه از 
ديد شارع مقدس مخفي نمانده و شارع مقدس 
براي پرهيز از هرگونه شائبه تأثيرگذاري مقرر 
فرموده است كه هرگاه قاضي درصدد دادخواهي 
باشد و به عنوان شاكي يا خواهان مطرح گردد، 
خود مستقيماً اقدام به اقامه و پيگيري دعوا ننمايد 
بلكه با معرفي وكيل نسبت به احقاق حق خود 

تشكيل پرونده دهد. 
11- آراستگي ظاهر

يكي از اوصاف قاضي، آراستگي ظاهري است. 
هر چند معيار اصلي شخصيت انسان آراستگي 
سيرت است لكن آراستگي ظاهري، نظيف و تميز 
بودن، لباس تميز در بر كردن و خود را آراستن 
مي‌تواند شخص قاضي را در نظر مردم با ابهت 
جلوه دهد و اين خود يكي از عوامل ارزشمندي 
حكم و نفوذ دستور او خواهد بود. لذا فقها با تعابير 
گوناگون به اين صفت قاضي تصريح كرده‌اند. 
علامه حلي مي‌فرمايد: مستحب است قاضي با 
بهترين و زيباترين لباس از منزل خود خارج شود. 
فخرالمتقين مي‌فرمايد: مستحب است قاضي 
هنگام خروج از منزل براي قضا با بهترين لباس 
خود ظاهر شود. شهيد اول مي‌فرمايد: مستحب 
است براي قاضي هنگام خروج از منزل با بهترين 
هيأت از حيث لباس و پاكيزگي باشد و با سكينه 
و وقار حركت كند. احمد حنبل در مقنع مي‌گويد: 
مستحب است قاضي با بهترين لباس براي قضا 

بايدها و نبايدهاي اخلاق و رفتار قضايي
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حاضر شود و به تعبير صاحب جواهر مستحب 
است قاضي به هنگام خروج در بهترين هيأت و 

صورت و حال آرامش و وقار باشد.
آداب دادرسي

مقدمات دادرسي
_ اذن امام 

از آنجا كه منصب قضا از مناصب اختصاصي انبيا 
و ائمه اطهار است تصدي آن به وسيله غيرمعصوم 
نياز به اذن معصوم دارد. بديهي است در زمان 
حضور امام)ع( بايد با استيذان از وي به قضاوت 
پرداخت. چنان كه تاريخ اسلام شاهد خوبي براي 
اين امر است كه شيعيان در موارد ممكن با اذن 
امامان معصوم)ع( به قضاوت مي‌پرداختند ولي 
در زمان غيبت امام معصوم هرگاه قاضي، خود  
مجتهد جامع‌الشرايط باشد و حاكم ديني زمامدار 
جامعه اسلامي نباشد مجتهد مي‌تواند مطابق 
موازين شرعي رأساً اقدام به فصل خصومات 
اسلامي  كه حكومت  مواردي  در  لكن  نمايد. 
تشكيل و رهبري جامعه در دست ولي فقيه باشد 
چنان كه در زمان ما به بركت خون پاك شهيدان 
و تلاش‌هاي بي‌وقفه عالمان ديني و مجاهدان 
في‌سبيل‌الله به رهبري امام خميني)ره( حكومت 
اسلامي در ايران تشكيل و پس از آن بزرگوار، 
زمام امور جامعه در دست رهبر معظم انقلاب 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي )مدظله العالي( قرار 
گرفته است تصدي امر قضا چه توسط مجتهد يا 
توسط مقلد بايد مطابق مقررات حاكم و نظامات 
دولتي و قهراً با داشتن اذن از ولي امر مسلمين 
باشد كه امروزه در قالب ابلاغ قضايي رئيس قوه 
قضائيه به قضات داده مي‌شود، اقدام به قضاوت 
نمود. مرحوم احمد بن ادريس حلي مي‌فرمايد: 
»منصب قضا بايد به اذن امام)ع( باشد و در زمان 
غيبت بايد قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد.« 

_ آشنايي با حوزه قضايي
يكي از اموري كه تأثير ويژه در روند دادرسي دارد 
آشنايي قاضي با حوزه قضايي خويش، تركيب 
جمعيتي، طرز تفكر و گرايش‌هاي اجتماعي و 
سياسي آنان، باورها و عقايد آنها، زيان و آداب و 
رسوم آنها است. بديهي است قضاوت علاوه بر 
آن كه يك امر مبتني بر علم و دانش قضايي است 

يك فن است. اجراي اين فن و هنر نياز به درك 
صحيح شرايط موجود دارد، لذا فقهاي اسلام بر 
اين نكته تأكيد كرده و فرموده‌اند: مستحب است 
قاضي قبل از ورود به محل قضا از اهل آن شهر 
سؤال كند تا نسبت به آنها آشنايي پيدا كند و 
فرهنگ و اخلاق آنها را بشناسد. مستحب است 
آنچه كه معرفت حاكم را در قضاوت زياد مي‌كند 
و مربوط به مردم آن محيط است انجام دهد و 
در سوابق پرونده‌ها بنگرد تا اين كه سوابق افراد 
را دريابد و احوال مردم براي وي روشن شود. از 
امور شهر و مسائل مربوط به حوزه قضايي خود 
سؤال كند تا در جريان مسائل و مشكلات شهر 
قرار گيرد. از وضع و احوال مردم و علما و بزرگان 
و نيكان شهر و از افرادي كه مستحق تعظيم 
مي‌باشند و افرادي كه اين استحقاق را ندارند 
سؤال كند تا براي وي معلوم شود. بلكه بهتر 
است قبل از ورود به شهر )حوزه قضايي( فرد يا 
افرادي را مأمور كند تا پيرامون امور فوق براي 
وي تحقيق كنند. لازم است افرادي را شناسايي 
كند و در مواردي براي پيشبرد كار قضاوت از 
قبيل اداي شهادت يا جرح و تعديل از آنها استفاده 

كند. 
_ دقت در فهم موضوع 

يكي از ضروري‌ترين عناصر در قضاوت صحيح، 
شناخت موضوع است. معمولًا حجم زياد پرونده، 
كثرت ارباب رجوع، تعدد موضوعات، توقعات 
افراد، لزوم تسريع در رسيدگي و رعايت آمار 
شعبه موجب مي‌شود كه قاضي نتواند به درستي 
موضوع پرونده را بشناسد. مي‌توان گفت كه هر 
پرونده داستاني است كه در آن حلقه‌اي مفقوده 
وجود دارد. سرنوشت پرونده به كشف آن حلقه 
مفقوده است. چنان كه در پزشكي اولين گام كه 
مهم‌تر از درمان مي‌باشد شناخت نوع بيماري 
است.  پزشك قبل از هر چيز تلاش مي‌كند تا با 
انجام آزمايش‌هاي متعدد، بيماري را بشناسد و 
سپس شروع به درمان كند. قضات نيز قبل از هر 
چيز بايد با مطالعه پرونده، انجام تحقيقات لازم 
و استماع اظهارات طرفين، موضوع را شناسايي 
كنند و اين از مسائلي است كه عدم دقت كافي در 
آن موجب سرگرداني ارباب رجوع، تحقير قاضي و 

اطاله دادرسي 
خواهد شد. رسول 

در  اسـلام)ص(  مكـرم 
روايتي فرموده است كه »رجل 

قضي لناس علي جهله فهو في‌النار...« 
كسي كه از روي ناداني بين مردم قضاوت 

كند در آتش است.... و همچنين امام خميني)ره( 
فرموده‌اند: وقتي كه نواميس، جان و مال مردم 
تحت نظر شماست نبايد كه مسامحه بشود و 
خداي نخواسته يك غير مجرمي مجرم شناخته 
بشود يا يك مجرمي كه بايد حد الهي برايش 
جاري گردد، غيرمجرم شناخته شود. بايد در امر 

قضا كمال دقت را كرد و با دقت اجرا كرد. 
_ نظارت بر كاركنان 

يكي از مسائلي كه حيثيت دستگاه قضايي به 
آن بستگي دارد كادر اداري و قضات مي‌باشند. 
يا  كاركنان  سوءرفتار  هرگونه  است  بديهي 
انحراف آنان يا طمع ورزي يا كم‌كاري آنان اگر 
به نام دستگاه قضايي تمام شود، ضربه‌اي مهلك 
بر پيكره كار قضا خواهد زد. استفاده از مديران 
امين، دانا، مجرب،  و همكاران دفتري سالم، 
دلسوز و پركار بهترين عنصر در پيشرفت كار 
قضايي است. آماده ساختن پرونده، ‌تعيين نوبت، 
دعوت ارباب رجوع و اصحاب دعوا انجام به موقع 
رعايت  احتمالي،  مسائل  پيش‌بيني  دستورات، 
احتياطات كاري، حفظ حيثيت قضات و كاركنان 
نقش تعيين‌كننده در سرنوشت دادرسي خواهد 
داشت. بنابراين رسيدگي به وضعيت كادر اداري 
به ويژه وضعيت اقتصادي و تصميمات شغلي و 
آموزش‌هاي لازم به آنان مي‌تواند خدمت بزرگي 
به دستگاه قضايي باشد. بر قاضي نيز لازم است 
نسبت به كادر دفتري و امور اداري شعبه خويش 
سعي كافي كرده و همواره امور را زير نظر داشته 
باشد و ضمن نظارت بر كادر دفتري از تجربيات، 
پيشنهادها و نظرات مفيد آنان در چگونگي اداره 

امور بهره جويد. 

* بر گرفته از: مجموعه آثار بهبود اخلاق و رفتار قضایی 
معاونت آموزشی قوه قضاییه
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اهل حق و صواب بودن
»و اجعلني من اهل السداد«

»بارالها! گفتار و رفتارم را به گونه‌اي قراره كه 
تمام آن‌ها درست و بر طبق حق باشد.« 

معناي سداد
 سداد در لغت به معناي صواب و استقامت است. 
اگر كسي در تمام رفتار و گفتار خود مطابق حق 
و صواب قدم بردارد و مراقب باشد كه به راه خطا 
گرايش پيدا نكند و قدمي در مسير ناصواب و 
خلاف حق برندارد و همچنين كوشش كند كه 
در سخن و عمل صواب خود، همواره پايدار و با 
استقامت باشد و دچار تزلزل و ترديد نگردد، او 

اهل سداد است. 
مقدمات حضور در مسير سداد

 كساني اهل سدادند كه واجد دو اصل اساسي 
ديگري  آن  و  صواب  راه  يافتن  يكي  باشند: 

پايداري و استقامت در آن راه. 
_ يافتن راه صواب: براي اين‌كه فردي اهل 
سداد باشد،‌ به‌ويژه در مسائل اعتقادي و اخلاقي، 
بايد بتواند حق و باطل و خوب و بد را به‌درستي 

اهل  مي‌خواهد  كه  كسي  دهد.  تشخيص 
سداد باشد و راه حق و صواب را بپيمايد، 

بايد بي‌قيد و شرط از اوامر الهي 
اطاعت كند و دستورهاي 

ت‌بخش  د سعا
ند  و ا خد

را به‌كار بندد؛ چرا كه خداوند به تمام حقايق 
آگاه است و راه صواب را كه مايه تعالي و تكامل 

انسان‌هاست، مي‌داند. 
_ استقامت: شرط ديگر سداد، يعني استقامت 
و پايداري در راه حق و صواب، بسيار مشكل 
است. خداوند در قرآن شريف به رسول اكرم ـ 
صلي‌الله عليه و آله و سلم ـ دستور داد: »فاستقم 
كما امرت و من ئاب معك: پس تو، اي پيامبر 
معظم! آن‌طور كه به تو دستور داده شده استقامت 
كن و همچنين كساني كه با هدايت تو به سوي 

خداوند برگشته‌اند، بايد استقامت نمايند.
افراد با ايمان براي نيل به مقام رفيع حضور در 
اهل سداد، بايد از ذات اقدس الهي استمداد كنند. 
رسول گرامي)ص( به امام علي)ع( فرمود: در 
پيشگاه الهي دعا  از خداوند طلب 

سداد كن.
موانع حضور در مسير سداد 

حضور در مسير سداد با برخي موانع نيز 
مواجه است. بايد اين موانع را شناخت و از آن 
دوري كرد. مردم در عصر رسول اكرم)س( در 
برابر دعوت آن حضرت به گونه‌هاي مختلف، از 
خود واكنش نشان مي‌دادند. بعضي توان خود را در 
كسب مال و ثروت‌اندوزي به‌كار مي‌گرفتند. در 
واقع اينان راه صواب و سعادت 
خويش را گردآوري مال 
اين رو،  از  مي‌دانستند. 
و  باري‌تعالي  تعاليم  به 
دعوت فرستاده خداوند 
اعتنا نمي‌كردند. بعضي 
و  بت‌پرستي  اسير  نيز 
موهوم  عقايد  گرفتار 
اجداد خويش  و  پدران 
بودند و مي‌دانستند كه 
با اجابت دعوت پيشواي 

اسلام)ص( و قبول يكتاپرستي بايد از اعتقادات 
پيشينيان خود دست بردارند و اين كار با تعصب 

خانوادگي آنان سازگار نبود. 
هدايت و راهنمايي

»بارالها! مرا از راهنمايان ارشاد و هدايت قرار ده.« 
دعوت مردم به خداوند و ارشاد و هدايت آن‌ها 
به صراط مستقيم، امري است بس گرانقدر و 
مهم. وظيقه مقدس ارشاد و راهنمايي پس از 
خداوند، در درجه اول به عهده رسول اكرم)ص( و 
جانشينان بر حق او است. كسي كه در اين راه قدم 
برمي‌دارد، در واقع، خط مشي رسول اكرم)ص( و 

ائمه معصومين)ع( را مي‌پيمايد. 
شرايط راهنما 

_ علم و آگاهي: اولين شرط راهنمايي و هدايت 
مردم اين است كه ارشاد كننده، خود بايد به 
موضوع عالم و آگاه باشد و از روي بينش سخن 
»قل  مي‌فرمايد:  پيامبرش  به  خداوند  بگويد. 
هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره انا و من 
اتبعني: بگو اين راه من است. من و پيروانم، با 
بصيرت كامل، همه مردم را به سوي خدا دعوت 
مي‌كنيم.« امام باقر)ع( فرمود: »از حقوق خداوند 
بر بندگان اين است كه آنچه را مي‌دانند بگويند 
و در چيزي كه اطلاع ندارند و نمي‌دانند، توقف 

نمايند.«
شرايط  از  ديگر  يكي  اعتقاد:  و  ايمان   _
گفته‌هاي  به  خود  كه  است  اين  ارشادكننده 
هدايت‌بخش و سعادت‌آفرين خويش مومن و 
معتقد باشد و از عمق دل سخن بگويد. در قرآن 
شريف اين مساله مهم در مورد رسول اكرم)ص( 
خاطرنشان گرديده است. »امن الرسول بما انزل 
اليه من ربه: پيامبر گرامي به تمام آنچه از طرف 

خداوند بر وي نازل شده است ايمان دارد.«
_ عمل به علم: يكي ديگر از شرايط ارشادكننده 
اين است كه خود آنچه را كه به طالبان هدايت 
و ارشاد دستور مي‌دهد؛ عمل مي‌كند. زيرا عمل 
كردن ارشادكننده مايه اطمينان دروني كساني 
است كه مي‌خواهند راه هدايت و سعادت را بيابند 
و ارشاد شوند. در قرآن كريم آمده است: »كبر 
مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون: كسي كه 
چيزي بگويد و بر طبق آن عمل نكند با اين كار 

آموزه ها
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ناروا به شدت خويشتن را مورد بغض الهي قرار 
داده است.«

يكي از علل تاثير و نفوذ عميق اولياي گرامي 
اسلام بر ديگران اين بود كه خودشان در انجام 
وظايف ديني پيشقدم بودند و به همه دستورهايي 

كه به مردم مي‌دادند، عمل مي‌كردند. 
امام علي)ع( فرمود: »قسم به خدا كه هيچ وقت 
شما را به طاعتي ترغيب ننمودم، مگر آنكه پيش 
از شما به آن سبقت جستم و شما را از هيچ گناهي 
نهي نكردم، جز آنكه خود قبل از شما، از آن 

اجتناب داشتم.«
وسيع‌ترين  به  را  ارشاد  توفيق  سجاد)ع(  امام 
معني از پيشگاه خداوند خواسته، عرض مي‌كند: 
»بارالها! مرا از راهنمايان مسير رشد قرار ده.« 
گويي مي‌خواهد بگويد نه فقط زبانم در گفتار و 
اعمالم در رفتار و قلمم در نوشتن، بلكه با لطف 
و رحمت خويش مرا به‌گونه‌اي قرار ده كه تمام 
وجودم در همه احوال، راهنماي حق و فضيلت 

باشد. 
درخواست شايستگي

وَ مِنْ صالحِِي العِبادِ:
بارالها! مرا از بندگان صالح و شايسته قرار ده.

جايگاه صالحان و اهميت عمل صالح: 
صالح يعني شايسته. شخص صالح كسي است 
كه با اراده جدي قيام نمايد تا حقوق خداوند و 
بندگان خدا را ادا كند. دستيابي به صلاح كامل از 

مهم‌ترين خواسته‌هاي اهل ايمان است.
قران شريف در موارد متعدد، بعد از ذكر ايمان، 
از اعمال صالحه نام برده است. ذكر اين دو از 
پي هم، روشنگر اين حقيقت است كه سعادت 
انسان‌ها وابسته به داشتن ايمان و عمل صالح 
خداوند  پيشگاه  در  صالح  بندگان  مقام  است. 
آن‌قدر رفيع است كه در قرآن كريم نام آن‌ها در 

كنار نام انبيا، صديقين و شهدا آمده است.
حقيقت دنيا: دنيايي كه در آن زندگي مي‌كنيم، 
از نظر معنوي بازاري است كه پيوسته معاملاتي 
آن معاملات  از  بعضي  انجام مي‌شود،  آن  در 
سودآور است و برخي زيان‌بخش. امام هادي)ع( 
فرموده‌اند: دنيا بازاري است كه بعضي در آن 
سود مي‌برند و بعضي زيان مي‌بينند. پيامبران از 

طرف باري تعالي مبعوث شده‌اند كه در اين بازار 
آشفته، مردم را از ضلالت برهانند، كالاهاي سالم 
و سودبخش را معرفي و آنان را از معاملات زيانبار 
مصون دارند. اگر كسي بتواند سرمايه گرانبهاي 
عمر را در بازار دنيا صرف معاملات سودبخش، 
يعني اعمال صالح نمايد و خويشتن را در صف 
بندگان صالح قرار دهد، به مقام شامخ انساني 

نايل مي‌گردد.
به  پيوستن  به صالحين:  شرط پيوستن 
گروه عباد صالح از نظر علمي و عملي كاري 
بسيار دشوار است. مسلماناني كه علاقه دارند 
راه عباد صالح را بپيمايند بايد تمام اعمالشان 
صحيح و طبق دستور شرع مقدس انجام شود 
و به همين دليل لازم است در شناخت تعاليم 
الهي كوشا و جدّي باشند و از راهنمايي و ارشاد 
آگاهان به تعاليم دين، آن‌طور كه شايسته است، 
استفاده نمايند تا صراط مستقيم را بپيمايند و در 

بيراهه قدم نگذارند.
درخواست پيروزي در قيامت

وَ ارْزُقْني فَوْزَ المَعادِ.
بارالها! پيروزي در قيامت را به من روزي فرما.

تفاوت پيروزي در نگاه مادي و معنوي: 
گـرچه كلمه فـوز از نظـر لغت شامل تمام 
پيروزي‌هاي مادي و معنوي و همچنين دنيوي 
و اخروي است؛ اما مصداق فوز و پيروزي در نظر 
يك انسان مادي و از ديدگاه يك مسلمان واقعي 

تفاوت دارد. 
_ معناي واقعي پيروزي: پيروزي در نظر 
و شؤون  مادي  امور  به  منحصر  مادي‌گرايان 
دنيوي است؛ اينان مي‌كوشند تا مال و مقامي 
به دست آورند، محبوبيتي كسب كنند و هر چه 
بيشتر به لذايذ و شهوات دست يابند؛ به انسانيت و 
سجاياي انساني نمي‌انديشند و كمترين توجهي 
به حيات بعد از مرگ ندارند. اما در نظر كساني كه 
به خدا و قيامت ايمان دارند؛ فوز و پيروزي بشر، 
منحصر به موفقيت‌هاي مادي و دنيوي نيست؛ 
بلكه انسان واقعي به موازات پيروزي‌هاي مادي 
و تأمين زندگي دنيوي، بايد به ياد پيروزي‌هاي 
معنوي و عوالم بعد از مرگ نيز باشد. امام علي)ع( 
فرمودند: بي‌گمان دنيا منزلگه عبور، و آخرت 

گذرگاه  دنياي  از  پس،  است.  ماندگار  جايگاه 
توشه‌اي براي جايگاه باقي و دائم خود برداريد.

_ راه دستيابي به پيروزي: هدف اصلي  
مادي‌گرايان، دستيابي به اغراض و منافع است 
و در اين مسير هر وسيله و شيوه‌اي را به كار 
اما  نامشروع،  يا  باشد  مشروع  خواه  مي‌برند، 
از تعاليم الهي بايد  مسلمان واقعي به پيروي 
مراقبت كند كه براي نيل به هدف خود، مرتكب 
گناه نشود و برخلاف رضاي خداوند قدم بر ندارد، 
زيرا در اسلام پيروزي و فوزي كه از راه گناه 
نصيب مسلمان شود، شكست است نه پيروزي. 
امام علي)ع( فرموده‌اند: كسي كه با شرّ و بدي 

غلبه مي‌كند، در واقع مغلوب و مقهور است.
_ ارزش پيروزي‌هاي مادي و معنوي: 
ارزش پيروزي‌ها نزد انسان مادي‌گرا و انسان 
معتقد به تعاليم قرآني تفاوت دارد. در نظر يك 
انسان پيرو قرآن، پيروزي‌هاي دنيوي هر قدر 
هم مهم باشد، فوزي است عادي و معمولي و 
فوز عظيم فقط در گرو پيروزي‌هاي معنوي و 
توفيق‌هاي الهي است كه به واسطه عمل به 
دين نصيبش گرديده است؛ زيرا كسي كه خدا و 
رسولش را اطاعت نمايد، بي‌گمان به پيروزي و 

فوز عظيم نايل گرديده است.
خداوند در قرآن شريف بارها از فوز عظيم نام 
برده، ولي در تمام موارد منشأ آن را به امور ديني 
و معنوي و تعالي انساني مستند نموده است. 
حضرت زين‌العابدين)ع( در دعاي خود از فوز 
مادي و پيروزي‌هاي دنيوي سخن نمي‌گويد. 
توجه امام به فوز عظيم عالم آخرت است و از 
پروردگار توانا مي‌خواهد كه او را از پيروزي معاد 

و نعمت‌هاي جاودان آن برخوردار سازد.
ناگفته نماند افرادي كه براي تأمين معاش و 
زندگي خود و خانواده خويش به دنبال مال و 
ثروت مي‌روند و خود را به گناه آلوده نمي‌كنند، 
قطعاً عملشان مقدس و از مصاديق فوز و پيروزي 
است. امام صادق)ع( فرموده‌اند: كسي كه براي 
معاش خانواده خود كار مي‌كند و تحمل مشقت 
مي‌نمايد، همانند كسي است كه در راه خداوند 

براي اعتلاي كلمه حق جهاد مي‌كند.
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سوال شماره 87:
آقاي )الف( با مراجعه به دادگاه ويژه كاركنان دولت، اظهار مي‌دارد كه اداره برق منطقه چهار، به رغم عدم بدهي و بدون اخطار، برق وي را قطع كرده 
و نماينده اداره برق با حضور در دادگاه، دليل قطع برق را مستند به بخشنامه داخلي اعلام مي‌دارد؛ با اين وصف كه در پرونده اداره برق، انشعاب مورد 
تنازع و چهار انشعاب ديگر به نام آقاي )ب( ثبت شده است و چون بدهي يكي از انشعابات بيشتر از سقف مقيد در بخشنامه بوده، بنابراين به استناد مفاد 
بخشنامه، جهت اجبار مديون به پرداخت بدهي انشعابات ديگر كه به نام همان مديون مي‌باشد قطع گرديده. دادگاه بدوي حكم برائت صادر مي‌نمايد. 
دادگاه تجديدنظر نيز ضمن تأييد حكم بدوي، اشاره مي‌نمايد كه موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد. حال شما در جايگاه قاضي ديوان 
عدالت اداري، در صورت صحيح بودن آراي محاكم عمومي، چه تصميمي گرفته و چگونه رأي صادر خواهيد نمود و در صورت عدم تأييد آراي محاكم 

عمومي، مستند به چه موادي از قانون، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌داريد؟

اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 
چگونه رأي مي‌داديد؟

پاسخ شماره 86:
با عنايت به فرض سؤال كه برابر نظريه كارشناسان مدير عامل و هيأت 

مديره وجوه دريافتي از اشخاص را در امر تجارت بكار نگرفته و 
اساساً فعاليت تجاري در بين نبوده و پرداخت سود حاصل 

از فعاليت تجارتي مبتني بر امور واهي بوده، و با توجه 
به تعريف كلاهبرداري كه همان توسل به وسايل 

متقلبانه و بردن مال غير است، به نظر مي‌رسد اتهام 
انتسابي به مدير عامل و اعضاي هيأت مديره از 
مصاديق بزه مذكور بوده باشد و از آنجا كه جرم 
مذكور با استفاده از تبلغ عامه )انتشار آگهي( 
بعمل آمده، به حكم قسمت دوم ماده 1 قانون 
تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و 
كلاهبرداري مصوب 1367، صورت گرفته 
بود و اعضاي مديريت شركت )مدير عامل 
و هيأت مديره( به استناد ماده مزبور و ماده 

 1370 مصوب  اسلامي  مجازات  قانون   42
)ناظر به شركت در جرم( به اتهام مشاركت در 

كلاهبرداري و برابر قسمت اخير ماده مذكور )دو 
تا ده سال حبس، جزاي نقدي معادل مال مأخوذه و 
انفصال ابد از خدمات دولتي( قابل مجازات مي‌باشند.
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يكفري  احكام  از  شكايت  عادي  طرق  از  مورد  كدام   _1
محسوب مي‌شود؟

1( واخواهي
2( اعاده دادرسي

3( تجديدنظر
4( 1 و 3 صحيح است.

2_ در كدام مورد، حكم غيابي است؟
1( با وجود ابلاغ واقعي احضارنامه، متهم در دادگاه حاضر نشود.

2( متهم در تحقيقات مقدماتي حاضر نشود و در دادگاه حضور يابد.
3( متهم در تحقيقات مقدماتي حاضر شود و در دادگاه حضور نيابد و لايحه 

بفرستد.
4( متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در دادگاه حاضر نشده، لايحه نفرستاده 

و وكيل مدافع معرفي نكرده باشد.
3_ حكم يكفري زماني غيابي است كه:

1( متهم لايحه دفاعيه بفرستد و در دادگاه حاضر نشود.
2( متهم در دادگاه حاضر شود و لايحه دفاعيه نفرستد.

3( متهم در هيچ يك از جلسات حاضر نشده، لايحه دفاعيه نفرستاده و 
وكيل مدافع معرفي نكرده باشد.

4( متهم وكيل مدافع معرفي كند و در دادگاه حاضر نشود.
4_ در جرائم مربوط به حقوق‌الناس در چه صورتي حكم 

صادره غيابي است؟
1( متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

2( ابلاغ احضاريه‌ها واقعي نبوده باشد.
3( متهم يا وكيل او لايحه نفرستاده باشند.

4( 1 و 3
5_ مهلت واخواهي نسبت به حكم غيابي چند روز است؟

1( ده روز
2( پانزده روز

3( پنج روز
4( بيست روز

6_مهلت درخواست واخواهي از احكام يكفري.... است.
1( 20 روز از تاريخ ابلاغ قانوني
2( 10 روز از تاريخ ابلاغ واقعي
3( 10 روز از تاريخ ابلاغ قانوني
4( 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي

7_دادگاه عمومي يكفري در جرم حق‌الناس متهم را كه با 
ابلاغ وقت حاضر نشده غياباً محكوم كرده است. متهم را پس 
از دستگيري نزد داديار اجراي احكام آورده‌اند. از صدور حكم 
يك سال گذشته. متهم به حكم اعتراض ميك‌ند. واخواهي 
متهم در چه مدت بعد از ابلاغ حكم به محكوم‌عليه، درست 

با داوطلبان آزمون های 
حقوقي - قضايي
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بوده است؟
1( ده روز

2( يك ماه
3( سه ماه

4( هميشه و بدون توجه به مدت
8_مهلت اعتراض نسبت به حكم غيابي چند روز است؟

5 )1
10 )2

 15 )3
20)4

9_ مهلت اعتراض به حكم غيابي دادگاه بدوي و تجديدنظر 
به ترتيب عبارتند از:
1( بيست روز ـ بيست روز

2( بيست روز ـ ده روز
3( ده روز ـ بيست روز

4( ده روز ـ سي روز
10ـ كدام يك از محكوميت به مجازات‌هاي زيرقطعي است؟

1( مصادره اموال
2( محكوميت به جرمي كه مجازات قانوني آن شلاق است.

3( محكوميت به جرمي كه به موجب مشمول قصاص طرف است.
4( محكوميت به جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن تا سه ماه حبس است

11ـ كدام يك از احكام محكوميت ذيل قطعي و غير قابل 
تجديدنظر است؟
1( پرداخت ديه كامل

2( 30 ضربه شلاق
3( 6 ماه حبس تعزيري

4( پرداخت ديه به مبلغ 5 ميليون تومان
12_ حكم ضبط اموال در صورتي كه بيش از............ ريال 

نباشد قطعي است.
1( سه ميليون ريال
2( دو ميليون ريال

3( يك ميليون ريال
4( پانصد هزار ريال

13_ در صورت محكوميت متهم به مجازات سالب آزادي به 
مدت پنج ماه و نيم، آيا چنين حكمي قابليت تجديدنظر دارد؟

1( بله، فقط از سوي قاضي صادركننده رأي قابل تجديدنظر است.
2( بله، دارد.

3( خير، ندارد
4( بله، هم از سوي قاضي صادركننده رأي و هم به تقاضاي دادستان كل 

قابل تجديدنظر است.

14_ دادگاه فردي را به لحاظ ارتكاب جرح عمدي به خمس 
ديه كامل و شش ماه حبس تعزيري محكوم كرده است. 
محكوم‌عليه حق تجديدنظرخواهي نسبت به ......... را دارد.

1( ديه
2( حبس تعزيري

3( ديه و حبس تعزيري
4( ضرر و زيان زائد بر ديه و حبس تعزيري

حداكثر  به  وكالت  امر  به  تظاهر  اتهام  به  شخصي   _15
مجازات قانوني يعني 6 ماه حبس حضوراً محكوم مي‌گردد. 

حكم صادره از نظر قانون:
1( ظرف ده روز از طرف محكوم‌عليه قابل واخواهي در دادگاه صادركننده 

رأي دارد.
2( ظرف مدت 20 قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است

3(ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ به محكوم‌عليه قابل تجديدنظر خواهي 
در ديوان عالي كشور است.

4( حكم صادره قطعي است و قابليت تجديدنظر خواهي از جانب محكوم‌عليه 
را ندارد.

16_ منظور از آراي قابل تجديدنظر در امور يكفري كدام يك 
از آراء ذيل است؟
1( محكوميت و برائت

2( منع تعقيب و موقوفي تعقيب
3( آراء حضوري
4( موارد 1 و 2

17_ تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
كدام يك از مراجع زير به عمل مي‌آيد؟

1( دادگاه تجديدنظر استان
2( ديوان عالي كشور

3( دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور
4( هيچ كدام

18_ دادگاه انقلاب حكم اعدام فردي را به اتهام محاربه و 
افساد في‌الارض صادر كرده است، مرجع تجديدنظر از اين 

حكم:
1( ديوانعالي كشور است.

2( رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور است.
3( دادگاه تجديدنظر استان است.

4( اگر محكوم‌عليه روحاني باشد دادگاه ويژه روحانيت و در غير اين صورت 
ديوانعالي كشور است.

19_ متهم در دادگاه عمومي يزد به ده سال حبس تعزيري 
محكوم شده مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه مذكور كجا 

است؟
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1( دادگاه تجديدنظر استان
2( دادگاه عمومي مركز استان

3( ديوان عالي كشور
4( دادستاني كل كشور

20_ احكام صادره درباره مصادره اموال غير از مورد اجراي 
اصل 49 قانون اساسي در كدام يك از مراجع ذيل قابل 

تجديدنظر است؟
1( دادگاه‌هاي تجديدنظر استان

2( ديون عالي كشور
3( دادگاه‌هاي عمومي تهران

4( دادگاه‌هاي هم عرض دادگاه صادركننده حكم
چنانچه متهمي در دادگاه بدوي محكوم‌به پرداخت   _21
مرجع  خواهي  تجديدنظر  صورت  در  گردد،  كامل  ديه  دو 

تجديدنظر كدام است؟
1( دادگاه تجديدنظر استان

2( دادگاه كيفري استان
3( ديوانعالي كشور

4( هيأت عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور
22_ حكمي كه تجديدنظر آن در صلاحيت دادگاه تجديدنظر 

استان مي‌باشد.
1( ديه بيش از خمس ديه كامل

2( اعدام
3( قصاص عضو

4( حبس ابد
23_ در كدام يك از محكوميت‌هاي زير مرجع تجديدنظر 

خواهي دادگاه تجديدنظر استان نمي‌باشد؟
1( مصادره اموال
2( شلاق حدّي

3( حدّ رجم
4( حبس به مدت 15 سال

24_ در كدام يك از احكام مرجع تجديدنظر ديوانعالي كشور 
نمي‌باشد؟

1( اعدام
2( قصاص عضو

3( جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال
4( حبس ابد

25_ در كدام يك از محكوميت‌هاي زير مرجع تجديدنظر 
ديوانعالي كشور مي‌باشد؟

1( پرداخت ديه كامل
2( جزاي نقدي بيش از سه ميليون تومان

3( ضبط كليه اموال متهم
4( مطبوعاتي و سياسي

26_ ديوان عالي كشور مرجع تجديدنظر جرائمي است كه 
مجازات آنها به اين شرح است:

1( اعدام )اعم از حدي و تعزيري(، قصاص نفس، حبس ابد و مصادره اموال
2( اعدام، رجم، قصاص نفس و اطراف و مجازات حبس بيش از 15 سال

3( اعدام، رجم، صلب، قصاص نفس يا عضو، حبس ابد
4( اعدام، رجم، قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف حبس بيش از 10 سال 

و مصادره اموال

1(گزينه 4 صحيح است. آخوندي269/4، گلدوست/157
2( گزينه 4 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
3( گزينه 3 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
4( گزينه 4 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
5( گزينه 1 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
6( گزينه 2 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
7( گزينه 1 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
8( گزينه 2 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

9( گزينه 3 صحيح است. مواد 217 و 260 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
10( گزينه 4 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
11( گزينه 4 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
12( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

13( گزينه 2 صحيح است. مواد 232  و 239 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

14( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
15( گزينه 2 صحيح است. مواد 232 و 236 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

16( گزينه 4 صحيح است. ت ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
17( گزينه 3 صحيح است. ماده 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
18( گزينه 1 صحيح است. ماده 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

19( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

20( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

21( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

22( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

23( گزينه 3 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

24( گزينه 3 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

25( گزينه 4 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

26( گزينه 3 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

پاسـخ
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 افقي:
1( مجله‌ مورد علاقه‌تان ـ مقابل خوانده است.

2( از انواع شركت‌هاي تجاري ـ در اصول فقه انواع آن)1( به تقييد )2( 
به اطلاق است.

3( رنگ به رنگ شدن ـ نماينده قانوني محجور ـ به ذهن آوردن
4( سيد و آقا ـ پناه بردن بي‌پايان ـ خاطره و ذهن

5( ازت بي‌سر ـ هشتاد تازيانه حد وي است ـ يكي از رنگ‌هاي مو ـ 
تكرار يك حرف 

6( نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوقي ـ يكي از واحدهاي پول شايع 
در ايران

7( جزيي از مزاياي كارمندان است ـ در بند چهارم ماده )3( قانون 
بكارگيري سلاح از اين جرم ياد شده است.

8( نوشيدني ـ موريانه
9( چاشني غذا ـ لباس بلند ـ نام يكي از عمليات‌هاي دفاع مقدس _ 

تكرارش نام قناري است.
10( از جهات اصلي ـ عكسش داغ و سوزان است _ از اعداد ترتيبي

11( از طرف شخص صالح به او اختيار داده شده است ـ شماره ماده 
قانون اصل صلاحيت جهاني در قانون مجازات اسلامي ـ معني لغوي 

موسر در قانون مدني
12( طرف قرارداد و تعهدي كه تعهد آن متناوب يا مجدد است ـ معادل 

ورشكستگي در مورد غير بازرگاني 
13( مال تاجر و كاسب به معني عام ـ اگر خوب مرتب شود نام دختري 

است.
عمودي

1( از انواع خسارات قانوني
2( در قانون مدني شامل استيفا و تمتع است ـ يكي از شروط هشت‌گانه 
تهاتر قهري آن است كه دو شخص در... يكديگر هم طلبكار و هم 

بدهكار شوند.
3( فاعل فصل خصومت در ماده 632 ق.آ.د.م. _ توانگري ـ از صفات 

باري تعالي
4( خرمن بي سر ـ در مقابل سبب است ـ عقلا ناشي از فطرت انسان است.

5( بودن اين كه جرح داور از نظر شكلي قابل استماع باشد بايد ظرف اين 
مقدار روز از تاريخ دريافت ابلاغيه جرح‌كننده مطلع شود ـ مورد استنادـ 

ضميري عربي
6( كمي و اندكي ـ هميشه و مدام

7( در فقه در باب عبادات به قصد اطلاق مي‌شود ـ موش در هم
8( صفت كسي كه تحت اثر قوه قاهره است ـ دختر عربي
9( درخت جداول ـ مداومت به هم ريخته ـ نشانه افسوس

10( پدر تركي _ پليس راهنمايي و رانندگي _ از واجبات شرعي مربوط 
به مردگان

11( ستاره دنباله‌رو ـ عكس آن نام يكي از شهرهاي ايران است ـ فغان
12( عملي قضايي و يك‌طرفه ـ از پادشاهان ايراني

13( يكي از اساتيد و دانشمندان برجسته حقوق كشورمان در حوزه‌ي 
حقوق بين‌الملل

رواديفرطيبلصا

ديواربملپس

دبارجاادات

عرشداسومننع

ورابمنجزياف

اسيوناتعاطا

يسردادهنيزه

جتيمردمما

هاگامسجينعي

يكيميمرتدمك

زولكييرمهس

ينهارميرحي

هداوناخهاگداد

جدول
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  تنظيم كننده: اصغر فراهاني 
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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سيامك و همدوره‌هايش دوره آموزشي را خيلي 
خوب و با سلامتي به پايان رساندند و همگي 
منتظر تقسيم در يكي، دو روز آينده بودند. بالأخره 
روز موعود فرا رسيد. سيامك و همه هم‌قطارانش 
تقسيم شده و از محل خدمت جديد خود مطلع 
شدند. از قضا سيامك به يكي از يگان‌هاي نزديك 
شهر محل سكونت و زادگاهش اختصاص يافت. 
او دو روز بعد، امريه بدست، با خوشحالي تمام به 
يگان جديد مراجعه و  به عنوان سرباز قسمت 
برنامه و بودجه و مالي معرفي گرديد. سيامك در 
قسمت برنامه و بودجه و مالي، كارش را خيلي 
خوب و  مقبول شروع كرد و در اندك مدّتي 
توانست اعتماد كامل مسؤولين ذيربط را كسب 
نمايد. عمده وظايف او در يگان، بردن چك‌هاي 
امور مالي به بانك، وصول وجه آن‌ها و ارائه به 
يگان و بعضاً واريز مبالغي به حساب يگان و... بود.

سيامك عموماً با چك و پول سر و كار داشت. او 
آنقدر به بانك مراجعه كرده بود كه متصدي باجه 
پرداخت وجه نيز در پرداخت چك‌هايي كه وي 
ارائه مي‌داد، بدون معطلي و بي‌هيچ كنكاشي 
وجه آن‌ها را پرداخت مي‌نمود. روزها به همين 
منوال مي‌گذشت و هر چقدر خدمت سيامك به 
روزهاي پاياني نزديك و نزديكتر يا به قولي 
قديمي‌تر مي‌شد، متأسفانه از تعهد او هم نسبت 
به حفظ بيت‌المال كم‌تر مي‌شد تا اينكه در آخر 
وقت اداري يكي از روزها، او در ميدان آزمايش و 
در نبرد با شيطان هوا و هوس كم آورد و براحتي 
مغلوب شد؛ بله سيامك كه چندين ماه خيلي 
خوب و صادقانه خدمت كرده بود، فريب وسوسه 
شيطان را خورد و با سوء‌استفاده از موقعيت كاري 
و اعتماد مسؤولين، يك فقره چك سفيد امضا كه 
براي مواقع ضروري تنظيم شده بود را با هتك 
حرز از داخل كشوي ميز به سرقت برد و با نوشتن 
مبلغ كلاني در آن و ارائه به بانك، وجه آن را 

دريافت نمود. بعد از اخذ وجه از بانك سيامك در 
اولين مرخصي‌ خود با جمع كردن دوستانش به 
دور خود، بي‌محابا به حيف و ميل و خرج كردن 
پول‌ها پرداخت و از همان پول يك دستگاه موتور 
سيكلت خريد كه مورد تعجب و سؤال خانواده‌اش 
نيز بود، اما او در مورد خريد موتورسيكلت گفت 
كه از طريق يگان خدمتي موفق به اخذ وام بلند 

مدت شده است. 
مسؤولين سيامك خيلي زود متوجه مفقود شدن 
را  آن  احتمال سرقت  امضا شده،  چك سفيد 
توسط وي‌ دادند، اما با توجه به اعتمادي كه به 
او داشتند موضوع را مسكوت گذاشتند. حدود 
دو هفته از سرقت چك مي‌گذشت و سيامك 
كماكان مشغول خرج كردن پول و ريخت و 
پاش با دوستانش بود. از طرفي پولي هم كه به 
صورت نامشروع و از طريق سرقت چك و ارائه 
به بانك تحصيل شده بود، كم‌كم داشت تمام 
مي‌شد و سيامك در فكر سرقت چك بعدي بود. 
او چك‌هاي دوم و سوم را نيز به همان ترتيب 
و مجدداً با هتك حرز به سرقت برد و با نوشتن 
مبالغي بر روي آن‌ها و ارائه به بانك موفق شد 
وجوه نوشته شده در چك‌ها را وصول نمايد. با 
سرقت چك‌ها روز‌به‌روز شك مسؤولين نسبت 
به سيامك بيشتر و بيشتر مي‌شد؛ چرا كه هر 
كسي نمي‌توانست به جز او و يكي دو نفر ديگر 
به‌راحتي به محل نگهداري چك‌ها رفت و آمد يا 
دسترسي داشته باشد. آن‌ها با اندك تحقيقي در 
خارج از يگان و در محل سكونت سيامك متوجه 
تغيير وضعيت در اعمال و رفتار، مخارج و اين‌كه 
خريداري  هم  موتورسيكلتي  بتازگي  سيامك 
كه  كردند  حاصل  يقين  تقريباً  و  شدند  كرده 
سرقت چك‌ها توسط او صورت گرفته است و...

با توجه به دلايل بدست آمده عليه سيامك، 
مسؤولين ذيربط او را تحت نظر قرار داده تا اينكه 
بعد از چند روز ايشان را در حال انجام سرقت 

ديگري مشاهده كردند.
سيامك به سبك سرقت‌هاي قبلي چك‌ چهارم را 
نيز از داخل كشوي ميز سرقت كرده،  داخل جيب 
خود گذاشته، به سمت درب خروجي مي‌رود تا 
از پادگان خارج گردد اما قبل از اين‌كه بتواند از 

پادگان خارج شود، دستگير و در بازرسي بدني، 
چك مسروقه از داخل جيب او كشف و با ضبط 

آن مراتب صورت جلسه مي‌گردد...
با برملاشدن موضوع سرقت چك‌ها، سيامك 
حرفي براي گفتن ندارد. او با شرمساري سرش 
را پايين انداخته گريه‌كنان و ملتمسانه به اشتباه و 
ندانم‌كاري خود اعتراف مي‌نمايد. مقامات مافوق 
سيامك در مواجهه حضوري به او مي‌گويند. 
بسيار  و  خوب  خيلي  نكند،  درد  شما  »دست 
زيبنده با سوء‌استفاده از موقعيت كاري و اعتماد 
مسؤولان، پاسخ محبت‌هاي آن‌ها را داديد. حيف 
از آن نان و نمكي كه با هم خورده بوديم و شما 
نمكدان را شكستيد! يگان قضايي در خصوص 
سرقت چك‌ها و مبالغ دريافتي من غيرحق از 
را همراه  و سيامك  پرونده‌اي تشكيل  بانك، 
پرونده به دادسراي نظامي معرفي مي‌نمايد تا 

به اتهام وي رسيدگي شود.
سيامك در محضر قاضي گريه‌كنان مي‌گويد: 
»اشتباه كرده، پول‌هاي دريافتي از بانك را با 
ندانم‌كاري حيف و ميل كرده‌ام. در حال حاضر 
ديناري از پول‌هاي دريافتي را ندارم تا آن را 
برگردانم اما اگر فرصتي بدهيد تا ريال آخر آن 
را مسترد خواهم كرد. خانواده‌ام نيز توان مالي 
بازپرداخت پول‌ها را ندارند. بايد با قرض گرفتن 
از ساير اقوام و دوستان وجوه مورد نظر را تهيه و 
به حساب يگان واريز نمايم. من نه تنها خودم را 
بلكه خانواده‌ام را بدبخت كردم. حالا آن‌ها بايد به 
خاطر اعمال زشت من به هر كسي التماس كنند 
تا پول بيت‌المال را تهيه و به يگان برگردانند. 
سيامك به اتهام سرقت چهار فقره چك با هتك 
حرز و دريافت من غيرحق و فاقد مشروعيت 
وجوه از بانك، بازداشت و تحت‌الحفظ به زندان 
معرفي مي‌گردد تا در آينده نزديكي محاكمه و به 
مجازات عمل خود برسد. اميد است اين دادستان 
درس عبرتي براي سيامك و سيامك‌هاي ديگر 
باشد تا قدر خود و محل خدمتشان را بدانند و 
با ندانم‌كاري موجبات گرفتاري خود، خانواده و 

يگان را فراهم نسازند. ان‌شاء‌الله.
* هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و حقوقي 

صرفاً اتفاقي است.

به قلم: قهرمان مرادي

دادياردادسراي نظامي تهران

داستاني برگرفته از واقعيت
سرقت
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8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاس‏گزاریم.  
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